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  پيشگفتارپيشگفتار
  

ائز اهميت                       ران بسيار ح ی اي ارگران پيشتار انقلاب رای ک اريس ب درس هايی کمون پ

ت ر    . اس ان اي ارگران و زحمتکش يع ک رکت وس م          ش دازی رژِي د بران ان در رون

ال   لطنتی س رمايه داری س ط    ١٣٥٧س وده ای توس لاب ت دن انق ب ران ف و عق ؛ و توق

اريس             ضدانقلاب سرمايه داری آخوندی؛ می توانست با در دست داشتن تجربه کمون پ

د  ری را بپيماي ير ديگ رمايه داری؛ و   . مس ت س ت دول ناخت ماهي ه ش ژه از زاوي ه وي ب

ت  رورت داش اب        ض ن کت کی در اي ون تروتس ول لئ ه ق ا ب ی، ي تار انقلاب زب پيش : ن ح

  .برای مقابله با آن؛ "رهبری حزبی نيرومند"

پروس، .  انقلابی، از جنگ برخاسته بود     حرکت های ن پاريس، مانند بسياری از      کمو

ارت   اپلئون بناپ وئی ن ه ل ه، ک وری دوم فرانس مارک، و امپرات ری بيس ه رهب ر١ب           ب

لطن رد، در  آن س ی ک ه ١٥ت م ا ١٨٧٠ ژوئي ی ب ديگر د   در جنگ ر يک دند رگي       . ش

ا     ت ت ری باخ س از ديگ ی پ ا را يک ه نبرده ش فرانس پتامبر ارت ل س رانجام در اواي   س

ه در سدان خو         ط امپرا ١٨٧٠ ارم سپتامبر   ور فرانسه در شکست بزرگی ک رد، در چه

اط امپرا م طبس تهوری دره د و شکس وری« ش ت جمه لام گ»حکوم د اع ت«. ردي   دول

ی   اع مل ؤتلفی از سياست     »دف أت م ه بوسيله هي داران ، ک سرمايه دار اداره می شد،      م

ام  ورزم ت گرفتام ا ه را بدس گ ب ه جن ت  و ب ه داددول روس ادام دتی. پ اه م           کوت

س ت     پ ن دول دن اي ار آم رار       ؛از روی ک روس ق ش پ ره ارت ه محاص اريس در حلق     پ

                                                 
 -١٨٠٨ (Charls Louis Napoleon Bonaparteون سوم، شارل لوئی ناپلئون بناپارت ناپلئ - ١

شد و به ریاست جمهور انتخاب » آزادی« از تبعيد به فرانسه آمد و خواهان ١٨٤٨در ). ١٨٧٣
، مجلس را منحل کرد و با مراجعه به آرای عمومی امپراطور شد و تا ١٨٥٢کمی بعد، در . گردید
  .د امپراتور بو١٨٧٠
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ت ه وخامت   رو١٣٥در محاصره ای . گرف ته روب ارگران پيوس زه وضع قحطی زده ک

  .می رفت

ران آن      بی شور  جنگ را    »حکومت دفاع ملی  « ه رهب را ک هرروز  ادامه می داد، زي

د       رضايتیبيش از روز پيش از نا      اع از   .  طبقه کارگر پاريس هراسان شده بودن رای دف ب

اريس لح گ ،پ ارگران مس ته  ک ی «و در ش ارد مل د  »گ ده بودن ه ش رای  آ.  پذيرفت ان ب ن

ه های مراقبت خاص              رای خود می انديشيدند کميت پاسداری از مصالحی که در گارد ب

دگان هر بيست               ه نماين د ک ه مرکزی بوجود آورده بودن رده و يک کميت خود تأسيس ک

تند   رکت داش اريس در آن ش ه     . بخش پ د کميت رار ش ون برق ه کم ی ک س از آن، وقت پ

امی انقلاب  روی نظ ی ني ارد مل زی و گ ه . را تشکيل دادمرک سرانجام در اواخر ژانوي

زور امتيازهای                       روس امضا شد و بيسمارک ب ان فرانسه و پ پيمان ترک مخاصمه مي

  .سختی از فرانسه گرفت

ارگران                     د ک ارگران برآم وقتی که در ماه مارس طبقه سرمايه دار در پی خلع سلاح ک

ر آدلف تی  « به رياست  ٢»مجمع ملی«از خلع سلاح سرباز زدند؛ و   ر آن  » ي ان  در براب

اريس  (عقب نشينی کرد و در ورسای        د شد    )نزديک پ درت را       . ، منعق ارگران ق ون ک اکن

تند و در   ت داش ن  ٢٦در دس ت و اي ان ياف ون پاي ات کم ارس انتخاب ه  م ين نمون اول

ود  ان ب ارگری در جه ت ک ه    . حکوم ی فرانس گ داخل اب جن ارکس در کت ه م ان ک      ٣چن

  بخش    که با آرای عمومی در٤ه بود از مشاوران بلدیکمون تشکيل شد«می نويسد، 

د - در مدتی کوتاه-ل وئوهای مختلف پاريس انتخاب شده و مس       طبيعی  .  قابل عزل بودن

ند   وده باش ه ب پرده آن طبق دگان سرس ا نماين ارگر ي ه ک ر عضوها از طبق ه اکث . است ک

روی                  م ني انی، در عين حال ه أتی پارلم ه هي م    کمون هيأتی فعال بود ن ود و ه ی ب  اجرائ

  ».نيروی قانونگذار

                                                 
٢ - Assemblee nationale   
٣ - The Civil War in France  
٤ - Coseillers municipaux  
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ه                   را ک ه خود و اجرای آن داشت، زي يم برنام اين حکومت تازه فرصتی کم برای تنظ

تی ير توانست پروسيان     . انقلاب سرمايه داران گرديد    مجبور به درگيری نظامی با ضد     

ن                    را، که هنوز دو دژ در بيرون پاريس را در تصرف داشتند، متقاعد سازد که صدها ت

  .از اسيران جنگی فرانسوی را آزاد سازند تا با حکومت کارگری نبرد کنند

ا             اريس، از پ ارگران پ ه ک ه، پس از مقاومت دليران اه م سرانجام، کمون در اواخر م

ز  و بچگان هشتمردان و زنان   . درآمد  روز پس از ورود لشکريان تی ير به پاريس ني

ه متوسط   در کشتار وحشيانه ای که حکومت وحش   . جنگيدند ورژوا (ت طبق عمل  ه ب ) ب

ه خاک و خون غل           رد ده آو ه مستعمرات دوردست        طها هزار تن ب ن ب د و هزاران ت يدن

  .فرانسه تبعيد شدند

رين            با اينکه کمون پيش از درخون تپيدن فقط هفتاد ودو روز زيست، يکی از بزرگت

  .های طبقه کارگر شد  پويندگی انقلاب یربارهها برای آموزش د سرمشق

ارکس که جريان کمون پاريس را روز به روز دنبال می کرد سه بيانيه برای مجمع م

ل اول ت  ين المل ومی ب ه و ت   عم ه تجزي ا ب ه در آنه رد ک ه ک ور  حهي دادهای کش ل روي لي

ه               .  پرداخت ١٨٧١ و اوايل    ١٨٧٠فرانسه در اواخر     اد ب داد زي ه تع ه ب ا ک ه ه اين بياني

اب معروف       های فرانسوی و انگيسی و آلمانی ت       زبان ی در     «وزيع گرديد کت جنگ داخل

  . را تشکيل می دهندوی »فرانسه

تنها اصلاح بزرگی که بوسيله مارکس و انگلس برای بيانيه کمونيست پيشنهاد شد             

ه            . براساس تجربه کمون پاريس بود     ی طبق ه وقت مارکس و انگلس فرض کرده بودند ک

زار حکومت سرمايه داری                 رد اب درت را بدست گي های خود،     را در راه هدف    کارگر ق

رد           د ب ارگر، بکار خواه ه ک د و در                 . يعنی طبق ر دادن د از کمون نظر خود را تغيي ا بع ام

ب،  «: نوشتند چنين گفتند) مانيفست( بيانيه ١٨٧٢مقدمه ای که بر چاپ سال        يک مطل

تگاه     د دس ی توان ارگر نم ه ک ه طبق ن ک د و آن اي ت ش ون ثاب يله کم ه وس بخصوص، ب

  ».آسانی قبضه کند و در راه مصالح خود بکار گيرده دولتی را بحاضر و آماده 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥ 

د   ارزيابیهای کمون را     رکس و انگلس درس   همانطور که ما    نسل بعدی     ؛ کرده بودن

  .، و بالاتر از همه لنين و تروتسکی، همان کار را کردندسوسياليست های انقلابی

 ١٩١٧فوريه و اکتبر های   و انقلاب١٩٠٥لنين در نوشته های خود درباره انقلاب   

 را شرح  دولت يستیوضوح بيشتری مفهوم مارکستجربه های کمون را بکار برد تا با    

د گسترشو ين؛ ده تلاف صوری ب ت و خاصه اخ ارگری و  دول ت ک ورژوايی دول  را ب

ازد ر. روشن س روح ت اب مش ون در کت ت«ين بررسی او از کم لابدول ده ٥» و انق  آم

  . نوشته شده است١٩١٧است که در اوت و سپتامبر 

لاب     ون و انق ين کم ه ب داوم تجرب ين، ت د لن کی، مانن ای  تروتس  ١٩١٧ و ١٩٠٥ه

راد را در         . روسيه را پذيرفت   ود و از        ١٩٠٥وی که رياست شورای پتروگ ده دار ب  عه

ر             ١٩١٧رهبران عمده قيام اکتبر      روزی بخش آن ب  و سازمان دهنده ارتش سرخ و پي

ی           ضدانقلاب نظامی بود، مجال بسيا     ان پيشامدهای روسيه انقلاب ر داشت تا اختلاف مي

  . کندبررسی را ١٨٧١فرانسه انقلابی سال و 

اريس                مجموعه حاضر کامل   اره کمون پ ردآورده نوشته های تروتسکی درب ترين گ

ت       ده اس ر ش ون منتش ا کن ه ت ت ک ده،  . اس ين گزي د   اول ال بع نج س ی و پ            ١٨٧١: س
ا  امبر ١٩٠٦٦ت ه ١٩٠٥، در دس ه ب ود ک ی ب د، و آن وقت ته ش يله تروتسکی نوش     وس

لاب         ود در انق ش خ رای نق ويش را ب ه خ ار محاکم زاری انتظ دان ت           ١٩٠٥در زن

  .می کشيد

ژوهش      د پ ی ده ان م ه نش ت، از آن روی ک اص اس ی خ ته دارای اهميت ن نوش اي

داوم او   لاب م ه انق يم نظري م در تنظ اريس نقشی مه ون پ ز تروتسکی در کم ته ني داش

وان   ، در جزو ١٩٠٦اين نظريه نخستين بار به طور کامل در       . است ا عن  ايجنت «ه ای ب

  . منتشر گرديد١٩٠٧ در ٨ ضمن کتاب وی به نام انقلاب ما٧»و چشم اندازها

                                                 
٥- State and Revolution  
٦- Thirty- Five Years After:١٩٠٦-١٨٧١  
٧- Results and Prospects  
٨- Our Revolution 
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يه با اين مفهوم را پرورانده است که انقلاب روس   » و چشم اندازها   ايجنت«تروتسکی  

 سنتی انقلاب طبقه    تکاليفن نمی رسد، هرچند     پاياه  ب برقراری جمهوری طبقه بورژوا   

ا،         د اينه متوسط، يعنی اصلاحات ارضی و استقلال ملی و گسترش اقتصادی ملی و مانن

به عقيده او اين انقلاب به تشکيل دولتی کارگری، يعنی ديکتاتوری           . بايد صورت پذيرد  

ا (زحمتکشان   ه دهق                ) پرولتاري ا پشتيبانی طبق ارگر و ب ه ک ری طبق ه رهب ان، کشانيده  ب

ر از آن                    . خواهد شد  ده روسيه ضعيف ت ه سرمايه دار عقب مان به نظر تروتسکی طبق

بود که بتواند مبارزه ای آشتی ناپذير با حکومت تزاری و سياست امپرياليسم خارجی          

  . بر عهده گيرد

ه  مبارزه ا     پيروزمندان ه       فقط ب ارگر درحالی ک ه ک ری طبق ورژا   انقلاب  تکاليف رهب ب

راری     خو  در اروپا    ١٨ و   ١٧قرون   ، همانند را اجرا خواهد کرد    دموکراتيک ه برق درا ب

ه  وری طبق ورژواجمه اخت ب د س دود نخواه ه  .  مح د ک ی دي کی م ب تروتس دين ترتي  ب

ی      . منتهی می شود   به انقلاب کارگری    بورژوايی  مبارزه برای دموکراسی     ن پيش بين اي

  .حقق پيوست ت، ١٩١٧زمند امتبر ال بعد، در انقلاب پيرودوازده س

دازها    ايجنت«هرچند داوم             » و چشم ان ه انقلاب م ان تروتسکی از نظري رين بي جامع ت

ه و جزوه ديگر ني                  ١٩٠٤است ولی او در      د مقال توضيح  ز   اين فکر اساسی را در چن

ر ه  . داد فرات ه مقال ه  «از جمل م ژانوي ا نه ه   » ٩ت ه در ژانوي د؛ و  ١٩٠٥ک ر ش   منتش

 نوشته شد؛ و چند  ١٩٠٥ که در ژوئيه     ١١ لاسال ١٠فهسخنی با هيأت منص   مقدمه ای بر    

  .های آن زمان بود  که روزنامه معتبر سوسيال دموکرات١٢مقاله در ناچالو
د    ال بع نج س ی و پ ای آن دوره س ته ه کل  از نوش ت ش کی . گرف    و  ايجنت«تروتس

و .  از آن را نقل می نمايداره می کند و مستقيماً قسمتی    به اين مقاله اش   » چشم اندازها 
                                                                                                      

  
٩ - Up to the Ninth of January  
١٠ - Speech to the Jury  
، از بنيانگذاران )١٢٤٣ -١٢٠٤/ ١٨٦٤-١٨٢٥ (Ferdinand Lasalleیناند لاسال، فرد - ١١

  .آلمانی) سوسياليسم(جامعه گرائی 
١٢ - Nachalo 
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اً                       ا نمی شود عين ه آنه ه مستقيماً اشاره ای ب نيز تعداد زيادی از بندهای آن مقاله را ک

ا دو               . آورده است » و چشم اندازها   ايجنت«کلمه به کلمه در    ن جز يک ي ن وجود اي ا اي ب

يم               رای تنظ ه ب د          مراجعه کوچک هيچ يک از مآخذی ک نج سال بع ورد توجه    سی و پ م

رای     . مورد استفاده قرار نگرفته است » هاو چشم انداز  ايجنت«بوده در    ل، ب ن دلي ه اي ب

 به  ١٩٠٥ در بهتر درک کردن روسيه       ١٨٧١نشان دادن اينکه چگونه تجربه فرانسه       

  .سندی است منحصر به فردسی و پنج سال بعد تروتسکی کمک کرده است 

ه            ) ها رفرميست(گرايان    و اصلاح  ها ليبرال د ک د بودن روسيه بر حسب معمول معتق

انقلابی کارگری که منجر به روی کار آمدن دولت کارگری شود فقط براساس نيروهای              

به عقيده آنان يک دوره گسترش اقتصاد   . پذير است توليد کننده بسيار پيشرفته امکان    

ود      ط لازم ب ه متوس ت طبق ک حکوم ان ي ر فرم رمايه داری زي ی س لاب «؛ يعن انق

ک  عه ط  ،»دموکراتي ی و توس طح فن ه س ی ک ا وقت لاب   ت رای انق ارگر راه را ب ه ک بق

ه عامل          . سوسياليستی بگشايد  د ک ا نشان ده تروتسکی کمون پاريس را مثال می زند ت

ات و       قطعی عبارت است از ا     اهی   رتباط نيروها بين طبق ارگر، و هيچ يک از          آگ ه ک طبق

  .وار، بستگی به سطح نيروهای توليد کننده ندارد اين دو، ماشين

اريس سال     کم فرنک جلينک در کتاب      ه در        ١٨٧١١٣ون پ خاطر نشان می سازد ک

ود         ٦٠ بيشتر از    ١٨٧٠سال   .  درصد جمعيت فرانسه هنوز به کار کشاورزی مشغول ب

اريس   ی در پ ارگر ٤٠ فقط  ١٨٦٦حت د  درصد ساکنان ک ارگران  .  بودن داد متوسط ک تع

د گسترده صنعتی نيست        ٧٫٧کارگاه ها و کارخانه ها       ارزی از تولي ا  .  بود که نشانه ب ب

ارگر     ه ک ت، طبق رده اس اره ک ه تروتسکی اش ان ک ه، همچن ن هم ی توانست از «اي نم

ار وا       ن ک ه اي را ب ی آن دادهای سياس له روي ک سلس رباززند؛ ي درت س ردن ق ه ک       قبض

  ».می داشت

در مقابل انتقاد کنندگانی که می گفتند، پيشنهاد تروتسکی اين است که پيش از آنکه            

اد     ونی سوسياليستی صورت              سرمايه داری زمينه م راهم آورد يک دگرگ ی مساعدی ف

                                                 
١٣ - Frank Jellink, The Paris Commune of ١٨٧١   
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ارگر     گيرد، وی توضيح می د   ه ک اتوری طبق ه ديکت زم سوسيالي ساختمان   بلافاصله اد ک

د         ه می بين انی    را مستقر نمی سازد بلکه مقدمات آن را تهي  و سوسياليزم در سطح جه

ن قدرت را بدست  در اينجا باز هم مثال کمون را می آورد که کارگرا    . ساخته خواهد شد  

ا  د ام ود « گرفتن ون سوسياليست نب د يک کم ه حکومت جدي ون ».البت وری کم ن ف     اي

ه       : ها را برداشت   گام رد؛ ب و ک کليسا و دولت را از هم جدا ساخت؛ مجازات اعدام را لغ

ا    ه شهروندان را ب د آورد؛ هم لح پدي ردم مس ی چريکی از م ی نيروئ ای ارتش دائم ج

ا اکتب بق ت ه ماس ف ب اخت؛ از ١٨٧٠ر عط اف س وق مع ه مع ت کراي        از پرداخ

رد و طرحی ريخت                    ه ک کارخانه هائی که بوسيله مالکان آنها بسته شده بود آماری تهي

که کار در اين کارخانه ها به ياری تعاونی های کارگران صورت پزيرد؛ برای مقابله با                

وقی      سالاری مقرر داشت که کارمندان دولت فوراً احضار شو         ديوان ند و حق گرفتن حق

  .بيشتر از دستمزد متوسط کارگران نداشته باشند

درت    راز ق ارگری پس از اح ه حکومت ک ائی ک رای کاره ود ب ه ای ب دام زمين ن اق    اي

ل                . می بايست انجام دهد    ده روسيه نق داز آين رای چشم ان ه را ب ن تجرب تروتسکی که اي

 :می کند؛ می گويد

ا« ا آن اصلا پرولتاري ار را ب ده می شود ک داقل نامي ه ح ه اصطلاح برنام ه ب حاتی ک

ه از آن           د ک د ش ور خواه ود، مجب ع خ ق وض م منط ه حک ت ب د و، درس ی کن از م آغ

  » .حرکت کند ١٤اصلاحات به طور مستقيم به اقدامات جمع گرايانه

ی   ده دوم، يعن اريس،  گزي ون پ ارس ١٧در کم ی  ١٩١٧ م ی روس ه هفتگ ، در مجل

چون تروتسکی اين مقاله را اندکی پس از     .  انتشار يافت   در نيويورک  ١٥زبان نوی مير  

ه    رسيدن خبرهای انقلاب فوريه نوشت، پرواضح است که مقاله بازتاب هيجانی است ک

ه          . از اين پيشامد با او دست داده بود        در حقيقت اين نوشته هم بيانيه ای است خطاب ب

ب      ه مناس ت ب اطره ای اس د خ م تجدي يه و ه ی روس ارگران انقلاب مين  ک ل و شش ت چه

                                                 
، نظامی که حل مسائل اجتماع را منوط به collectivism» کلکتيویسم«یا » جمع گرائی «- ١٤

  .د به نفع عامه می داندمشترک شدن وسایل تولي
١٥ - Novy Mir 
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ين                . سالگرد کمون   ر ب ه او ب د       بخصوص شايان توجه است ک ودن کمون تأکي ی ب   الملل

ارگران آغ            «: می کند  ان در حکومت ک ه خارجي از کمون کار خود را با تأکيد انتخاب هم

رد ی       . »ک تانه عميق يهن پرس ات م ه توهم لاب فوري د از انق ی بع يه حت ارگران روس ک

رد  عی ک کی س ه تروتس تند ک نت  داش رين س تن از بهت اری خواس ا ي تگی   ب ای همبس     ه

  .بين المللی با آن مبارزه کند

تروريسم دو فصل از    » مارکس و کائوتسکی  «و  » کمون پاريس و روسيه شوروی    «
د  ١٩٢٠ تروتسکی هستند که در    ١٦و کمونيسم    ين     .  نوشته شده ان رای اول اب ب ن کت اي

ار در  يله ١٩٢٢ب ه وس ان انگليسی و ب ه زب ی  سوسي  ب ای انقلاب ائی اليست ه  آمريک

ارگران ( ر چاپ دوم انگليسی آن    . منتشر شد ) حزب ک ه ای ب خود تروتسکی در مقدم

اب  «: کتاب نوشت  ی          ...اين کت ان شعله های جنگ داخل در واگن قطار نظامی و در مي

د ب     . نوشته شده است   اب بلکه              ه  اگر خواننده بخواه ا مطالب اساسی کت ه تنه درستی ن

دوتي   د آن اوضاع را پيش چشم                      کنايات تن د باي ز و بخصوص لحن نگارش آن را درياب

  ».داشته باشد

کی     ارل کائوتس وان از ک ين عن ا هم ابی ب ا کت دالی است ب اب ج ر کت ارل . ١٧سراس ک

ود پس از          رده ب دا ک وذی پي کائوتسکی که زمانی در ميان همه مارکس گرايان جهان نف

رد         ه ک ه آن حمل اتوری  . انقلاب روسيه ب اب ديکت ا  کت  ١٩١٨ او در تابستان  ١٨پرولتاري

د م ر ش لاب . نتش ين در انق ریلن دپرولت کی مرت واب داد١٩ و کائوتس ه آن ج و   ب

ونيکائوت ا کم ه را ب د حمل رد و تروتسکی در زم و تروريزسکی يک سال بع د ک م تجدي

  . به آن جواب داد١٩٢٠

ه ای می مان                 ه عمل سياسی نوميدان د      کائوتسکی، در وضعی که ب ا   د، سعی می کن  ت

ار               دارانسرمشق هوا  ه رفت  کمون پاريس و شهرت مارکس را، وسيله ای برای حمله ب

                                                 
١٦ - Terrorism and Cummunism 
  )١٩٣٨ -١٨٥٤ (Karl Johann Kautsky کائوتسکی، کارل یوهان - ١٧
١٨ - The Dictatoship of the Peroletariat 
١٩ - The Proltetarian Revolution and Renegade Kautsky  
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ارگرا د ک رار ده يه   او. ن روسی ق تر از روس ون بيش ه کم د ک ان ده د نش ی کن عی م   س

وروی دموکرات  کش ود   ي ونريزی ب نه خ ن و تش ر از آن خش وش و کمت .  و خودج

ؤثر از د            اريس     تروتسکی در حمله متقابل به کائوتسکی بنحوی م ی کمون پ واه عين وگ

ر لاورف    ی ي ی پ د، يک ی کن تفاده م اريس  (٢٠اس ون پ ری ) ١٨٧٦، ٢١درکم و ديگ

ين      ). ٢٣ ١٨٧٦،  ١٨٧١در تاريخ کمون     (٢٢پرسپراليويه ليساگاری  وی در عين حال ب

ر و          ه درک بهت د و ب جمهوری شوروی جديد و کمون پاريس مقايسه ای مستدل می کن

  .دهدتری از هردو پديده ياری می  کامل

اريس     ون پ هائی از کم ده، درس رين گزي ی در   ١٩٢١، در ٢٤آخ د ول ته ش  ٢٤ نوش

ارس  ارگری در ١٩٢٤م دگی ک د٢٥زن ر گردي ه  .  منتش ه صورت مقدم ال ب ان س در هم

ان انگليسی           . ، چاپ شد  ٢٧، نوشته تيلز  ٢٦کتاب کمون پاريس   ه زب ار ب اين مقاله اولين ب

  .، چاپ شده بود١٩٣٥، شماره مارس ٢٨در بين الملل نو

ه   کی ک بش   تروتس رای جن ان ب ان زم تجوان در هم البی ان کمونيس ه مط        فرانس

د      يستی ت، بيشتر از هر مارکس  می نوش  د می گوي ا تأکي اريخ      «: ب ه ت وانيم هم ا می ت م

يم       ی بين ک درس م ا درآن ي ی تنه ردانيم، ول ه ورق برگ ت ورق ب ا انگش ون را ب  :کم

هائی که از انقلاب موفق      اساس درس تروتسکی بر » .رهبری حزبی نيرومند لازم است    

ود،   ) ١٩١٩(و انقلاب مجارستان ) ١٩١٨(روسيه و از شکست انقلاب آلمان   ه ب گرفت

ر                    ه اگ کمون را از ديدگاه رهبری انقلابی مورد بررسی مجدد قرار داد و نتيجه گرفت ک

زب  تاز ح ارم  پيش ارگران را در روز چه ود ک ار ب ممی در ک يار و مص ی هوش انقلاب
                                                 

، انقلابی و )١٩٠٠ -١٧٢٣ (Pierre Larrovich Lavrov لاورف، پيتر لاورویچ - ٢٠
  .»فلسفه هگلی و تلاش در راه تاریخ اندیشه جدید«دانشمند روس مؤلف 

٢١ - Parizhskaia Kommuna 
٢٢ - Prosper Olivier Lissagray 
٢٣ - History of the Commune of ١٨٧١ 
٢٤ - Lessons of the Paris Commune 
٢٥ - La Vie Ouvriere 
٢٦ - Commune de Paris 
٢٧ - C.Tales 
٢٨ - The New Internatinnal 
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ر              ٢٩رسپتامب اه ديرت ا جسارت      . به قبضه کردن قدرت رهبری کرده بود نه شش م وی ب

اريخ              ... اگر حزبی وجود می داشت     «معتقد بود که     ه ت ا آن هم اريخ فرانسه، و ب ه ت هم

  ».بشر، در مدار ديگری قرار می گرفت

رده است،          ١٨٧١اين درس کمون پاريس سال        م ضرورت خود را حفظ ک  امروز ه

لی  أله اص ه مس را ک ده  زي ؤوليت عم ان و مس ی جه بش انقلاب رای جن ه  ب     هم

  .انقلابی استپيشتار انقلابی ساختن حزبی سوسياليست های 

  زاری. م
  ١٣٨٣ آبان ٢٤
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  ::سی و پنج سال بعدسی و پنج سال بعد
  ١٩٠٦١٩٠٦ تا  تا ١٨٧١١٨٧١

  

اريسزحمتکشان  ان شکستپ ت  در مي ا و خيان ای  ه ه ه ای طبق ه
ه برايشان ساعت آن فرا           د ک ا در دست           حاکم دريافتن ه ب رسيده است ک

ه         ... گرفتن کارهای عمومی وضع را نجات بخشند         د ک رده ان آنان پی ب
درت و                         رفتن ق ا در دست گ ه ب ن است ک وظيفه حتمی و قطعی شان اي

  . مالک سرنوشت خويش شوند،حکومت
   ١٨٧١ مارس ١٨اعلاميه کميته مرکزی گارد ملی پاريس، 

  
زودی در    خواننده روسی می تواند به وسيله کتاب      يم ب  ليساگاری، که اگر اشتباه نکن

اريخ کمون             اريس  .) ش . ه ١٢٥٠ (١٨٧١چند چاپ متنوع انتشار خواهد يافت، با ت پ

ا       . آشنا شود  زين است، ب و با جزوه جاويدان مارکس، که به مقدمه ارزشمند انگلس م

نج سال              . فلسفه آن تاريخ آشنائی حاصل کند      يم در سی و پ  گذشته  تا آنجا که ما می دان

د   زوده ان ود نيف ه ب ون گفت اره کم ارکس درب ه م ه آنچ ی ب ب مهم ان مطل ارکس گراي . م

ادر     ه دارد ق اهيتی ک ت، و بنابرم ر نيس ل ذک ی قاب ان حت ارکس گراي ای غيرم ته ه نوش

ا              . نيست که در اين باره چيزی برزبان آورد        ان روسی در دسترس است، ب ه زب آنچه ب

چاپ شده مشتی مطالب کهنه نامفهوم از واکنش         در نظر گرفتن تازه ترين ترجمه های        

يس  .  پليس٣٠های فلسفی و اخلاقی ميمرتسفی بين المللی است با چاشنی داور   تنها پل

سرشت مسلکی که بر . و سانسور نبوده اند که ما را از دلبستن به کمون باز داشته اند       

                                                 
٣٠- Mymretsov   
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را   خواهان ملی و ملی گراي ی  آزادآزادی خواهان،    يعنی   –محافل پيشرو ما     ه گ ان جامع

ت( يونال سوسياليس تگ  –) ناس ا و دلبس ه ه اد رابط ا نه ی ب ود بکل اکم ب ا و ی  ح     ه

ه                 هيجان د بيگان رده بودن هائی که در آن دوره مبارزه فراموش نشدنی کارگری تجلی ک

  .است

های کمون پاريس دور  اما اگر تا چند سال پيش ما بيش از هر ملت اروپائی از سنت  

ارگران                بوديم، اکنون با     ه ک ارزه طبق ه مب ان، ک گذشتن از نخستين مرحله انقلاب خودم

ی بی انقطاع، درآورده است، پيش از هر                         داوم، انقلاب ی در حال ت را به صورت انقلاب

  . روبرو هستيم١٨٧١ملت اروپائی به طور مستقيم با ميراث کمون 

ارزه ب                     ز در مب ا در حکم لحظه ای هيجان انگي رای م ی  حالا، تاريخ کمون ب ين الملل

برای آزادی است، نه فقط به صورت نوعی وضع تاکتيکی، بلکه درسی است مستقيم               

  .و بی واسطه

  

  دولت و مبارزه بر سر قدرتدولت و مبارزه بر سر قدرت  ..١١
ارزه               اعی در مب ان نيروهای اجتم انقلاب عبارت است از آزمون آشکار استقامت مي

ه های                    .بر سر رسيدن به قدرت     ا و علاق زه ه ه بوسيله انگي ق، ک وده های خل اصلی  ت

ه حرکت در م              حياتی، و غالباً بی هيچ درکی از راه          بش، ب ا و مقصدهای جن د،  ی  ه آين

انون و عدالت    «اين حزب بر پرچم خود      . شورش می کنند   د، و آن يک        » ق نقش می کن

ای »نظم « ان«؛ راهنم دان » قهرمان لاب، وج ه«انق ی؛ » وظيف اه طلب ا صرف ج است ي

ه           ک تعيين کننده رفتار ارتش يا انضباط است       ه دليل و برهان نمی جويد، يا ترس است ک

انضباط را به تحليل می برد، يا درون بينی انقلابی است که بر ترس و انضباط، هردو،     

داکاری                   ه، ف روازی فکر، خراف د پ ... چيره می شود؛ شور، غرض شخصی، عادت، بلن

ردا                    ن گ ب هزارها احساس و انديشه و خلق وخوی و استعداد و هيجان، خود را در اي

ند يا به سطح بالا می آيند؛ اما      رفتار آن می شوند و نابود می گرد       قدرتمند می افکنند، گ   
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ام                        ه ن درت حکومت ب رفتن ق رای بدست گ ارزه ب جهت عينی انقلاب عبارت است از مب

  .نوساختن رابطه های اجتماعی کهن

روی         ت ني ت در دس ينی اس ط ماش ه فق ت؛ بلک دف نيس ود ه ودی خ ه خ ت ب حکوم

های   آن نيز، مانند هر ماشين ديگری، دستگاه محرک دارد و دستگاه  . کماجتماعی حا

ده ال و کارکنن ازوکار آن،  . ٣١انتق ه، و س ارت است از مصلحت طبق روی محرک عب ني

انی   ی يعنی آشوب و مطبوعات و تبليغات کليسا و مدرسه و حزب و سخنران        های خياب

ه   ها و قيام؛ دستگاه انتقال نيرو سازمان قانون و خواست ا ساز فرق ا دولت    ي  سلسله ي

ر پوشش الهی      ه  (يا طبقه ای است که زي ی   ) حکومت مطلق ا مل ) حکومت مشروطه  (ي

يس و     تگاه اداری و پل ارت است از دس ده آن عب ين کارکنن ذيرد؛ و ماش ی پ صورت م

  .ها و ارتش دادگاه ها و زندان

رای سازمان د       ادن، حکومت به خودی خود هدف نيست اما وسيله سهمگينی است ب

سازمان را از هم پاشيدن و دوباره سازمان دادن روابط اجتماعی؛ و بسته به اينکه در                

ا وسيله ای                   اع ي ردن اجتم رای دگرگون ک دست چه کسانی باشد ممکن است اهرمی ب

  .برای رکود منظم آن گردد

درت                       ه ق اده است می کوشد ک هر حزب سياسی که شايسته نامی است که برخود نه

ين      حکومت را در د  ه خود مب ه ای ک دين وسيله دولت را در خدمت طبق رد و ب ست گي
                                                 

ين است   - ٣١ ی چن تن روس ظ م ه لف ظ ب ه لف ت   ... « :  ترجم ه حرک ای ب از و کاره ت س دول

ود را دارد  ده ی خ ده و اجراکنن ال دهن ده و انتق ه  » .درآورن کار است ک ارت آش ه ی عب از زمين

ی ته است تروتسکی تعریف ود در نظر داش رده ب ين حکومت ک ارکس از ماش ه م ابراین .  را ک بن

ار ت    اعب ده اس ه ش ور ترجم ا منظ ابق ب کی مط ه در    . ت تروتس اده ای ک زار س ين اب ارکس ب م

ماشين «و دستگاه ماشين جدیدی که ابزارکار یا        ) مانند مثلاً اره دستی   (کاردستی به کار می رود      

ده های     (آن  ) کار کننده  ثلاً دن انيکی      م ار محرک              )  یک اره ی مک يله یک ساز و ک ه بوس ه  (ب منب

انجيگری       )نيرو ه مي رو     «، و ب ال ني ا       (» سازوکار انتق د آنه ا، و مانن ا، دوره ه ده ه ه حرکت   ) دن ب

ل است  رق قائ د ف ی آی ال . درم اپ   Capitalکاپيت م؛ چ نجم، بخش یک م، فصل پ د یک  ١٦٩٧ جل

International Publishers, ترجمه ی Moore- Aveling –مترجم از روسی به انگليسی .     
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، مانند حزب )سوسيال دموکراسی (٣٢دموکراسی جامعه گرای . علايق آن است در آورد    

  .زحمتکشان، به طور طبيعی در جهت حکومت سياسی طبقه کارگر سير می کند

د و استقامت می ياب                   دين  . دطبقه کارگر دوشادوش رشد سرمايه داری رشد می کن ب

اتوری                 ه سوی ديکت ارگر است ب ه ک ا روز و    . معنی بسط سرمايه داری پيشرفت طبق ام

ده                       د کنن ه سطح نيروهای تولي د وابسته ب ارگر بيفت ه ک ه دست طبق درت ب ه ق ساعتی ک

 طبقاتی و وضع بين المللی، و نيز به يک            ی نيست بلکه بستگی دارد به روابط مبارزه      

  .ها و ابتکار و آمادگی برای نبرد های ملموس مانند سنت عده عامل

در کشوری که از جنبه اقتصادی عقب مانده تر است طبقه کارگر ممکن است زودتر               

رمايه داری      رفته و س وری پيش ا در کش د ت درت برس ه ق ه در  . ب ن طبق ، در ١٨٧١اي

ورژوا  رده ب اريس خ ود گرفت یاداره«پ ه دست خ ور کشور را ب ه سر . ک.ر(»  ام ب

اه      البته فقط  -)فصل رای دو م زرگ چون انگلستان و               - ب ز سرمايه داری ب ا در مراک  ام

ت        وقعيتی نياف ين م ز چن اعت ني ک س رای ي ی ب ا حت اتوری   . امريک ه ديکت ر اينک فک

ی کشور،                          ی و وسائل فن ه نيروهای فن ه خود وابسته است ب کارگری به نحوی خود ب

ی           اده گرائ اده    » صادی اقت«) ماترياليسم (نشان دهنده پيشداورئی است زائده م وق الع ف

  .اين ديدگاه با مارکسيسم هيچ ربطی ندارد. ساده

اريس در   ارگران پ ارس ٢٦ک ه     ١٨٧١م د ک ت گرفتن ل بدس ه آن دلي ه ب درت را ن  ق

ه             ی ب ه حت رابطه های توليدی برای ديکتاتوری زحمتکشان پخته و آماده شده بود، و ن

ه    می رسيدند، » پخته«دليل آنکه اين روابط به نظر کارگران         بلکه به سبب خيانت طبق

ود   ی ب اع مل وع دف ط در موض د   . متوس ی کن اره م ه اش ن نقط ه اي ارکس ب اع از . م دف

                                                 
ده است     »جای سوسيال دموکراسی« در متن روسی به - ٣٢ ه آم ه در ترجم » دموکراسی «، ک

ته  تروتس . احتمال می رود که اشتباه متن روسی غلط چاپی باشد         . چاپ شده است    شده   کی بازداش

د               ری ندی ط گي رای غل ا و   . ه است بود و به احتمال خيلی زیاد نسخه های مطبعی را ب د ه در پيام

ده است   » سوسيال دموکراسی  «چشم اندازهای تروتسکی در فصلی مشابه        رجم از روسی     . آم مت

  .به انگليسی
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ارگر امکان             ه ک ردن طبق ا مسلح ک ود   پاريس، همراه با دفاع از فرانسه، فقط ب ذير ب . پ

ل سربازان                    دولت تی ير که نگران برانگيخته شدن و قيام توده های فرانسوی در مقاب

ه پ  ه نيروهای   بيسمارک، ک ود ک ود بلکه در صدد آن ب اريس را در حصار داشتند، نب

ه                      ی رخت ب ه چين رای توطئ زد، ب ارگری برانگي اريس ک ارتجاعی فرانسه را در مقابل پ

رای کشورشان و              ه خواستار آزادی ب ارگرانی ک اريس را در دست ک ورسای کشيد و پ

ا   . شان بودند يله کرد    بختی برای خودشان و مردم     نيک ه ک ه ساعت       طبق رگر دريافت ک

ود     ويش ش د سرنوشت خ د و خداون ائی بخش ور را ره ه کش يده است ک       او . آن فرارس

ار                     ن ک ه اي د؛ و رشته حوادث سياسی او را ب ا کن نمی توانست از قبضه کردن قدرت اب

ان سر رسيد    . مجبور می کرد   درت ناگه ت،        . ق درت را بدست گرف ی ق ن وقت ا وجود اي ب

 با اندکی تزلزل به اين يا آن پهلو شروع به حرکت در راه     -ه خود شايد بر اثر وزن طبق    

ه  . درست کرد  همان طور که مارکس و انگلس می گويند، طبقه اش او را مجبور کرد ک

د            ه نحوی مناسب اصلاح کن درت دولت را ب ز در محيط   . قبل از هر کار دستگاه ق و ني

ه           فروريختن ک .  کرد ءاقتصادی خط مشی صحيح را به او القا        ود ک دان سبب ب ه ب مون ن

ا                     ل ب ات و دلاي گسترش نيروهای توليدی ناکافی بود، بلکه در نتيجه يک سلسله موجب

ی روی داد  ت سياس تان    : ماهي دائی آن از شهرس اريس و ج ودن پ ره ب ا،  در محاص ه

 .اوضاع فوق العاده نامساعد بين المللی، خطاهای خود کمون، و از اين قبيل

  

   زحمتکشان زحمتکشان جمهوری و ديکتاتوری جمهوری و ديکتاتوری--٢٢
را           ١٨٧١کمون پاريس سال     ه گ ی    ) سوسياليستی (، البته يک کمون جامع ود؛ حت نب

ود   فقط مقدمه ای  » کمون«آن  . رژيم آن رژيم يک انقلاب جامعه گرايانه گسترده نبود          ب

ه  ه مقدم تکش را، ک ه زحم اتوری طبق مرده  ديکت ه ش ه گرايان لاب جامع رای انق    لازم ب

رد رار ک اريس ق. می شود، برق دان پ ه ب ه زحمتکش گذاشت، ن اتوری طبق ه ديکت دم ب

ده                        اد و دو نماين ده هفت ود نماين ه از ن سبب که جمهوری اعلام کرد، بلکه از آن روی ک

رار گرفت        ارگری ق ر آن   . را از کارگران انتخاب کرد و خود زير حمايت گارد ک درست ت
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ه  » گریقدرت کار«است که گفته شود خود جمهوری تجلی طبيعی و گريز ناپذير           بود ک

  .در واقع استقرار يافته بود

ان           ٣٣الکساندر ميلران  را   « که، به صورت چيزی در ماهيت يک گروگ ه گ ، در  »جامع

د         دک روسوی فقي ه متوسط وال ران طبق ه     ٣٤هيأت وزي رال گاليف وی ژن ه پهل و ب  ٣٥، پهل

وان شعار سياسی                      ه عن رای پيشين ب ه گ ن جامع د کمون، عضويت داشت، اي جلاد فقي

وای       «: تخود می گف   ی محت جمهوری فرمول سياسی جامعه گرائی است، و جامعه گرائ

ن            » .اقتصادی جمهوری   ه اي راف شود ک وع     » فرمول سياسی   «لازم است اعت از هر ن

ائی   های معاصر، که به صورت سازمان     ی  جمهور. محروم بود » محتوای اقتصادی « ه

اتوری  » ولیفرم «های   دموکراتی هستند و تجلی اراده مردم، در ذات خود دولت        ديکت

أتی        . طبقات مسلط می باشند    ان هي زمانی که نروژ از سوئد جدا شد می توانست در هم

ه هيچ                    که پس از جدائی ظاهر گرديد باقی بماند، يعنی دولتی جمهوری بماند بی آنکه ب

ه يک مو از     دمی توان تأيي   . مبدل شود » فرمول سياسی جامعه گرائی   «روی به    رد ک  ک

ه  ستون« و ساير ٣٦نسر شهردار اشتوکما  م نمی شد   » های جامع رجيح    . ک روژ ت ا ن ام

امزدان عالی     ی ارتش ذخيره (داد که پادشاه داشته باشد       يم است         ن در بسيار عظ و !) ق

  .ها را در جمهوری موقت مستقل خود کردی بدين ترتيب آخرين دستکار

                                                 
. ، مرد سياسی فرانسوی  )١٨٥٩ -١٩٤٣ (Alexandre Millerand ميلران، الکساندر - ٣٣

  .١٩٢٤ تا ١٩٢٠رئيس جمهور از 
ه - ٣٤ و، رن داک روس تمدار )١٩٠٤ -١٨٤٦( Rene Waldeck- Rousseau وال ، سياس

  .١٩٠٢ تا ١٨٩٨فرانسوی، نخست وزیر از 
ه، گاستون دو   - ٣٥ رال فرانسوی  )١٩٠٩ -١٨٣٠ (Gaston de Gallifet گاليف ر  . ، ژن وزی

  . کمون پاریس را بسختی سرکوب کرد١٨٧٠در . ١٩٠٠ تا ١٨٩١جنگ در 
٣٦ - Burgomaster Stockmann 
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رآن نويس             ٣٧آقائی به نام گريم    نده ای  ، که برحسب همه ظواهر استاد بود، و علاوه ب

ا       ٣٨ستاره شمال   آزاد، و بالاتر از آن همکار         ه م راً ب زدان   «اخي ه چي های باشور و      هم

ه  »درمان همه دردها«نه » جمهوری دموکراتی«می گفت که يک   » شوق ادبی  ست و ن

ا اصول و            . »ترين سازمان سياسی   مطلقاً بهترين و کامل   « دکی ب ی ان اگر آقای گريم حت

ه  ی ک ی«آئين وق ادب ر» شوروش ا ب ه م ت ک ی دانس ود م نا ب ت آش ی اس ا مبتن        آنه

د              ) ها سوسيال دموکرات (جامعه گرايان دموکرات     ز نمی پرورن ام را در مغ ن فکر خ اي

ودن است         » جمهوری دموکراتی «که   ا ب ه درده ه        . مدعی درمان هم الی ک وان مث ه عن ب

ر     ه ب س در مقدم ت، انگل رت نيس ه پ ی از مرحل ه خيل ی در فرانس گ داخل ود   یجن خ

و مردم خيال می کنند که وقتی خود         «: طلبی گفته بود که کلمه به کلمه آن چنين است         م

د     را از اعتقاد به پادشاهی موروثی برهانند و برای جمهوری دموکراتی             اد کنن سوکند ي

د         ه دولت ماشينی         . قدمی فوق العاده استوار به پيش برداشته ان ا واقعيت آن است ک ام

ی               است برای ستم کردن طبقه ای ب        ه ی ديگر، و راستی آنکه جمهوری دمکرات ر طبق

ن فکر پوسيده را                 » ...هم کم از حکومت پادشاهی نيست      ريم اي ای گ ه آق اما در حالی ک

ه لُ        د ک درت                «ب مطلب در     عرضه می کن ين عضو های مختلف ق رابطه های درست ب

دازه              » دولت ه يک ان است و با چنين وضعی حکومت پادشاهی و حکومت جمهوری ب

یخوب ه ه گرائ تند، جامع رای   س ا صورت ب وری تنه ه جمه ده دارد ک ی عقي ين الملل ب

های طبقه    مشروط به آن که طبقه زحمتکش آن را از دست          -است رهائی سوسياليستی 

د و از  رون بکش ر  «متوسط بي ه ديگ ر طبق ه ای ب ردن طبق تم ک رای س ينی ب ه » ماش ب

  .سلاحی برای رستگاری جامعه گرايانه بشريت تبديل کند

  

  

  

                                                 
٣٧ - Grimm 
٣٨ - Poliarnaia  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٩ 

   زحمتکش زحمتکش ی ی گسترش اقتصادی و ديکتاتوری طبقه گسترش اقتصادی و ديکتاتوری طبقه--٣٣
ه   ه انديش امی ک اعی هنگ ی انقط لاب ب م   ٣٩انق تبدادی و رژي ت اس فيه حکوم ه تص ک

را   ه گ لاب جامع ا انق ی ب تی(رعيت ر ) سوسياليس ته درگي يله يک رش ه وس ای ی را ب ه

ه                   زون زحمتکشان ب ه های روزاف ا و حمل وده ه فزاينده و سربرآوردن قشرهای تازه ت

ار در          ام ين ب رای اول د ب ی ده د م اکم پيون ای ح ه ه ادی طبق ی و اقتص ازات سياس تي

د مطبوعات       ) سوسياليستی (مطبوعات جامعه گرا     ا يک صدا   » پيشرو «مطرح گردي  م

د        ه و خشم برآوردن در شده                 . فرياد کين ی ديگر از حد ب د ول دتی متحمل آن شده بودن م

ود ه بت ! ب لاب مسيری نيست ک ه انق د ک اد برمی آم د فري . شمرده شود» مشروع«وان

ود            د ب بخش  ی  هدف جنبش آزاد    . اقدامات استثنائی فقط در موارد استثنائی مجاز توانن

ه   . اين نيست که انقلاب تا ابد باقی بماند     بلکه بايد آن را هر چه زودتر که ميسر باشد ب

ت چنين است وضع اکثري   . و ديگر از اين قبيل، و ديگر بدين قياس        . قالب قانون درآورد  

ان    طلاح خودش ه اص وکرات  «ب واه دم روطه خ ترووه. »٤٠مش ن٤١و اش  و ٤٢، گس

را با هر نقشه و پيشگوئی  ، مبلغان اين حزب، که بی احساس خستگی خود  ٤٣ميليوکف

                                                 
٣٩ - Uninterrupted revolution 
وکرات های مشروطه خواه     - ٤٠ ا  ( دم ادت ه ه در      ): ک يه، ک ه متوسط در روس ی از طبق حزب

د١٢٨٤\١٩٠٥ کيل ش ود .  تش د ب روطه متعه لطنتی مش ه حکومت س ه . نسبت ب  ١٩١٧از فوری

  )ن. ( مدت کوتاهی بر حکومت موقتی مسلط بود١٢٩٦بهمن 
تاو - ٤١ ترووه، گوس انی، در   )١٨٧٠-١٨٠٥ (Gustav Struve اش ی آلم وبگر سياس ، آش

لاب  ت در   ١٨٤٨انق ؤثر داش رکتی م ان ش ه ١٨٥١ آلم ه   آ ب ا روزنام ت و در آنج ا گریخ مریک

  . به آلمان بازگشت١٨٦٣در . را منتشر کرد» سوسيال رپوبليک«
٤٢ - Gessen 
اول - ٤٣ ف، پ تمدار روس)١٩٥٣ -١٨٥٩( ، Pavel Miliukov ميليوک ورخ و سياس . ، م

ه       . منتقد سخت قدرت دولت    . سازی و غربی سازی روسيه    طرفدار نوین    همکار و ناشر روزنام

  . در خارج از کشورPoseldnye novost» آخرین خبرها«
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، قانونی که مغلوب شده      »قانون«و هشدار آنان سازش می دهند، از مدتی پيش به نام            

تند      لاب برخاس ا انق ت ب ه مخالف ود، ب ان اعتص  . ب ا زم ه    ت يدند ک ان کوش ر آن         اب اکتب

ا        ) با الحاح و زاری   ( وليگين دوم ه         ٤٤انقلاب را در مسير ب د ک د و اعلام کردن رار دهن  ق

ه     . هر مبارزه مستقيم با اين مجلس کار مرتجعان است         ر از انقلاب     ١٧بعد از بياني  اکتب

يم ديگر                اه ون ا     ٦از  (يک بررسی بعد از وقت به مدت سه م ر ١٧ اوت ت ذا ()  اکتب ) ٤٥ک

ر را      ه  ب واری اعتصاب اکتب ز  «عمل آوردند و با نهايت بزرگ د » افتخار آمي ا  . خواندن ام

زی    اردانی شگفت انگي ا ک د ب ه ان زی آموخت ان چي ه آن د ک ه کسی فکر نکن رای اينک ب

 ٤٧ مشروطه ويت  ٤٦خواستار آن شدند که انقلاب امکان دهد که در مجرای پروکروستی          

ازی                 قرار داده شود و اعلام کردند که       وع مشروطه ب ن ن ا اي ارزه مستقيم ب ه مب  هرگون

اه               . ارتجاع است  عجب نيست اگر اين آقايان که فقط می توانستند مهلت انقلاب را سه م

وع د الوق ر  ٤٨بع ر فک د در براب د کنن انی    تمدي دوديت زم ه مح يچ گون ی ه ی ب اانقلاب    ب

دم پيش گذاشتند         دندان م     . های کليد شده ق ا رژي انونی «تنه ه م   » ق اداش     ک ی توانست پ

ان صحنه ای                   ناسزاهائی را که اين سياست     رای آن د و ب د بده رده بودن داران تحمل ک م

                                                 
ه در   Bulygin Duma بولگين دوما - ٤٤ ان ک  از نام یکی از وزیران تزار؛ هيأتی شبه پارلم

دودی انتخاب می شد و    با آرای بسيار مح  . دوما از قدرتی کم برخوردار بود     .  تأسيس شد  ١٩٠٥

رای       . گذاری در نظر تزار یک مجلس مشورتی بود، نه قانون         تزار حق تشکيل و انحلال آن را ب

  )ن. (خود حفظ کرده بود
  .  در تاریخ اشتباه است و فاصله ای که یاد شده است دوماه و نيم است نه سه ماه و نيم- ٤٥
ان   Procrustes پروکروستس  - ٤٦ انه ای یون افران را لخت و شکنجه     ، راهزن افس ه مس   ک

  .می کرد
يم    ): ١٩١٥ -١٨٤٩ (Sergei Witteکنت سرگئی ویت  .  مشروطه ویت- ٤٧ ر ن نخست وزی

دنی و        آزادی خواه روسيه، در اعلاميه ای که نوشت وعده ی حکومت مشروطه و آزادی های م

 صادر کرد، اما ١٩٠٥تزار به سبب طغيان مردم آن اعلاميه را در اکتبر   . حق رأی به مردم داد    

  )ن. (هيچ گاه به آن جامه عمل نپوشاند
٤٨ - Post Factum   
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ش    ه در آن نق ازد ک راهم س ای  ف اکم«ه روطه     » ح ت مش م حکوم د رژي ازی کنن را ب

انون                   ز در صورت امکان ق های   استواری بود با انتخاباتی که بندرت انجام شود، و ني

وکرات  استثنائی به مخالفت با سوسي     راردادی آزاد        ال دم ا، و اعتراضات ق خواهان  ی  ه

رال( ا ليب وانين، و استيضاح) ه ه آن ق وده ب ای خواب آل ار  یه م کن ا ه ان، و ب    مخالف

دن حنه   آم ب ص ه در عق ای جانان اع از    –ه ی انقط تثمار ب ای اس ر مبن ا ب ه اينه     و هم

اه    ت پادش ک حکوم ا کم ه ب رمايه داری ک ه س يله طبق ه وس ا ب وده ه أت ت       ی و هي

انون د مشروطه زده   ق وزه بن ا پ وده ه رآن ت وری ب ذاری دو مجلسی و ارتش امپرات گ

ه کوری           . باشند ان بيرحمان پيشامدها به اندازه کافی به ريش اين رهبران خنديده، و چن

و ناتوانی آنان را برملا ساخته اند که ما را از مدتی پيش از ضرورت عريضه نگاری           

  .دعای حق حيات برای انقلاب بی نياز کرده اندبه محضرشان و است

ام              ه ن د ب ی کنن رأت نم تند ج د هس ر فاس ه کمت ی ک ين دموکراس دگانی از هم نماين

ه انقلاب ظاهر شوند                    » هایی  پيروز« ون دست داده است علي ا کن ه ت . مشروطه ای ک

ت به ميدان آمده اس که پيش از ظهور پارلمانی حتی برای آنان هم يک بلاهت پارلمانی  

ان مسير ديگری     . در مبارزه با انقلاب زحمتکشان سلاح برنده ای شمرده نمی شود            آن

د ه ان يش گرفت ه در  : در پ ای آنچ ه برمبن د، بلک ی گوين انون سخن نم ای ق ر برمبن ديگ

 -»واقعگرائی سياسی  « برمبنای   -»امکانات تاريخی « برمبنای   -نظرشان واقعيات است  

الاخره ای … ب ر مبن ی ب الاخره، حت ا«ب یم د . »رکس گرائ ه باش د؟ هرچ را نکنن چ

وس ان   ٤٩آنتوني ی، خاطرنش ت زيرک زی، در نهاي طه وني ه متوس ی طبق ، آن عضو متق

  :کرده است که

انيوا ل       ٥٠باس ورش انجي رفت منظ رای پيش د ب ی توان م م يطان ه اش، ش ه ب ، متوج
  .بخواند

                                                 
  . م١٦١ تا ١٣٨ آنتونيوس، معروف به قدیس، امپراتور روم از - ٤٩
٥٠ - Bassanio 
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ان        -از آنجا که اين آقايان     ان  « که نه تعداد کمی از آن ارکس گراي ود  » م د سابق ب  -ه ان

ی جامعی                      ان بين ه جه آزادی فکری دارند که فقط وقتی نمودار می شود که از هيچ گون

ر سپر  ه زي د ک دازه اشتياق دارن ان ان ه هم اد«نشانی نباشد، ب ی » انتق ايج انقلاب از نت

را ب     ه گ ار  ه پنهان شوند و خود مارکس گرائی را عليه فنون انقلابی دموکراسی جامع ک

 ما را متهم می سازند که برده وار به عقايدی کهنه چسبيده و  حتی بنحوی قاطع  . ببرند

  .در اساس به نظريه تکاملی مارکس گرائی خيانت می کنيم

ی                   ارکس گرائ ه م انقلاب بی انقطاع؟ دگرگونی جامعه گرايانه؟ اما مگر نه آن است ک

ه   جای  تعليم می دهد که هيچ صورت اجتماعی         ی ک بصورتی ديگر نمی پردازد مگر وقت

وای            مح ا محت د؟ آي توای خود آن بپايان برسد و تمايلات ذاتی آن به حداکثر گسترش ياب

وکرات       ا دم ت؟ ي يده اس ان رس ه پاي ی ب رمايه داری روس د     س را، مانن ه گ ای جامع      ه

ه    ٥٢ تصور می کنند که می توان با وسايل مسلکی        ٥١ذهن گرايان  ر سرمايه داری غلب  ب

دي           ل، و ديگر ب ن قبي اس کرد؟ و ديگر از اي رين آزاد   . ن قي اهی سرسخت ت خواهان  ی گ

های مشروطه خواه به اندازه کافی ميانه رو  که حتی در نظرشان دموکرات) ها ليبرال(

ان  «نيستند اين استدلال را از        ارکس گراي د از     » م ه دوست دارن اب   «سابق، ک ايج کت نت

او        . شاهد بياورند، به رعايت می گيرند     » مقدس ای الکساندر ک ا   ٥٣فمنبدين ترتيب آق  ب

ل در    د کام مال   ج تاره ش د  س ی نويس ان      «: م ائی آرم روزی نه ه پي ا ب ياری از م     بس

ه بشريت           ٥٤اعتقاد داريم، مانند ردبرتوس   ) سوسياليسم(جامعه گرائی    يم ک  فکر می کن

ی؟(معاصر  رای ک رای  ) ب افی ب دازه ک ه ان وز ب م«هن ود سوسياليس ه » ارض موع پخت

                                                 
٥١ - Subjectivist 
٥٢ - Ideologie  
٥٣ - Alexander Kauffman 
انی  اقتصا): ١٨٧٥-١٨٠٥ (Karl Johnn Rodbertus کارل یوهان ردبرتوس - ٥٤ ددان آلم

ر          ه ب ه ای ک ی، داشت؛ انگلس در مقدم ه انقلاب فه  «که نظریاتی سوسياليستی، ن ر فلس  The» فق

Poverty of Philosophyن.( مارکس نوشت از نظریات او به تفصيل سخن گفته است(  
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اد راسخ د          ارکس اعتق د فقط              نيست، و مانند م ه سوسياليستی شدن وسائل تولي م ک  اري

  .می تواند از گسترش تدريجی نيروهای توليد کشور و ملت بيرون بجهد

اين آقای کاوفمن، که برای اثبات مدعای خود دست به دامن ردبرتوس و مارکس، و 

خواه  ی ، می شود نمونه زنده نادانی بدخواهانه ای است که منتقدان آزاد        ٥٥پاپ و لوتر  

  .وارد مسائل سوسياليسم می کنندمدام 

د       » محتوای خود را به پايان برساند     «سرمايه داری بايد     تا بعد طبقه زحمتکش بتوان

رد درت را بدست گي ز . ق د؟ تمرک داکثر گسترش يابن ه ح دی ب ی چه؟ نيروهای تولي يعن

  توليدی به بالاترين حد برسد؟ خصيصه های عينی آن کدام است؟

ای ا  ه ه ادی ده ترش اقتص ط   گس ه فق رمايه داری ن ه س ت ک ان داده اس ر نش      خي

ت    د را در دس لی تولي ای اص اخه ه ازواره       ش ه س د بلک ی کن ز م دود متمرک ائی مع ه

م( ل     )ارگانيس د انگ ا رش ادی را ب يم اقتص ای عظ نعتی و    ه ک ص ات کوچ وار تأسيس

دهای کوچک را ب              . تجارتی در ميان می گيرد     اهی تولي ه در کشاورزی سرمايه داری گ

ه کاسب کوچه و                           يکبا ا صنعتی، ب ارگر کشاورزی ي ه ک ان را ب د و دهق ره نابود می کن

ا آن را در      . بازار، به ولگرد، تبديل می نمايد      د ام گاهی اقتصاد روستائی را حفظ می کن

ک،        وچکتر از کوچ ه ک ک، بلک ات کوچ اهی تأسيس د؛ گ ی ده رار م ين ق ره ای آهن گي

أمين      ی زراعی می آفريند و بدين وسيله انجام دهنده        زرگ ت  کار دهقانی برای مالکان ب

ن تجلّ     . می کند  ده        آنچه از انبوه اي م پيچي ات دره ات و واقعي  گسترش سرمايه داری    ی ي

می شود اين است که ارزشی که بوسيله تأسيسات بزرگی که بر شاخه های عمده                عايد

ه تأسيسات کوچ                  ک کار اجتماعی مسلط هستند آفريده می شود در مقايسه با ارزشی ک

ده ای سوسياليستی   ه نحو فزاين ق ب دين طري د و ب ته رشد می کن د پيوس ق می کنن خل

ده   ای عم اخه ه ردن ش ازد   یک ی س ان م اد را آس ده    .  اقتص ه عقي ه ب م ک ی دان ا نم    ام

د باشد              ی انتقاد کنندگان ما درصد رابطه     در باي اعی چق د اجتم ا   بين اين دو بخش تولي ت

                                                 
ارتين  - ٥٥ وتر م انی  ) ١٥٤٦ -١٤٨٣(، Martin Luther ل لح آلم انی، مص يش آلم . ، کش

  .پاپ او را تکفير کرد. ف پاپمخال. مصلح دین مسيح
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رمايه داری مح  ه س د ک د بگوين ه   بتوانن ا طبق انيده است؛ ت ان رس ه پاي ود را ب وای خ ت

اينک برای من زمان آن رسيده است       «: که مصممانه بگويد  زحمتکش حق داشته باشد     

  »که دست دراز کنم و ميوه رسيده را بچينم؟

ی                    ه گرائ ه جامع حزب ما وقتی که قدرت را در دست گرفت انتظار آن را نمی کشد ک

م( اق اراده جا) سوسياليس د و     را از اعم ی توان ه م ازد؛ بلک ود بس ه خ ه گرايان         مع

ا   يی می خواهد اساس ساخت جامعه گرايانه خود را فقط بر گسترش اقتصادی عينی         بن

ردد     ه   . کند که فرض اين است که با روی کار آمدن طبقه زحمتکش قطع نمی گ ا نکت ام

ن است أله است -اي م مس اده مه وق الع يمای ف ن س ه اول،- و اي ه، در وهل  گسترش  ک

ه             ه از جنب اقتصادی از مدتی پيش سوسياليسم را به صورت نظمی اجتماعی درآورده ک

ه هيچ روی متضمن        ه دوم گسترش اقتصادی ب ائی است؛ و در وهل ی دارای مزاي عين

ر طبق                    ه ممکن است دولت ب انی باشد ک لحظه های معينی نيست که نشانه شروع زم

ه  نقشه در عنصر تکاملی مداخله کند که هدف         آن از ميدان بدر کردن توليد خصوصی ب

  .وسيله توليد عمومی باشد

دی نيست         ه  مطمئناً در صحت اين مطلب تردي ی ک درت را     ،وقت ه زحمتکش ق ه طبق  ک

ده      قبضه کند هرقدر صورت گسترش سرمايه داری را بالاتر ببيند بهتر می تواند از عه

ی ت    ر م د و زودت ردوش او است برآي ه ب تی ک اليف سوسياليس د  تک ازمان تولي د س وان

 دوره  -های ديگر   به شرط دست نخورده ماندن عامل      –اجتماعی را به سامان رساند و       

م ديگر         و -اما نکته اينجاست  . انقلاب سوسياليستی کوتاهتر خواهد بود     اين سيمای مه

اً -مسأله است رد مطلق درت را بدست بگي تکش ق ه زحم ه طبق ه انتخاب لحظه ای ک  ک

ر اساس تکامل سرمايه داری گسترش            . اردبستگی به خود او ند     ه ب اتی ک ارزه طبق مب

می يابد، با تمايلات داخليش که کاملاً اجتناب ناپذيرند، فرايندی است که به اندازه نفس    

  .تکامل اقتصادی عينی و ملموس است

ه سياست  رای هم اتی ب ارزه طبق ه منطق مب امفهوم  بدبختان ه متوسط ن داران طبق م

ر، لاس                 است، از جمله برای      د مستقل ت ی نظری، هرچه بتوانن آنان که با مارکس گرائ
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ه از   . می زنند تا با جنبه سياسی آن، يعنی سوسيال دموکراسی، مبارزه کنند         ی ک هردليل

 و دور می شود  رابطه های مبارزه طبقاتی برخيزد چنان از برابر وجدان آنان می لغزد         

 چند حکم مجزا از نظريه گسترش     فعالانه. که گوئی بر سطح شيشه ای سيقلی می لغزد        

اتی               ارزه طبق اره مب سرمايه داری مارکس را از بر کرده اند، اما وقتی که به چيزی درب

ه در جواب انديشه انقلاب        .  شوند   می  ثی بح  و منطق عينی آن می رسند عام       ی ک وقت

ه                         م، ب ه اي اعی و سياسی نتيجه گرفت ا از رابطه های اجتم گسترش  «بی انقطاع، که م

ا یاجتم ط متضمن   » عی عين ن گسترش فق ه اي د ک ی کنن د فراموش م توسل می جوين

ی           ق انقلاب ه منط ت بلک د، نيس طحی دارن ی س ان از آن درک ه آن ادی، ک ل اقتص     تکام

ر    د، درب اره آن را ندارن يدن درب ل انديش ی تحم ان حت ه آن م، ک اتی را ه ط طبق         رواب

  .می گيرد

های   م علاقه، که تجلی هشيارانه گسترش       سوسيال دموکراسی هم وظيفه دارد، و ه      

ر می سازد      . عينی باشد  اما همين که گسترش عينی مبارزه طبقاتی طبقه کارگر را مخي

ا وضع                          رد ي درت دولت را پيش گي که يا راه انقلابی عهده دارشدن حقوق و وظايف ق

ين           . طبقاتی خويش را رها سازد      درت دولت را دوم ر ق روزی ب سوسيال دموکراسی پي

ان      . ور کار خود قرار می دهد     دست ی گسترش عميق        در عين حال از جري ر،   های عين ت

د  ا می گوي د، ام ل نمی مان يچ روی غاف ه ه د، ب ز تولي ان رشد و تمرک ی جري ر : يعن اگ

ای           ائی برمبن ل نه ان گسترش اقتصادی استوار        منطق مبارزه طبقاتی، که در تحلي جري

ط    ه متوس ه طبق يش ازآن ک تکش را پ ه زحم ت، طبق ودرا  اس ادی خ ايف اقتص         وظ

رده است                 (» پايان برد ه  ب« ی بزحمت آغاز ک ه  ) اين طبقه وظايف سياسی خود را حت ب

اری از مسائل ب                   ه ب اريخ کول ه ت ی است ک دين معن د، فقط ب ه سوی ديکتاتوری می ران

و . غايت دشوار بردوش طبقه کارگر نهاده است    شايد طبقه کارگر در اين مبارزه به زان

ار خرد شود،             آيد   در ن ب ر اي ا آن شانه        . شايد  -و در زي اروئی ب د از روي ا نمی توان ام

ه مغاک بربريت سقوط                          ه کشور ب ه اش متلاشی می شود و هم  خالی کند، وگرنه طبق

  .می کند
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  طبقه متوسط و طبقه زحمتکشطبقه متوسط و طبقه زحمتکش  انقلاب،انقلاب،. . ٤٤
م نيست            .انقلاب فرفره نيست که نخ دور آن پيچيده شود          ای سرخ مطيعی ه ا دري   ام

ای آزاد ه موس فيری، آن را   ی ک ا ص ا ب ود، ي ای خ ه ضرب عصای معجزآس واهی ب خ

ا از بی      . دوپاره کند  يم سخن م دايت     وقتی که از انقلاب بی انقطاع دم می زن ه ه ی ب ميل

انون حکومت          ( نشأت نمی گيرد    » قانون«جنبش کارگری به حدود      انونی؟ ق وع ق چه ن

وو   انون دورن ت؟ ق انون وي تبدادی؟ ق ن٥٦اس دام  ؟ پيش ترووه؟ ک انونی اش هادهای ق

انون؟ اتی    )ق ارزه طبق اتی در يک مب ط طبق اره رواب ود درب ل خ ت را از تحلي ا حرک ، م

از هر زاويه به اين . ها بار انجام داده ايم اين تحليل را ده. درحال توسعه آغاز می کنيم

مداران  سياست. هربار واقعيات، صحت تحليل ما را تأييد کرده اند        . مسأله نگريسته ايم  

ا غُ  ه م ی ب ه نويسان خيل ه متوسط و مقال م سعی  طبق ار ه ی يک ب ا حت د، ام  ر زده ان

د            ا پاسخ بگوين اد مطلب م ه مف ه ای       . نکرده اند که ب ه سال گذشته، انقلاب ماي را ک زي

يم از ا   عظ ت، ب ايش گذاش ه معرض نم تقامت ب رو و اس اختن   ني ا س ن از برپ ود اي وج

وا        ه عن ام         ی  ن پشتيبان راستين آزاد     دستگاهی دولتی و واحد، ب ا، ناک ا و تضمين آنه ه

ا      ١٧دومای   . دومای ششم اوت کشته شد      . شد ر ت ه         ١١ اکتب ه فاجع  دسامبر محکوم ب

  .است

وه انقلاب            ی  آزاد ا ک ال حوصله انتظار کشيدند ت ا کم ن مدت ب خواهان که در تمام اي

ا د ب ر  موشی بزاي اری«دهشت در براب ی ب يدند» ب ا . انقلاب عقب کش ان ام ن مي در اي

ه از  لاب حق دارد ک اری«انق ی ب د» ب ود ببال ر خ ود ب ارجی . خ ی خ اری تجل ی ب ن ب اي

دگان                   . استقامت داخلی آن است    ا نماين ا ب د ت ه حکومت استبدادی تلاش می کن هربار ک

ه کشيدن                     د ب نگران طبقات دارا سازشی کند، و چون با آنان کنار می آيد شروع می کن

ا موج          های مشروطيت، موج ان    طرح ل       قلابی تازه ای که از حيث قدرت ب ی قاب های قبل

                                                 
٥٦ - Durnovo 
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خواه را  ی ها و نقشه ها را می شويد و طراحان ديوانسالار يا آزاد مقايسه نيست طرح 

  .به عقب می راند يا غرق می کند

روزی         ه پي ردم را ب تبدادی م ت اس داختن حکوم ا بران د، ب ی توان ط نم ه متوس طبق

د ری کن انی رهب ردم، د. پارلم ا م ه متوسط را از بدست  ام تکش طبق ه زحم د طبق ر جل

مين از    آوردن تض تبداد ب ا اس ازش ب يله س ه وس روطه ب ت مش رای حکوم ائی ب          ه

ن                   . می دارند  ه اي را ک ه زحمتکش نيست زي ری طبق دموکراسی طبقه متوسط لايق رهب

ه دن                           د او را ب د، بلکه می خواه ای او راه بيفت ه در قف ال  طبقه رسيده تر از آن است ک ب

ر است       و دموکراسی ثابت کرده است که از        . خود بکشد  اتوان ت م   . آزادی خواهی ن او ه

ی از       دارد                  مانند آزادی گراي ه متوسط را ن اعی طبق ای اجتم ا مزاي ده است ام ردم بري . م

  .خلاصه آن که بی معنی است

لاب است    روی انق رين ني ده ت ری و عم روی رهب ا ني تکش تنه ه زحم ده . طبق فرمان

با وقفه های کوچک  . است و به هيچ امتيازی اکتفا نمی کند و نخواهد کردميدان جنگ   

ا عقب نشينی           ی رهنمون              برای تازه کردن نفس و ب ه پيروزئ ت، انقلاب را ب های موق

  .خواهد شد که قدرت را به او منتقل سازد

ات             ات سال گذشته اثب ر اساس واقعي ه را ب در حال حاضر سعی نمی کنيم که اين گفت

  .٥٧که خواننده را به ادبيات سوسيال دموکراتی اين دوره هدايت می کنيمکنيم؛ بل

ه متوسط              ،در اينجا   ايست کوتاهی می کنيم تا فقط يک تصوير از ناتوانی درونی طبق

يم انی را نشان ده ام پارلم رای نظ ارزه ب ر. در مب ه  ه ردم شدن، ب ده م ه نماين ان ک زم

ه  قيمت سازش بين طبقه متوسط و دستگاه سلطنت، ي   ا عرصه پيوسته ای برای اينگون

اريخی  . ها، آماده تولد گردد به وسيله انقلاب کشته می شود    سازش يکی از تأسيسات ت

                                                 
ارووس      » نهم ژانویه« مثلاً جزوه تا - ٥٧ ق پ ه رفي ا، بخصوص مقدم ز   Parvusم رآن، و ني  ب

منتشر گردیده اند ) آغاز(= » ناچالو«خواننده رهبری می شود به بعضی مقالات که در روزنامه 

ر سخنی              ه من ب أت منصفه     «و همچنين مقدمه ای ک ا هي ته ام   لاسال » ب ه در       .  نوش ه، ک ن مقدم ای

  . نوشته شده است سرنوشتی بغرنج داشت و فقط حالا به چاپ رسيده است١٩٠٥ژوئيه 
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ر در                   های طبقه متوسط در      ديگر انقلاب  ه طور دقيق ت ا ب د، ي ابود گردي ی ن حالت جنين

  .نطفه خفه شد، و آن چريک شهری بود

هری   ک ش ارملی(چري رو   ) گ ين پي عار و اول ين ش ت در   اول لاب اس ر انق زی در ه

ت  ١٨٤٨ و ١٧٨٩ ه ايال اريس، و در هم رلين     در پ ن و در ب ا، در وي ای ايتالي در . ه

ی،  ١٨٤٨ ارد مل ای دارا و    (، گ ه ه لح طبق راد مس ی اف ه«يعن ه  ) »فرهيخت عار هم ش

ا حفظ        ه تنه ه اش ن ود و وظيف مخالفان عضو طبقه متوسط، حتی ميانه روترين آنها، ب

ا     ی  پيروز ا، ي ود،            »  های  -هعطي «ه الا متوجه آن ب ه از ب ود ک لکه  بآزادی از آسيبی ب

ده داشت        دبر حمايت مايملک طبقه متوسط از دست      دين  .  طبقه زحمتکش را هم برعه ب

ای ص      هری تقاض ک ش روی چري ب ني ود   رترتي ط ب ه متوس اتی طبق ی از . يح طبق يک

ا را نوشته است،    ی نويسندگان آزاد  اريخ وحدت ايتالي ه ت د خواه انگليسی ک :  می گوي

تبداد را        يا« س اس هری از آن پ ارد ش ردن گ لح ک ه مس تند ک ی دانس وب م ان خ تاليائي

اممکن می ساخت ر هرج و مرج و . ن ود در براب م تضمينی ب ه ملک دار ه رای طبق ب

ود     وين ب ال تک ر سطح در ح ذير و در زي ان پ ه امک اريخ  (اغتشاشی ک گ، ت تن کين بل

اکم     ). ٢٢٠، جلد يکم، ص      ١٩٠١، ترجمه روسی، مسکو     ٥٨وحدت ايتاليا  و ارتجاع ح

ه از پس   ار نداشت ک امی در اختي روی نظ در ني ت آنق ز فعالي ه در مراک م ک رج و «ه ه

رد                »مرج استبداد  . ، يعنی از پس توده های انقلابی، برآيد طبقه متوسط را مسلح می ک

ه نخست به مردم شهر مجال می داد که کارگران را سرکوفته و آرام کنند، آنگاه خود ب        

  .سرکوبی و آرام کردن آنان می پرداخت

. در کشور ما شعار چريک شهری در ميان احزاب طبقه متوسط مطلقاً پشتيبان ندارد

د                      ودن را درک نکنن ب، اهميت مسلح ب ان، در عمق مطل : ناممکن است که آزادی گراي

ان داده است           ه آن ن موضوع ب اممکن     . استبداد چند درس عينی درباره اي ه ن ان ب ا آن ام

ه در وضع                ن طبق بودن مطلق وجود چريک شهری بی ياری طبقه زحمتکش و عليه اي

ه  ١٨٤٨کارگران روسی خيلی کم شباهت دارند به کارگران سال  . کنونی پی برده اند    ک

                                                 
٥٨ - Boton King, A History of Italian Unity  
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ب تر      جي ر در دس ه ديگ نگ و هرچ ود را از س ای خ ت پُ     س ه ی گرف رار م ان ق         ر ش

ان            ان حال دک ا در هم د، ام های   نشجويان و وکلای دعاوی تفنگ        داران و دا   می کردن

  .همايونی بردوش و شمشير بر پهلو داشتند

. در روسيه مسلح کردن انقلاب بالاتر از هر چيز به معنی مسلح کردن کارگران است         

يکباره چريک شهری    ه  آزادی گرايان که اين مطلب را می دانند، و از آن می ترسند، ب             

ه           و آنان اين موضع را       را کنار می گذارند    انطور ک بی نبرد به استبداد وا می گذارند هم

  .سمارک واگذاشتيتی ير به جای مسلح کردن کارگران، پاريس و فرانسه را به ب

رد، در حکومت         ٥٩آقای ژی ولگف   ادن حکومت را در نظر می گي ر افت ، که امکان ب

وکرات  ی ، که در حکم بيانيه ائتلاف آزاد   ٦٠مشروطه د، و     خواهان و دم هاست می گوي

رای                  «لاً درست می گويد، که      کام ادگی خود را ب د آم ه باي هروقت لازم باشد خود جامع

د          ردم           » .برپا ساختن و دفاع از مشروطه خود نشان ده و چون تقاضای مسلح شدن م

رد فيلسوفان آزاد          زوده شود      «خواه   ی  از اينجا سرچشمه می گي د اف ه  » لازم می دانن ک

ا        وگيری از کودت اً لازم نيست      «برای جل ه هر کسی سلاحی در دسترس داشته             مطلق ک

د د  » .باش وگيری کن ه جل د ک اده باش ودش آم ه خ ه جامع ت ک ط لازم اس ه . فق ا چ       ب

ه               . وسيله ای؟ معلوم نيست    ن است ک ا اي اگر از اين طفره رفتن چيزی روشن شود تنه

ر هراس از سربازان                     های دموکرات  در دل  ه زحمتکش مسلح ب ا ترس از طبق های م

  .مه غلبه داردحکومت خودکا

ه       ر دوش طبق ود ب نگينی خ ه س ا هم لاب ب ردن انق لح ک ه مس و، وظيف ين نح ه هم ب

ه متوسط سال           ه خواست طبق د و چريک شهری، ک ود، در  ١٨٤٨زحمتکش می افت  ب

م از  ا، ه اهر آکشور م تکش ظ ه زحم ردم، خاصه طبق ردن م وم مسلح ک ه مفه از، ب    غ

  .سأله متکی استهمه سرنوشت انقلاب روسيه بر اين م. می شود

  

                                                 
٥٩ - Dzhivelegov  
٦٠ - Constitutional Government 
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   طبقه کارگر و طبقه دهقان طبقه کارگر و طبقه دهقان--٥٥
ا                   ا آنه درت، ب ر ق تکش، بی فاصله پس از چيرگی ب ه زحم ه طبق ايفی ک نخستين وظ

 تحکيم موقعيت خود، مسلح کردن انقلاب، خلع سلاح : روبروست وظايف سياسی است 

ت        ازی دول لاب، نوس انی انق ه مب يدن ب عت بخش اع، وس ردن ارتج ن  . ک رای اي در اج

 بخصوص وظيفه آخری، طبقه کارگر روسی تجربه کمون پاريس را فراموش             وظايف،

رهم زدن ديوانسالاری                  . نخواهد کرد  ردم، ب ردن م يس، مسلح ک نظم و پل الغای ارتش م

ردن                دا ک ردن دستمزدها، ج بغرنج، برقراری اصل انتخابات برای همه مقامات، برابر ک

ا س            ه، ب رفتن از کمون، لازم است        مذهب از کليسا، همه اينها اقداماتی است ک رمشق گ

  .هم از آغاز اجرا شوند

انی      ه مب ی ک ر وقت د مگ يم کن ود را تحک ت خ د موقعي ی توان تکش نم ه زحم ا طبق    ام

د   عت بخش لاب را وس ود انق وص در  . خ اگر، بخص ای ک وده ه دد از ت ای متع ه ه لاي

 اما پس از     های سياسی بيابند   روستاها، بايد به درون انقلاب کشانيده شوند و سازمان        

ت را در دست     تی دول کان کش هری، س ان ش ی زحمتکش لاب، يعن تازان انق ه پيش آن ک

د شد                     ی پخش خواه ابع دولت ا کمک من ی ب و سرانجام  . گرفتند تحرک و سازمان انقلاب

د                     نيروی قانون  ردم خواه وده های م ردن ت ی ک رای انقلاب دی ب گذار خود سلاح نيرومن

  .گرديد

ه متوسط         -ماعیعلاوه بر اين سرشت وضع اجت      ار انقلاب طبق  تاريخی ما، که تمام ب

د گذاشت، فقط دشوار             رای حکومت        ی  را بردوش طبقه زحمتکش خواه های بسيار ب

ن         رد؛ و اي د ک کارگری به بار نخواهد آورد بلکه مزايای زياد نيز برای آن حاصل خواه

  . بين طبقه زحمتکشان و طبقه دهقان گفته می شود یدر رابطه

ا١٧٨٩ای ه در انقلاب ه ١٨٤٨  و١٧٩٣  ت تبدادی ب درت نخست از دستگاه اس  ق

د                  ان را آزاد کردن ه دهق عنصرهای ميانه رو طبقه متوسط انتقال يافت؛ سپس اينان طبق

ر ( أله ای است ديگ ه؟ مس درت را در  .) چگون ی ق ه دموکراسی انقلاب يش از آنک ا پ ام
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اده باشد  رفتن آن آم رای در دست گ ا ب رد ي ان . دست گي ده دهقان ی آزاد ش ه از رعيت ک

ان                         ه جري ی ب د، يعن دامات سياسی شهرنشينان را از دست دادن ه اق ه ب بودند همه علاق

ام «بعدی انقلاب بی اعتنا شدند، و چون در قشری بی حرکت در پايه             د   » نظ رار گرفتن ق

  .انقلاب را به ارتجاع سلطنت خواه يا استبدادگرايان سنتی واگذاشتند

که گفته شد، استقرار هيچ نوع نظام مشروطه طبقه متوسط          انقلاب روسيه، همچنان    

ه  . را، که قادر به حل ابتدائی ترين وظايف دموکراسی نيست، اجازه نمی دهد          تا جائی ک

ان است تلاش                   ان ديوانسالار از قماش ويت در مي های روشنفکرانه     پای اصلاح طلب

ی رود   ان م ان از مي ات خودش رای حي ارزه ب يله مب ه وس ان ب ن وضع در. آن ه اي  نتيج

ان          -سرنوشت مقدماتی ترين علايق انقلابی طبقه دهقان       ر مجموعه کامل دهقان  حتی اگ

ی سرنوشت             -را به مثابه يک طبقه انگاريم      ل انقلاب، يعن  پيوسته است به سرنوشت ک

  .طبقه زحمتکش

  
ه آزاد        د طبق ان مانن ه دهق م طبق ه چش درت ب ند ق ر مس تکش ب ه زحم ش ی طبق     بخ

  .ودجلوه گر می ش
ا           ورد کمون، حق تم ه             ماين طبقه، مانند م ان اعلام دارد ک ه دهقان ه ب      و کامل دارد ک

ی مساوات               » .پيروزی ما پيروزی شماست   «  ه معن ه فقط ب ه زحمتکش ن حکومت طبق

عادلانه است، و حکومت آزاد خود مردم، و انتقال همه بار ماليات بر دوش طبقه های                 

د   نظم و تب ش م لال ارت ه    دارا، و انح اری ب ک اجب ای کم لح، و الغ ردم مس ه م يل آن ب

ه تصرف ه هم ا، بلک ند  کليس رده باش ط ارضی ک ان در رواب ه دهقان ی را ک ای انقلاب  ه

ناخت د ش يم. خواه ن تقس تکش اي ه زحم يم   طبق يط تقس ت در مح ار دول ای ک ا را مبن ه

ورد               . زمين قرار خواهد داد    ان روسيه در هيچ م ه دهق ه طبق  –در چنين اوضاعی علاق

رين دوره  از  خت ت از و در س ان آغ تکش    -هم ه زحم م طبق تيبانی رژي ه پش ی ( ب يعن

ارگر  ی ک ر از ) دمکراس امی       کمت م نظ تيبانی از رژي ه پش وی ب ان فرانس ه دهقان علاق

أمين   ان را ت ين آن ات زم ودن قطع ذير ب ا زور سرنيزه نقض ناپ ه ب ارت، ک اپلئون بناپ ن



                                                                              کمون پاريس
 

 ٣٢ 

 که مجمع نمايندگان مردم، که به رهبری  و اين بدان معنی است    . کرده بود، نخواهد بود   

ورت        ز ص زی ج ت، چي رده اس م کسب ک ان را ه تيبانی دهقان ه پش تکش ک ه زحم طبق

  .دموکراتی حکومت دموکراسی کارگری نخواهد بود

د و خود جای آن                  ه زحمتکش را بران ان، طبق اما آيا امکان پذير نيست که طبقه دهق

ه های ت       . را بگيرد؟ غيرممکن است    ه تجرب ين حکمی است    هم ن ي ا. اريخی مخالف چن

ای نقش مستقل سياسی                     تجربه نشان می دهد که طبقه دهقان به هيچ روی قادر به ايف

  .٦١نيست

                                                 
اتحادیه « و گسترش  آیا همه این ملاحظات و آنچه از آنها نتيجه می شود با واقعيت طلوع- ٦١

ان يچ روی  » دهقان ه ه ود؟ ب ی ش ی نم ت «. نف ان چيس ه دهقان دادی »اتحادی دن تع ی ش              ؟ یک

وکراتی و اصلاحات ارضی در جست                    ری دم ام تغيي ه ن ه ب درو، ک     از عنصرهای دموکراسی تن

ان    ه دهق اه طبق ا، بخصوص عنصرهای آگ وده ه وی ت رها  -و ج رین قش ائين ت ه از پ اهراً ن   - ظ

  .هستند

ه              » اتحادیه دهقانان «هر قدر    دیل ب اده از تب سریع رشد کند کوچکترین تردید نيست که فوق الع

 صرف -انقلاب با چنان آهنگی به پيش می تازد که. سازمان سياسی توده های دهقان فاصله دارد

ام  بتواند ب» اتحادیه دهقانان« ممکن نيست بتوان انتظار داشت که  -نظر از ملاحظات دیگر    ه هنگ

ه دست انقلاب رقيب جدی                     درت ب رای   واژگون شدن نهایی حکومت استبدادی و انتقال ق ه  ب طبق

ا در شهرها روی                  . سازمان یافته زحمتکشان باشد    ری ه ه بيشتر درگي رد ک وانگهی نباید از یاد ب

ه جای          » اتحادیه دهقانان «داده است و فقط وظيفه واحدهای نظامی کمکی به           محول شده است ک

  .يز در مقياس نيروهای سياسی قرار داردآن ن

که دليل وجودی  ) »برابری در استفاده از زمين«(» اتحادیه دهقانان«در مورد برنامه ارضی  

ر و وسيع   . اتحادیه است باید به این نکات توجه داشت      ر   هرقدر گسترش جنبش ارضی ژرف ت ت

، به دليل هزارها تضاد »هقاناناتحادیه د«باشد و زودتر به ضبط و توزیع دوباره زمين ها برسد   

د      د ش ه خواه ر تجزی ریع ت ی، س ی و فن ی و فرهنگ ه ای و محل وذ در  . طبق وهای آن در نف   عض

د داشت                  ا   -کميته های دهقانی، که عامل های انقلاب زراعی در محل ها هستند، سهمی خواهن  ام
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اريخ تبعيت روستا از شهر است             ان مناسب گسترش    . تاريخ سرمايه داری ت در زم

ه    ائی ادام هرهای اروپ نعتی ش د      یص يط تولي ی را در مح اب رعيت ط ارب ود رواب  وج

ا اختزراعی ن ه از پس   . ممکن س ود آورد ک ه ای بوج ود نتوانست طبق تا خ ا روس ام

د انی برآي داختن خانخ ی بران ه انقلاب ه پايتخت . وظيف ه کشاورزی را ب ان شهری ک هم

د و  تا بدست گرفتن ری را در روس ه رهب رورد ک ی را پ ائی انقلاب وابسته ساخت نيروه

  .انقلابی در روابط دولت و مالکيت پديد آوردند

ده سياسی                     با پي  ان بن ه دهق رده اقتصادی پايتخت شد و طبق شرفت بيشتری روستا ب

مداری پارلمانی   اين احزاب خانخانی را به صورت سياست      . متوسط گرديد  احزاب طبقه 

دل ساختند                ءاحيا .  کردند و طبقه دهقان را به ملک سياسی و شکارگاه انتخاباتی خود ب

ی   ياتدولت طبقه متوسط معاصر دهقان را ازراه مال        ه  ) ميليتاريسم (ها و نظامی گرائ ب

دارس                     ی و م ه کمک کشيشان دولت انبان شکم رباخواران پايتخت می فرستد و او را ب

  .دولتی و سربازخانه های مشحون ازهرزگی قربانی خط مشی رباخوارانه می کند

تکش وا     ه زحم ه طبق ودرا ب ی خ ع انقلاب ه مواض يه هم ط روس ه متوس د  طبق خواه

د         و نيز   . گذاشت ان را ترک گوي ه    . مجبور خواهد شد رهبری طبقه دهق ه ب در وضعی ک

ان راه ديگری جز                        ه دهق د طبق د آم ه زحمتکش پيش خواه وسيله انتقال قدرت به طبق

ا هشياريی        -پيوستن به رژيم دموکراسی کارگران نخواهد داشت       ار را ب ن ک ر اي  حتی اگ

ه متوسط از                  م طبق ه رژي ولاً در الحاق ب د، اجرا           بيش از آن که معم  خود نشان می ده

ان      . نکند ه دهق اما در حالی که هر حزب طبقه متوسط پس از به دست آوردن آرای طبق

ردازد و             با ا، می پ ه وعده ه ا و هم ه انتظاره اد دادن هم ه برب شتاب به غارت آن، و ب

د           جای خود   ه حزب ديگری می ده ه                -را ب ائی ک ه کيفره دتر از هم ن کيفری است ب  اي

ان هر      -انتظار می رفت   ه دهق   طبقه زحمتکش پس از برخوردار شدن از پشتيبانی طبق

                                                                                                      
د     -البته کميته های دهقانی، که تأسيساتی اقتصادی        تند نمی توانن ه     اداری هس  بستگی سياسی ده ب

  .شهر را ملغی کنند، زیرا که این بستگی یکی از خصوصيات اساسی جامعه معاصر است
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ار       ه ک ان ب نيروئی را برای بالا بردن سطح فرهنگی در ده و بسط هشياری سياسی دهق

  .خواهد گرفت

د      ود در   ... «: مارکس، درباره تمايل دهقان فرانسوی می گوي ه ممکن ب ر   چگون براب

د؟    دعوت کمون به مصالح زنده و نيازهای فوری     ان مقاومت کن ه دهق کارشناسان   طبق

ود     -روستا می دانستند   ان ب رين درک آن ن بزرگت اط آزاد     - و در واقع اي اه ارتب ه سه م  ک

د             ميان پاريس زيرحکومت کمون و شهرستان      ان خواه ام عمومی دهقان ا، موجب قي ه

ا انتشار                     د ت اريس را در محاصره پليسی گرفتن ه پ ود ک اوی  «شد؛ اين ب را » طاعون گ

  ».ف سازندمتوق

ه زحمتکش و    «از آنچه گفته شد آشکار می شود که ما به موضوع          اتوری طبق ديکت

ا آن را در اسا         . چگونه می نگريم  » طبقه دهقان  ه م ن نيست ک     مجاز  ساصل مطلب اي

ا نيستيم          « می دانيم يا نمی دانيم،     ا  » .يا خواستار اينگونه همکاری سياسی هستيم ي ام

  . تحقق پذير نمی شناسيم-م مستقيم و عاجل دست کم به مفهو-ما آن را

ا                    ه ي ن پيش فرض است ک ه براساس اي يکی ازاحزاب     در حقيقت ائتلافی ازاين گون

ه حزب  ن طبق ا اي د آورد ي ان را بدست خواه ه دهق ود تسلط برطبق ه متوسط موج طبق

ن           . را خلق خواهد کرد    نيرومند خود  همچنان که سعی به نشان دادن مطلب کرديم، نه اي

  .کن است و نه آن ميسرمم

ان               ه دهق  و  -با اين همه، بی ترديد ديکتاتوری کارگری نماينده همه علايق معتبر طبق

ز               ه روشنفکر ني ا و طبق ود    -نه فقط طبقه متوسط خرده پ د ب د     .  خواه ارکس می گوي . م

و بدين ترتيب کمون نماينده راستين همه عنصرهای سالم جامعه فرانسوی، و در               ...«

  ».راستين ملی، بودنتيجه حکومت 

  همه ديکتاتوری طبقه زحمتکش نيز بود با اين
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  های ديکتاتوری طبقه زحمتکش های ديکتاتوری طبقه زحمتکش   ها و هدفها و هدف  روشروش. . ٦٦
ه                  ی برطبق اتوری سازمان انقلاب ی ديکت ه معن ديکتاتوری زحمتکشان به هيچ روی ب

ن  .  طبقه زحمتکش به وسيله کل جامعه است     زحمتکش نيست بلکه ديکتاتوری بر     و اي

  .صورت به وسيله کمون پاريس نشان داده شده استبه بهترين 

ارس   لاب م ا       ) ش . ه١٢٢٦ (١٨٤٨انق ه تنه ود ک جويان ب لطه دانش ر س ن زي وي

ی          ی انقلاب ط مش تن خ ه داش ادر ب وز ق ه هن د ک ط بودن ه متوس ه طبق متی از جامع قس

ری مستقل               . محکمی بود  ه سياسی و رهب طبقه زحمتکش، که پيوستگی داخلی و تجرب

ر،  لدر همه . اله رو دانشجويان بود   نداشت، دنب  حظات بحرانی کارگران، بنحوی بی تغيي

ه  د   «ب ی کردن ار م ان ک ا مغزش ه ب انی ک ار   «کمک » آقاي ان ک ا دستش ه ب انی را ک       کس

اهی              . عرضه می داشتند  » می کردند  د و گ را می خواندن ارگران را ف دانشجويان گاهی ک

ان را راه اه   ش د؛ گ ی کردن د م هر س ه ش ه   از حوم ود، ک درت سياسی خ ت ق ه برک  ی ب

لاح ای      س ردن تقاض رح ک ارگران را از مط د، ک تيبان آن بودن ادمی پش ون آک ای لژي ه

ی خيرانديشانه    . مستقل خود باز می داشتند    اتوری انقلاب اين وضع بوضوح نوعی ديکت

  . زحمتکش بود ی طبقهبرفراز سرِ

ارگران       ی ک تقلال سياس ه اس ز برپاي ه چي اريس هم ون پ ت در کم رار داش ه . ق کميت

ه فراموش    اخت ک ذر س ون را برح ان، کم ه زحمتکش وزه انتخابي ی ح ارد مل زی گ مرک

نکنند تنها کسانی که از ميان خود کارگران انتخاب شوند به آنان درست خدمت خواهند  

م       «کميته مرکزی نوشت    . کرد ه بسيار ک را ک از انتخاب کردن مالکان برحذر باشيد، زي

د              اتفاق می افتد که کس     رادر خود بدان ارگر را چون ب ه    » .ی که مرفه است ک کمون کميت

دمتگزاران    دان، خ ش آن؛ و کارمن ی، ارت ارد مل ود؛ و گ تکش ب ه زحم ی طبق اجرائ

  .و اين مظهر ديکتاتوری زحمتکشان بود. مسئولش

ارگر           ١٩٠٦طبقه کارگر    ه ک ا طبق املاً ب رق دارد     ١٨٤٨ روسيه ک ن ف رين   .  وي و بهت

دعا تجرب   ن م ل اي يه    دلي ر روس ود در سراس ارگری ب دگان ک وراهای نماين ا . ه ش اينه

هائی نيستند که توطئه گرانه از پيش آماده شده باشند و در يک دوره ناآرامی                سازمان
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ه در         . قدرت را برای توده های زحمتکش قبضه کرده باشند         نه، اينها وسايلی هستند ک

و . نقلابی آنها را موزون سازد  راه آفرينش آن توده ها طرح ريزی شده اند تا مبارزه ا      

ا مس       وده ه ل ت ده و در مقاب اب گردي ا انتخ وده ه يله ت ه بوس وراها، ک ن ش د  اولئاي   ن

ی می سازند              ی عمل ا از  . مصمم ترين خط مشی طبقه را با روح سوسياليسم انقلاب اينه

ا  . ر حتی ممکن است نابود شوند     ضحکومت موقتی فاصله زيادی دارند؛ در زمان حا        ام

ده     ین و چرا نقطه ها    بی چو  ی آين ه             ی  اتکای محل ود؛ و هم د ب وقتی خواهن   حکومت م

ت ه  فعالي ی طبق ه وقت د ک ارگری آشکارا نشان می ده ای شوراهای ک تکش  یه  زحم

ون  ا کم يند خط مشی آن، در مقايسه ب درت بنش ر مسند ق ، برداشتن ١٨٧١روسيه ب

  .گامی بزرگ به پيش خواهد بود

د      . پاريس از کمون معجزه نمی خواستند         مارکس می گويد که کارگران       م نباي حالا ه

ائی شود          اتوری زحمتکشان دردم منشأ معجزه ه ه ديکت درت  -انتظار داشته باشيم ک  ق

ت   ق نيس درت مطل ت ق ه   . دول يم هم ه بينديش ه ای است ک ر ابلهان ه  یفک ار طبق   ی ک

ويب  د تص ا چن ه ب ود ک د ب ن خواه تکش اي ين  زحم م را جانش ه سوسياليس         نام

د   اد اقتصادی، حاصل فعاليت دولت نيست      . سرمايه داری کن ه زحمتکش فقط    . نه  طبق

ا راه تکامل اقتصادی را در جهت                            رد ت ال شدت بکار ب ا کم می تواند قدرت دولت را ب

  .کوتاه و پيمودن آن را آسان کند) کلکتيويسم(جمع گرائی 

ه   طبقه زحمتکش با آن اصلاحاتی شروع خواهد کرد که مشمول، به ا            صطلاح، برنام

دامات                      ه سوی اق ه مستقيماً ب ود ک د ب حداقل می شود و با منطق وضع خود ملزم خواه

  .پيش رود» جمع گرايانه«

ر     ات ب رای مالي ی ب نگين و مترق ه ای س ار و برنام اعت ک ذيرفتن روزی هشت س  پ

تن          ار م ل در انتش ز ثق م مرک ا ه د در اينج ت، هرچن اده اس بت س ه نس اری ب د ک درآم

ده     . يست بلکه در سازمان اجرائی آن است      ن» قانون« ه    (اما اشکال عم ا ب ا م و در اينج

ی   يم ) کلکتيويسم( جمع گرائ ل می کن د از  !) مي ه تولي ارت است از سازمان دادن ب عب
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واب      ا در ج احبان آنه رف ص ه از ط ائی ک اه ه ا و کارگ ه ه ت در آن کارخان رف دول ط

  .ها بسته خواهند شد انتشار اين قانون

د         هم کا  زبا و کن ردن را لغ ری به نسبت ساده خواهد بود انتشار قانونی که حق ارث ب

رای       ميراث. و نيز عملی کردن اين قانون   ولی اشکالی ب های چندی به شکل سرمايه پ

رد  د ک اد نخواه تکش ايج ه زحم د ،طبق د ش اد آن نخواه زاحم اقتص ت .  م رای دول ا ب ام

رفتن       کارگری مداخله در ميراث به صورت زمين يا سرمايه           ده گ صنعتی در حکم برعه

  .سازمان توليد براساس سوسياليستی است

ران خسارت و                  همين حکم، اما با مقياسی وسيع       ا جب ت، خواه ب ر سلب مالکي ر، ب ت

ت    اری اس ی آن، ج واه ب ا        . خ ی، ام ای سياس ارت مزاي ران خس ا جب ت ب لب مالکي س

ا مزاي              ؤام ب ران خسارت ت الی است و   مشکلات مالی دارد؛ و سلب مالکيت بی جب ای م

ی کلات سياس ازمانی و  . مش کلاتی س ی مش الی و سياس کلات م ر از مش ا بزرگت ام

  .ندی ااقتصاد

  .حکومت کارگری به معنی حکومت معجزه گر نيست: باز می گوئيم

در . عام کردن توليد با شاخه هائی شروع خواهد شد که کمترين اشکال را نشان دهد

کل و   ه ش د ب ومی تولي وانين    دوره اول بخش عم ا ق ه ب رد ک د ک وه خواه دهائی جل اح

ود           د ب وط خواهن ه    . مبادلات کالا با تأسيسات اقتصادی خصوصی مرب در قلمروی ک هرق

يع   ود وس ی ش غال م ده اش ومی ش اد عم يله اقتص ه وس ادتر،   ب ای آن زي د مزاي ر باش ت

ه              احساس استواری از طرف رژيم سياسی جديد بيشتر، و اقدامات اقتصادی بعدی طبق

د             . استوارتر خواهد بود  کارگر   ر نيروهای تولي ا ب ارگر تنه در اين اقدامات تکيه طبقه ک

ملی نخواهد بود بلکه برشيوه بين المللی نيز متکی خواهد شد، درست همانطور که در        

ر       ی خط مشی انقلابی خود نه فقط بررابطه های ب     ی خويش، بلکه ب اتی مل واسطه طبق

  .المللی متکی می شودهمه تجربيات تاريخی طبقه زحمتکش بين 

رار داده      ف آن ق لاب در ک ه انق درتی است ک ه صاحب ق ی، ک تکش روس ه زحم طبق

ا سرنوشت هدف                 رد ت د ک د خواه است، از اين بالا هراقدامی را که مقتضيات ايجاب کن
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د         د ده ا اقتضای اصول       ٦٢ملی خود را با هدف سوسياليسم جهانی پيون ه تنه ن امر ن  اي

اتی          کلی بين المللی خط مشی زح      ای طبق متکشان است، بلکه آوای نيرومند ضرورت بق

  .آن را به گام نهادن در اين راه مجبور می کند

ار                        د توانست ک ه خواه ن طبق د شد؛ اي ده نخواه ه عقب ران طبقه زحمتکش روسيه ب

ه يک شرط                 رد، فقط ب ان ب ه پاي رده است ب د     -عظيمی را که آغاز ک ه بدان ه شرطی ک  ب

ارگر در   چوب ملی انقلاب  رچگونه چها  روزی ک  بزرگ ما را بشکند و آن را سرلوحه پي

  .جهان سازد

    تروتسکیتروتسکی
  ١٩٠٥ سنت پترسبورگ، دسامبر 

  

 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
دازهای          - ٦٢ اره چشم ان ی درب ه ذکر آن گذشت، بطور کل   ما در مقدمه بر سخنرانی لاسال ک

  . بين المللی انقلاب سخن گفته ایم
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  کمون پاريسکمون پاريس
د ی رس را م گ ف س از جن لاب پ ات انق تر اوق اريخ، بيش ادی. در ت اع ع        در اوض

ار      توده های کارگر خود را با تحمل رنج بسيار از روزی به روز ديگر               می رسانند و ک

روی شگرف عادت پشت                         ل ني د و در مقاب ام می دهن اری انج ا بردب برده وار خود را ب

دان        . دوتا می کنند   ه زن يس، ن ه پل ان،     اگر عادت نبود نه مراقبان و ن ه دژخيم ان و ن بان

د                            ه سرمايه داری خدمت می کنن ين از جان و دل ب ه چن ائی را ک وده ه نمی توانستند ت

  . سازندبدينگونه منقاد

م   جنگ، که توده ها را چنين شکنجه می کند و تباه می سازد، برای فرمان     روايان ه

شان بيرون ی  درست بدين دليل که با يک ضربت مردم را از وضع عاد      -خطرناک است 

ل             رين و غاف ه از            می کشد و با تندر خود عقب مانده ت دار می سازد ک راد را بي رين اف ت

  .ند و به اطراف خويش بنگرنداعمال خود سياهه ای تهيه کن

  

  جنگ و انقلابجنگ و انقلاب
ور        فرمانروايان برای بزور راندن ميليون  ه درون شعله های جنگ مجب ر ب ها رنجب

ه متوسط جنگ خود     . هستند که به جای عادت دست به دامن وعده و دروغ شوند       طبق

د        ی کن زک م ت ب ی اس ا گرام وده ه وار ت رای روح بزرگ ه ب ا آنچ گ در راه : را ب جن

جنگ که توده ها را   . »زندگی بهتر «است، و با هدف     » دادگری«است، برای   » یآزاد«

د          ی  از پست ترين بيغوله ها     : شان بيرون می کشد هميشه دست آخر آنها را گول می زن

م  ز زخ ی آورد ج انی نم ان ارمغ ازه و برايش ای ت ا و زنجيره ع . ه ل وض دين دلي ب

گ است     ه حاصل جن ورده ک ب خ ای فري وده ه ه ت ه برانگيخت اری علي ه انفج اهی ب   گ

  .روايان کشانيده می شود؛ جنگ انقلاب می زايد فرمان
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ردم    : دوازده سال پيش در طول جنگ روس و ژاپن چنين روی داد            جنگ نارضائی م

  . انجاميد١٩٠٥را شديدتر کرد و به انقلاب 

ار جنگ     : در فرانسه چهل و شش سال پيش چنين اتفاقی روی داد            ١٨٧١-١٨٧٠ک

  .وس به قيام کارگران و آفرينش کمون پاريس کشيدفرانسه و پر

  

  کمون
ارگران را            انی ک ل سپاهيان آلم اع از پايتخت در مقاب رای دف حکومت طبقه متوسط ب

ود          ارگران           . مسلح کرده و گارد ملی را بوجود آورده ب ه متوسط فرانسوی از ک ا طبق ام

رن  ومن تزول ا از لشکريان ه يد ت تر ترس ود بيش ا. ٦٣خ ليم پ ريس حکومت پس از تس

دار             . جمهوری در صدد خلع سلاح کارگران برآمد       ان را بي ان روح طغي ا جنگ در اين ام

ه پيش از جنگ داشتند                     . کرده بود  د ک ارگريی برگردن ان وضع ک ه هم . نمی خواستند ب

د    کارگران پاريس از تسليم سلاح     اع کردن ارگران   . هائی که در دست داشتند امتن ان ک مي

.  پيش آمد  ١٨٧١مارس  ١٨اين واقعه در    . يری روی داد  های دولت درگ   مسلح و هنگ  

اد، و در  ان افت ت آن ه دس اريس ب دند و پ روز ش ارگران پي ت ٢٨ک ارس در پايتخ  م

آخرين مدافعان . اين حکومت دير نپائيد  .  برقرار کردند  حکومتی کارگری، به نام کمون،    

ه متوس                   کمون ه لشکريان طبق ر حمل ه در براب داری دليران ه خاک و       بعد از يک پاي ط ب

د اه خون غلتيدن ا و م ه ه اه هفت ا قصاص از و آنگ ه  ه دگان در انقلاب طبق شرکت کنن

ود  ان ب تکش در جري ت   . زحم ودن دول تعجل ب ه مس ا هم ون، ب ا کم رين  اام ش، بزرگت

د  ناخته ش ارگری ش ای ک ارزه ه اريخ مب داد در ت ان توانست . روي تکش جه ه زحم طبق

ه       برای اولين بار براساس تجربه کارگران      د ک  چيست،  انقلاب زحمتکشان   پاريسی ببين

  .هائی را بايد در پيش گيرد های آن کدام است، و چه راه هدف

  
                                                 

 آخرین سلسله پادشاهان پروس و ،)آلمانی هوهن تزولرن( به Hohenzollern هوهانزلرن - ٦٣

  .١٩١٨تا ١٧٠١امپراتوران آلمان از 
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  کارهای بزرگ کمون
ه         رد ک : کمون شروع کرد به تأييد برگزيده شدن بيگانگان در دولت کارگری؛ اعلام ک

  ».مهوری جهانی استجپرچم کمون پرچم «

دوم       کمون دولت و مدرسه را از دين پاک کر          ٦٤د، کيفر مرگ را لغو نمود، ستون وان

ام        ) که نشانه ميهن پرستی افراطی بود     (را   ه      به زير کشيد، همه وظيفه ها و مق ا را ب ه

ارگر                   خدمت زد ک الاتر از م ه ب گزاران اصيل مردم سپرد و دستمزد آنان را در سطحی ن

  .قرار داد

رمايه داران هراسناک   ه هائی که س   اشروع کرد به آماربرداری از کارخانه ها و کارگ        

ود    . تعطيل کرده بودند، برای اين که توليد را برپايه اجتماعی آغاز کند   ام اول ب ن گ و اي

  .به سوی سازمان جامعه گرايانه زندگی اقتصادی

م شکست  ود دره ه خ را ک يد، زي ق نبخش ه در نظر داشت تحق داماتی را ک ون اق . کم

مارک   اری بيس ا همک ه متوسط فرانسوی ب یدشمن «طبق ود» مل ق -خ ه در دم متف  ک

د  اتی آن ش انيد      -طبق ون کش ه خ ارگر، را ب ه ک ی طبق ود، يعن تين خ من راس ام دش     . قي

ه دل                      ا در عوض ب ه عمل نپوشيد ام رين     نقشه ها و وظيفه های کمون جامع های بهت

ت  ان راه ياف ارگر جه ه ک دان طبق اق . فرزن ا ميث ه ه ا و وظيف ه ه ی  آن نقش ای انقلاب ه

  .استمبارزه ما شده 

روز، در  ارس١٨و ام ا ١٩١٧ م ر م ه در براب کارتر از هميش ون آش وير کم  تص

ه دوره جنگ              ارديگر ب های   پديدار می شود، زيرا که بعد از گذشت زمانی دراز، يک ب

  .انقلابی گام نهاده ايم

  

  

                                                 
.  یادبود پيروزی های ناپلئون بناپارت ساخته شد به ستونی کهVendome ستون واندوم - ٦٤

  )ن. (هنوز وجود دارد. کمون آنرا خراب کرد اما تی یر آن را مجدداً برپا ساخت
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  جنگ جهانیجنگ جهانی
د و رويش                        جنگ جهانی ده   ار می کردن ا ک ه در آنه ر را از اوضاع عادی ک ها رنجب

ين را               . بيرون کشيده است  داشتند،   ردا هم وده است؛ ف تاکنون اين وضع فقط در اروپا ب

ن داده نشده                 . در امريکا هم خواهيم ديد     دهائی بيشتر از اي ارگر نوي ه ک هيچ گاه به طبق

ود  ان   . ب ين رنگين کم اه چن ود    هيچ گ ده ب ان ترسيم نگردي رای آن ائی ب ي. ه ه  چه اه ب  گ

ان تملق نگ          د   اندازه دوره اين جنگ به آن ه بودن ات دارا جرأت نکرده           . فت اه طبق هيچ گ

اع از در     رای دف ه ب د ک ه  وبودن يهن  «غی ک ام م اع از م ه خون از    » دف ن هم ام دارد اي ن

ورد خيانت      . مردم بخواهند  و هيچ گاه پيش از اين رنجبران اين قدر فريب نخورده و م

  .واقع نگرديده و قربانی نشده بودند

ون ولای    ر از خ دقی پ نگرهای خن ی زده   در س تاهای قحط هرها و روس    و در ش

ون د    ميلي ی تپن م م دی و خش ان و نومي ا هيج ا دل ب ه دست   . ه ا دست ب ن تأثيره و اي

ه      . انديشه های جامعه گرايانه داده و به حميت انقلابی تبديل شده است            ا ب ردا شعله ه ف

  .های نيرومند و آشکار توده های کارگری زبانه خواهند گشيد صورت قيام

ه های                    طبقه زحم  ون از شاهراه انقلاب سربرآورده است و پاي م اکن تکش روسيه ه

رزد و         ا آن می ل ر برخورد ب ر اث ناشريف ترين استبدادی که جهان به خود ديده است ب

زد   ی ري رو م ان         . ف ادی طغي ز من ت ج زی نيس يه چي لاب روس ه انق ن هم ا اي ای  ب ه

  .زحمتکشان در همه اروپا و در سراسر جهان

ان ه گراي ا جامع تم واهيم گف ارگری خ رکش ک ای س وده ه ه ت اد :  ب ون را بي   کم

د ارج! بياوري ه دشمنی خ ه متوسط شما را علي رده استیطبق از پس دادن .  مسلح ک

د ١٨٧١ها امتناع کنيد، آن چنان که کارگران پاريسی در        سلاح ارل    !  کردن ه دعوت ک ب

ن سلاح        ٦٥ليب کنشت   د و اي ه سوی دشمن راستين خود        توجه کني ا را ب ه سوی   ه ، ب

                                                 
لوکزامبورگ مخالف  ی آلمانی و همکار روزا انقلابKarl Liebknecht ليب کنشت، کارل - ٦٥

  .لوکزامبورگ دستگير و کشته شد  با روزا١٩١٩ ژانویه ١٥ دی ٢٥در . Ebertحکومت 
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د      ! سرمايه داری برگردانيد   رون آوري آن را از وسيله  ! ماشين دولت را از چنگ آنان بي

امروز شما   . ستم طبقه متوسط به ابزار حکومت طبقه زحمتکش بر خود آنان بدل کنيد            

ها را از    همه انگل . بسيار نيرومندتر از آن هستيد که نياکان شما در زمان کمون بودند           

ت ر  تخ ان بزي دهايش ين! آوري دن زم ا، مع رای مصرف   ه ه را ب ا، هم ه ه ا، کارخان ه

 !ی در کار، و برابری در بهره مندی از نتيجه کارربراد. خودتان تصرف کنيد

 .پرچم کمون پرچم جمهوری جهانی کارگر است

  

  ١٩١٧ مارس ١٧نيويورک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
ورگ، روزا  رداز   )١٩١٩-١٨٧٠(، Rosa Luxemburgلوکزامب ه پ ی و نظری ، انقلاب

تانی د . لهس انی انجامي ه جنگ جه ه ب انی ک ارگران آلم ان ک ر طغي روان و از . رهب هيدان از پي ش

  .نهضت کمونيستی بين المللی
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  و روسيه شورویو روسيه شوروی  کمون پاريسکمون پاريس
  

تين انق   یدوره اه نخس رای   کوت ان ب ه ی لاب زحمتکش  یطبق
د  من انجامي روزی دش ه پي تکش ب ادو دو روز. زحم ن دوره هفت  از -اي

  . طول کشيد- مه٢٨ مارس تا ١٨
  »٦٦ پاريس١٨٧١ مارس ١٨کمون «لاورف، 

  

  

  های جامعه گرا در کمونهای جامعه گرا در کمون  نارسی حزبنارسی حزب
ون  اريخی  ١٨٧١کم د ضعيف، ت لاش، هرچن ين ت اريس اول ه ی  پ رای طبق ارگر ب ک

ود     تحميل کردن  اوجود               .  برتری خود ب م، ب ادبود کمون را گرامی می داري ا ي سرشت          م

اده  وق الع ی       ف دگان درآن، و درهم رکت کنن ی ش ای آن، و نارس ه ه دود تجرب       مح

ان، و هراس       برنامه اش، و نبودن يگانگی در رهبرانش، و قطعی نبودن نقشه های آن

ه   های اجرائی آن، و شکست وحشت    هيأت  ی نوميدانه ه هم  آن عوامل   یناک شومی ک

ر داشتند      ا در کمون     . در تسريع آن اث ه لاورف م ه گفت نخستين سپيده دم جمهوری    «ب

م   » کارگری را، هرچند رنگ باخته     رق          . گرامی می داري ی ف ا کائوتسکی موضوع بکل ب

ين                  . می کند  وی که بخش قابل ملاحظه ای از کتاب خود را به تباين خام مغرضانه ای ب

ده کمون را در سيمائی از آن       کمون و قد   ای عم رت شوروی اختصاص داده است مزاي

  . بدفرجامی و عيب کمون می دانيم یمی بيند که ما آن را مايه

                                                 
٦٦ - The Paris Commune of March ١٨٧١ ,١٨ 
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ه کمون              د ک ه طور        ١٨٧١کائوتسکی با تحمل رنج ثابت می کن اريس ب » تصنعی « پ

رد          ه  آماده نشد بلکه ب    افلگير ک ون را غ  انقلاب    حال آنکه    -ناگهان سربر آورد و انقلابي

ود           ی اکتبر دقيقاً به وسيله     اده شده ب ا آم ين است       .  حزب م د چن چون جرأت    . بی تردي

ان بي          ی نکرده است که همه انديشه های سخت مرتجعانه        ه زب ورد راست و    آ خود را ب

ان             ا انقلابي ه آي د ک ه شورش            ١٨٧١پوست کنده نمی گوي ن ک رای اي اريس ب ه ی    پ طبق

ود از پيش    زحمتکش را پيش بينی نکرده بودند     ذير ب و برای اينکه آنچه را اجتناب ناپ

ه،    . نديده بودند تا هشيارانه به استقبال آن روند در خور ستايش هستند يا نه              با اين هم

ده درست                     ه در خوانن تصويری که کائوتسکی رسم کرده بصورتی ساخته شده است ک

زد   ی انگي وير را برم ن تص اريس ب  . اي ان پ دبيار  ه کموني ار ب ان دچ دند ناگه آن (ی ش

ه جای               ٦٧باواريائی مسکين، فولمار   ، يک بار اظهار تأسف کرده بود که کمونيان چرا ب

د    ه بودن تر نرفت ه بس د ب درت را بدست بگيرن ه ق ان دل  ) اينک د برآن ن روی باي و از اي

ا   ) کسب قدرت(ها آگاهانه به استقبال شوربختی     بلشويک. سوخت ن دني رفتند پس دراي

ته تند بخشايشی و د یشايس ور آمرزشی نيس ر درخ ر . ر سرای ديگ انی براث ين بي چن

ت     ی نيس اور کردن ود آن ب ی خ ازگاری درون ا. ناس ورتی     ب ه بص ن گفت ن، اي ود اي    وج

ائی  مستقل «ترديد ناپذير از وضع      ه سر را در لاک           » ٦٨ه د ک کائوتسکی مآب برمی آي

ه سبب    می روند  تا چيزی را نبينند و پيش بينی نکنند؛ و اگر به پيش           خود فرو بردند     ب

  .علی الحساب به قفايشان خورده است اردنگيی است که

ه آن، محروم            «: کائوتسکی می نويسد   دادن ب ار ن خوارساختن پاريس، حکومت مخت

ان خاطر بيشتری         ا اطمين د ب ه بع ساختنش از عنوان پايتخت، خلع سلاح آن برای آن ک

ر  به کودتائی سلطنت گرايانه دست زده شود؛ اينها مهم         ی،     رسالت  ينت های مجلس مل

ر، شمرده می شد؛                     و رئيس نيروی اجرائی که آن مجلس انتخاب کرده بود، يعنی تی ي

  .و اختلافی که به طغيان پاريس کشانيده شد از اينجا برخاست

                                                 
٦٧ - Vollmar 
٦٨ - Independents 



                                                                              کمون پاريس
 

 ٤٦ 

ای بلشويک« ه سرشت کودت ود،   واضح است ک اوت ب يم متف ه گفت ا آنچ در ب ا چق ه

تياق ب بلشويک ود را از اش درت خ ه ق ائی ک يدند؛ و ه رون می کش ه ی ه صلح بي طبق

ان   ود، و مخالف ان ب تيبان آن ان پش ه     دهق د بلک ت نبودن اه پرس ی ش ع مل ان در مجم ش

  .های سوسيال دمکرات بودند انقلابيون اجتماعی و منشويک

ت را در  بلشويک« ام دستگاه دول ا يک حزب تم ه ب ائی حساب شده، ک ا کودت ا ب ه

ا    و در دم نيرومندترين و بيرحمانه ترين روش   -اختيار آنان گذاشت به قدرت رسيدند      ه

  .را برای حذف مخالفان خود، از جمله مخالفان زحمتکش خود، بکار بردند

از سوی ديگر هيچ کس بيشتر از خود انقلابيون از شورش کمون متعجب نشد و                   «

  ».برای تعداد شايان توجهی از آنان درگيری در بالاترين درجه نامطلوب بود

اره                برای آنکه    ا درب ی واقعی آنچه کائوتسکی در اينج ر متوجه معن ان    ی بهت  کموني

  :نوشته است بشويم چند قرينه می آوريم

اره ده درب يار آموزن اب بس ان کت د ی لاورف، در هم ون می نويس ارس «:  کم اول م

ون،         ١٨٧١ ار کم يش از انفج د روزی پ وری و چن قوط امپرات س از س اه پ ش م ، ش

اريس         ل پ ين المل ه ب ه           کسانی ک وز برنام د هن ری می کردن  سياسی مشخصی      ی  را رهب

  ».نداشتند

د    ی نويس م او م د از «  و ه ت   ١٨بع اريس در دس ارس پ ه ی  م ود،  طبق ارگر ب          ک

ه        د دست ب ده بودن رد ش ود خ ر خ ر منتظ درت غي ار ق ر فش ه در زي ران آن ک ا رهب ام

  ».ها نزدند مقدماتی ترين اقدام

 مرکزی    ی يک عضو کميته  «: نويس آن می نويسد   ليساگاری، عضو کمون و تاريخ      

ای   ی شماست آن قدر بزرگ است که از عهده    ی نقشی که برعهده  «گارد ملی گفت      ايف

د             . آن بر نمی آئيد    ، و  »تنها هدف شما اين است که شانه از زير بار مسؤوليت خالی کني

ودن سازمان            . در اين گفته حقيقت بسياری نهفته بود       ام عمل نب ه هنگ دماتی و   اما ب مق

ه از عه              آمادگی برای کار غالباً دليلی است که نقش        ذار شود ک ی واگ ه مردان   ی هدها ب

  ».آنها برنيايند
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ت   وان درياف ی ت د م ه ش ه گفت از واض(از آنچ ن پس ب د شدح و از اي ر خواه ه ) ت ک

ا      مستقيم برای کسب قدرت از طرف سوسياليست        ی توضيحی برای نبودن مبارزه    ا ي ه

وده و ب             جامعه گرايان    ان ب هيچ روی  ه پاريس بی شکلی نظری و بی ياوری سياسی آن

  .ملاحظات تاکتيکی ديگری در کار نبوده است

ه سنت    انگر صداقت خود کائوتسکی ب ده بي ه طور عم ه ب داريم ک دی ن های  ماتردي

تقبال م     ان اس لاب آلم ا آن از انق ه وی ب اده ای است ک وق الع ون، تعجب ف دی کم : کن

امطلوب     درگيريی در بالا  « ه نسل       » . ترين درجه ن م ک د داري ه را         تردي ن گفت د اي    های بع

د  ار او بگذارن رو و اعتب اب آب ه حس ی از  . ب اريخی او را ترکيب ل ت د تمثي ت باي در حقيق

  .کارانه توصيف کنيم اشتباه کاری و فروگذاری و القاهای فريب

ه آشکارا از      نيت  طرف تسرتلی   هائی را که تی ير درباره پاريس داشت ميليوکف، ک

رورد  ه می پ راد در مخيل اره پتروگ د، درب تيبانی می ش ه . و چرنف پش ان، از ی هم آن

ف ف٦٩کرنيل ا پترس ور    ٧٠ ت ه کش بت ب راد نس ه پتروگ د ک ی کردن د م ه روز تأيي  روز ب

ه فساد کشيده شده و             املاً ب دارد، ک ا آن وجه مشترک ن ز ب ه شده است هيچ چي    بيگان

ه اراده   د ک ی کوش ود را  یم وارکردن        خ دن و خ م کوبي د، دره ل کن ه تحمي ر جامع ب

ان          .  ميليوکف و دستيارانش بود     ی پتروگراد اولين وظيفه   و اين کار در برهه ای از زم

ود               وز نتوانسته ب ه هن ی ک ود، انقلاب صورت گرفت که پتروگراد مرکز راستين انقلاب ب
                                                 

، ژنرال )١٩١٨ -١٨٧٠ (Lavr Georgievich Kornilov کرنيلف، لاورگيورگيه ویچ -٦٩

لاب  د دوره ی انق زاری و بع ت ت ت   . روسی دوره ی حکوم وای حکوم ل ق ده ک ه فرمان ی ک وقت

  .ود در صدد کودتا برآمدموقت ب
ا  ١٨٦٩ A. I. Potressov پترسف  -٧٠ ا  ١٨٥٩  P. N. Miliukov؛ ميليوکف  ١٩٣٤ ت  ت

رتلی ١٩٤٣ ا ١٨٨٢ G. I. Tseretelli؛ تس ف ١٩٥٩ ت ا ١٨٧٦ V.M.Chernov؛ چرن  ت

ف ١٩٥٢ ا ١٨٧٠  L.G.Kornilov؛ کرنيل ود؛  : ١٩١٨ ت ت ب اح راس ویک جن ف منش پترس

را،            ميليوکف رهبر کادت ها بود     ه گ ون جامع ر انقلابي ؛ تسرتلی رهبر منشویک ها و چرنف رهب

کی    ت کرنس ه در دول ف در اوت    Kerenskyهم رال کرنيل د؛ ژن ر بودن دد ١٩١٧ وزی  در ص

  )ن. (کودتائی برآمد ولی ناکام شد
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انکو . در بقيه کشور استوار سازد       را وضع خود  ا، آشکارا    رئيس پيشين دوم      ٧١روژي

ان طور     پيشنهاد می کرد که پتروگراد برای منظورهای تربيتی تقدم آلمان        ها شود، هم

ا ه ريگ ود٧٢ک ده ب يد   . ش ه ميليوکف می کوش ان می آورد ک زی را برزب انکو چي  روژي

  . خط مشی خود به آن ياری داد ی با همه٧٣اجرا کند و کرنسکی

ارگران ر ه ک ر، آرزو داشت ک ی ي د ت ف، مانن دميليوک ع سلاح کن الاتر . ا خل ن ب     از اي

ف  کی و چرن ود کرنس ت وج ادی در   ٧٤از برک د زي ا ح راد ت ارگران پتروگ رتلی ک  و تس

ه ع سلاح شدند١٩١٧  یژوئي ه عزم تصرف .  خل ارس ب ه کرنيلف در م ی ک د وقت بع

د و                   اره مسلح گرديدن پتروگراد به سوی آن شهر پيش می رفت تعدادی از کارگران دوب

د تس     ه       اين تجدي ر شمرده می شود           ی ليح عنصر مهمی در تهي ام اکتب دين ترتيب    .  قي ب

اين                    اريس مب ا شورش مارس پ درست در همان نکاتی که کائوتسکی انقلاب اکتبر را ب

  .ند امی داند اين دو، تا حد زياد، برهم منطبق

ه    ای جنايتکاران ه ه ن نقش ت؟ نخست دراي تلاف در کجاس ا اخ اب   یام ر کامي ی ي  ت

دند اريس : ش د     پ ابود گرديدن ارگر ن زاران ک د و ه ه ش ت او خف ه دس رف  . ب ن ط از اي

ر              : ميليوکف به تمام معنی ناکام شد       د و رهب اقی مان ارگران ب ذير ک راد دژ نفوذناپ پتروگ

ه سپاهيان قيصر روسيه را اشغال                      طبقه ی    د ک ا تقاضا کن رائين رفت ت متوسط به اوک
                                                 

ل   - ٧١ انکو، ميخائي دار    )١٩٢٤ -١٨٥٩ (Mikhail Rodzianko رژی ، مورخ و سياست م

ای دوم و سوم        ا از       روس، عضو دوم يس دوم ا    ١٩١١، رئ وری    «مؤلف   . ١٩١٦ ت سقوط امپرات

  .»تزارها
٧٢ - Riga 

ودوروویچ  - ٧٣ اندر فئ کی، الکس      Alexandre Feodorovich Kerenski کرنس

دار روس )١٩٧٠ -١٨٨١( ت م گ . ، سياس ر جن ت اوت  . وزی ت موق يس حکوم ه . ١٩١٧رئ ب

  .دست بلشویک ها سرنگون شد
ائيلووی    - ٧٤ ور ميخ ف، ویکت ، )١٩٥٢-١٨٧٦ (Viktor Mikhailovich Chernovچ چرن

ه  س روزنام ویس روس، مؤس ه ن ی«روزنام يه انقلاب ی ١٨٩٣در . »روس ت انقلاب ه نهض  ب

  . در صف روس های سفيد با بلشویک ها جنگيد١٩١٩در . پيوست
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ادی مس      . کنند ن اختلاف هستيم و         ئما تا حد زي ار مس         ول اي ه ب م ک اده اي ر    ئآم وليت را ب

ه     . دوش بگيريم  دادها گفت ان روي ا در جري اختلاف مهم ديگری هم در کار است که باره

ا،                      : شده است  يهن پرستانه داشتند م ده ملاحظات م ه طور عم ان ب ه کموني    در حالی ک

ی می نگريستيم              بی ين الملل دگاه انقلاب ب ه فروريختگی        . اعتنا، از دي شکست کمون ب

د  کا وم را آفري ل س ين المل وراها ب روی ش روزی ني د؛ پي ل اول انجامي ين المل ل ب ا . م ام

ام         -مارکس ی سازمانی           – در شب پيش از قي د، ول ام نکنن ه قي درز داد ک ان ان ه کموني  ب

نظر کائوتسکی، از استناد به اين گواه برای اثبات اينکه مارکس حدت وضع         ! بيافرينند

د      . جيده بود، قابل درک است    در پاريس را به نحوی ناکامل سن       اما کائوتسکی می خواه

د     رداری کن ره ب ی به ور کل ام بط ردن قي وم ک رای محک ارکس ب درز م     دوی مانن. از ان

ه  رين  ی هم ته ت تين و برجس ازمان را نخس ان س يال دموکراسی آلم سردمداران سوس

  .روش برای عقب انداختن عمل انقلابی می بيند

د فراموش             اما اگر بحث خود را به ساز       وان سازمان، محدود سازيم نباي ه عن مان، ب

ان                    کنيم که مقدم بر انقلاب اکتبر، نُ       ه در زم ود ک ار ب ر سر ک اه حکومت کرنسکی ب  ه م

ازمان          ه س ه ب رد، بلک زی نک وا انگي روف بل ا مص ود را تنه م خ ا ه زب م           آن ح

م يافت دادن پرداخت و توفيق ائی ه ی صورت گ. ه ر وقت ه اکثريت انقلاب اکتب رفت ک

 مرکزهای   ی خردکننده ای در شوراهای کارگران و سربازان پتروگراد و مسکو و همه           

رده        صنعتی کشور بدست آورده بوديم و شوراها را به سازمان          ديل ک دی تب های قدرتمن

يله  ه وس ه ب وديم ک د  یب ی ش ری م ا رهب زب م اريس را .  ح ان پ ون قهرم الاخره کم    ب

دادها        پشت سر خود داشتيم که از        د روي ون باي ه انقلابي وديم ک ه ب   آن اين نتيجه را گرفت

م در خور سرزنش    . را پيش بينی کنند و خودرا برای آنها آماده سازند        برای اين کار ه

  !هستيم

ه  کی مقايس ت   یکائوتس ام      موقعي رای آن انج وروی را ب يه ش ون و روس ين کم     ب

د    ده و پيروزمن اتوری زن ه يک ديکت د ک ی ده ه ی م الح زطبق تکش را در راه مص حم
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د و      ا ديکتاتوريی که در گذشته ای به نسبت دور نيت تحقق          ه کن ود، تخطئ ش در ميان ب

  .خوار سازد

ه       کائوتسکی، با  ه   ی رضای خاطر، قسمتی از بياني ه           ی  کميت ی را ک ارد مل  مرکزی گ

ه وسيله          ١٩در روز    ود،          ی  مارس به مناسبت قتل دو ژنرال ب  سربازان منتشر شده ب

ل م دنق د     «: ی کن ه دار کنن ا آن لک ا را ب د شرف م ی خواهن ه م ودی ک ون آل دی خ پلي

اه              . افترائی اسف انگيز است    ی هيچ گ ارد مل م و گ داده اي ما هرگز ترتيب قتل کسی را ن

  ». نمی کند  در خيانت شرکت

ه مس        ی طبيعی است که کميته    ی نداشت ک ل ئ مرکزی دليل ه آن     وليت قت ه ب ائی را ک ه

ه در نهايت روشنی              . ردن بگيرد ارتباطی نداشت بگ   اما لحن احساساتی و عاطفی بياني

. متوسط آشکار می سازد     طبقه ی     ی بزدلی سياسی آن مردان را در برابر افکار عامه        

ه م ماي ن ه گفتی نيست یاي د   .  ش ی بودن وارد مردان تر م ی در بيش ارد مل دگان گ       نماين

ان  «: يسدليساگاری می نو.  انقلابی بسيار محقر   ی با سابقه  حتی يک نام مشهور در مي

ه   ود، هم ان نب ه ی آن ان  طبق ای دک رده پ ط و خ ز     متوس ا ج ه ج ه در هم د ک   دار بودن

ه،                 ه سياست بيگان ان نسبت ب ا آن زم ان ت محافل بسيار محدود ناشناخته، و بيشتر آن

  ».بودند

ه از       «  همه آنان می نويسد       ی لاورف درباره  احساس فروتنانه و تاحدی سهمناک ک

ا شدن از                       ئمس ر ره ه هرچه ممکن است زودت وليت مهيب تاريخی داشتند و اشتياق ب

ه   ن کميت ای اي ه ه ه اعلامي اريس در دست آن    یآن، در هم ه سرنوشت پ زی، ک  مرک

  ».افتاده بود، بوضوح ديده می شود

اره       ا، درب د      یپس از آن که کائوتسکی، با شرمندگی م  خونريزی رجزخوانی می کن

د              به پيروی از مارک    س و انگلس بی تصميمی کمون را به باد انتقاد می گيرد و می گوي

با ثبات قدم تی ير را دنبال کرده بودند شايد           ) مقصودش کمونيان است  (اگر پاريسيان   «

دند   ی ش ق م ت موف ظ حکوم ه حف دند   . ب ده ش ب ران اريس عق ه از پ کريانی ک       لش

رود، و       اما بی هيچ مز   ... ترين مقاومتی نشان نمی دادند     کوچک احمتی گذاشتند تی ير ب
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د، و روحی                       و سازمان ده گذاشتند که لشکريان خود را ببرد و آنان را در ورسای از ن

  ».تازه در آنان بدمد، و استقامت بخشد

ه    که  کائوتسکی نمی تواند بفهمد      وزدهم مارس را منتشر         ی همان مردانی که بياني  ن

ا  ر مج ی ي ه ت ه ب ل، ک ان دلائ ه هم د، و ب رده بودن اريس ک ر پ ل کيف ی تحم ه ب د ک       ل دادن

د               د و نيروهای خود را جمع وجور کن ا کمک ذخايری از      -را ترک گوي ان ب ر کموني  اگ

ه     منش د بياني ا        یهای اخلاقی محض پيروز شده بودن ت؛ ام زرگ می ياف ی ب ان وزن  آن

ود                    ان ب ی آن . چنين نشد، در واقع خوی مردمی احساساتی آنان مظهر بی ارادگی انقلاب

د                    ک د نمی توانستند بفهمن درت رسيده بودن سانی که با بازی سرنوشت، در پاريس به ق

د و پيش     که لازم است در دم نيروی خود را تا آخر بکار اندازند و به دنبال تی ير بتازن

م شکنند و نيروهای جنگی          از آنکه او بتواند وضع خود را سروسامان دهد او را دره

د و           افسران علف  طبقه ی   ن  را در اختيار بگيرند و در ميا         های هرزه را ريشه کن کنن

البته چنين مردمی تمايلی نداشتند که عليه عنصرهای     . ها را متصرف شوند    شهرستان

د     ضدانقلابی اقدام  د نزديک داشت          . های جدی کنن ا ديگری پيون ود   . هريک ب   ممکن نب

رد   بی توقيف عاملان تی ير و اعدام توطئه گران و جاسوسان تی ير را              ی  .  تعقيب ک وقت

ود      دزدو نا» جنايتی«های ضدانقلابی    که اعدام ژنرال   ه ممکن ب نی تلقی می شد چگون

  های ضدانقلابی را تعقيب کرد؟ همتی کرد و لشکريان زير فرمان ژنرال

ه  الاترين درج لاب ب ه  یدر انق الاترين درج ی در ب ه است  ی مردم دی نهفت .  نيرومن

د        ه     « لاورف درست می گوي ی ک   جان آدمی و خون آدمی را گرامی می داشتند                مردان

ا       اه ب ند و آنگ اطع بکوش ريع و ق روزی س ک پي ب دادن ي ت در راه ترتي ی بايس م

ن راه     . بزرگترين سرعت و قدرت عمل کنند و دشمن را درهم شکنند   ه فقط ازاي را ک زي

دار       رين مق ه کمت ونريزی را ب داقل، و خ ه ح ذير را ب اب ناپ انی دادن اجتن د قرب ی ش م

  ».رسانيد

ه     ه جای               ١٩  ی با وجود اين اعلامي ر ب د شد اگ ر نگريسته خواه  مارس منصفانه ت

ه                         دانيم ک ذری ب ی حالت زودگ ده انگاريم، تجل د و شرط عقي اينکه آن را اعتراف بی قي
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وده است                    امنتظر و بی خونريزی، دست داده ب روزی ن ه     . روز بعد از يک پي ا ک از آنج

ه بسرعت            لاب و محدوديت  های انق ی  درک پويائ  کائوتسکی با  ی احوال آن ک های داخل

ط رح     بس ه ط ت ب ه اس ی بيگان د بکل ی يابن داز     م م ان د و چش ی انديش روح م ائی بي ه

ه  . دلخواه انتخاب می کند آشفته می سازده هائی که ب را با تمثيل   رويدادها د ک           نمی فهم

ه او     ا در مرحل وده ه ی ت ات کل ه از مشخص رم دلان ای ن ميم ه ی تص تب لاب اس . ل انق

ه فقط        کارگران حمله را فقط زير  ان طور ک د، هم فشار ضرورتی پولادين دنبال می کنن

د         ی زير تهديد نابودی به وسيله     رور سرخ دست می زنن .  گاردهای سفيد است که به ت

اريس در     یآنچه کائوتسکی به صورت نتيجه      يک احساس عالی اخلاقی زحمتکشان پ

ی نيست            جلوه می دهد در واقع       ١٨٧١ ه جنگ داخل . چيزی جز سرشت نخستين مرحل

  .چنين پديده ای ممکن بود در مورد ما نيز ديده شود

ر        راد،                 ١٩١٧در پتروگراد ما در اکتب ی بی بازداشت اف اً بی ريختن خون، حت  تقريب

ن،  . وزيران دولت کرنسکی بعد از انقلاب خيلی زود آزاد شدند   . پيروز شديم  بالاتر از اي

ه دست شوراها در معيت کرنسکی                  ٧٥اسنفژنرال قزاق کر   درت ب ، که پس از افتادن ق

ا   رد و در گاتچين راد پيشروی ک ه سوی پتروگ ول  ٧٦ب ا دادن ق د ب ا شد، روز بع  اسير م

   شمرده  » مردی  جوان « کمون    ی اين کار هم درست با همان روحيه      . شرف آزاد گرديد  

ود      د، پس از آنکه کراسنف در حدود ي        . می شد، اما خطا ب ا     بع ا م وب ب ک سال در جن

 پتروگراد شد، اما اين بار  یجنگيد و چند هزار کمونيست را نابود کرد بار ديگر روانه

ودنيچ ش ي فوف ارت انی . ٧٧در ص ان آلم ام جوان س از قي ان، پ لاب زحمتکش    انق

ه وسيله              در پتروگراد، و بخصوص چکوسلواک     ) ها يونکرس( ه ب ا ک ار ولگ ا در کن ه

                                                 
٧٥ - Krasnov 
٧٦ - Gatchina 
ویچ   - ٧٧ يکلای نيکلای ، )١٩٣٣ -١٨٦٢(، Nikolai Nikolaievich Yudenich یودنيچ، ن

ی         . ژنرال روس در جنگ جهانی اول      فيد در جنگ داخل ا همکاری   ١٩١٨فرمانده نيروهای س  ب

  .کلچاک
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د از اعدام             و منشويک  ٧٨جامعه گرا ها و انقلابيون     کادت ها ترتيب داده شده بود، و بع

، و غيره، و غيره،   ٧٩قصد به جان لنين، و قتل اوريتسکی       ها، و سوء   جمعی کمونيست 

  .روش سخت تری پيش گرفت

  . همين تمايلات را، اما به صورت رؤيائی، در تاريخ کمون می بينيم

ارزه در مسي       ی کمون در اصل به سائقه     رار گرفت       منطق مب بسياری از   . ر ارعاب ق

د            ی نديشها امنيت عمومی با      ی پشتيبانان کميته  اد آن پرداختن ه ايج .  يک ترور سرخ ب

دا سازد             «کميته تعيين شده بود      ن ج ان را از ت ا سرهای خائن ه رسمی   (» ت ، ٨٠)روزنام

ماره ( ت«، )١٢٣ش ر خيان د کيف ا را بده ماره (» ه ان). ١٢٤ش ای مصادره فرم   یه

ه        اموال تی    ردن خان ران ک ردن          ی ير و وزيرانش، وي دم ک ر، منه دم،   تی ي  و ستون وان

ان  . قرار دهيم » تهديد«: ها را بايد زير عنوان     بخصوص فرمان مربوط به گروگان     فرم

ه از طرف       اخير اين بود که در برابر هر      داران کمون ک ا طرف فرد از عضوهای کمون ي

فعاليت شهربانی    . ام خواهند شد   ها اعد  حکومت ورسای کشته شود سه تن از گروگان       

ول ريگو     ی پاريس، که به وسيله     املاً تروريستی داشت،            ٨١ رائ  اداره می شد هدفی ک

  .هرچند هميشه مفيد نبود

                                                 
را   - ٧٨ ه گ ون جامع ار  Social Revolutionaries انقلابي ا اختص کيلاتی  : SRs، ب تش

، که معمولاً مصلحان کشاورزی و   ١٩٠١ناهمگون از طبقه ی متوسط خرده پای روسيه که در     

ر  . ن منافع دهقانان فقير از هر گوشه پيدا می شدند، تأسيس شد    نمایندگا ن حزب   ١٩١٧در اکتب  ای

د                  م      . به دو قسمت شد و جناح چپ آن با بلشویک ها دولتی ائتلافی تشکيل دادن ی دره تلاف وقت ائ

 با Brest- Litovskشکست که انقلابيون جامعه گرا برای امضای پيمان صلح برست ليتوفسک 

  )ن. (ت با شوراها برخاستندآلمان به مخالف
٧٩ - Uritsky 
٨٠ - Journal Officiel 
ول - ٨١ و، رائ دار  )١٨٧١-١٨٤٦( ، Raoul Rigault ریگ ار و سياست م ه نگ ، روزنام

  .به دست مردم ورسای کشته شد. عضو کمون. فرانسوی
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ده     ی   اين اقدامات ترساننده براثر فرصت طلبی ب         ی تأثير همه    ی جای عناصر گردانن

ه ی  کمون، و به سبب تلاش آنان برای آشتی دادن          ا عمل   طبق ه    متوسط ب ام شده ب  انج

رزان            کمک ل نکوهش، و وضع ل ين مجاز دموکراسی و واقعيت            گفته های قاب شان ب

ه                 . ديکتاتوری، فلج می شد    ابش ک ر را بسيار خوب، در کت اد، لاورف وضع اخي زنده ي

  :درباره کمون نوشته است، بيان می کند

اريس « ه ی پ تطبق د و  متوسط دول ه ی من ه  طبق وان جامع ه عن ر، ب ارگر فقي ای ک

ام اصول آزاديخواهی، خواستار آزادی           طبقه ی   سياسی و مرکب از      ه ن های مختلف، ب

لاب را در راه    ه انق ود، پاريسی ک ره ب ت و غي اد از دول ات و انتق ان و اجتماع ل بي کام

ه ی مصالح  هطبق ود و وظيف ام داده ب ارگر انج ه  یک ن انقلاب ب ه اي  تحقق بخشيدن ب

ان  اد بني يله ايج يش  وس ا را در پ ران  ه ه ای از رنجب وان جامع ه عن اريس ب ت، پ   داش

دام      طبقه ی    ثلاً               کارگر آزاد شده، خواستار اق د، م ام جدي ه دشمنان نظ ی علي های انقلاب

  ».خواستار ديکتاتوری بود

ود،                           ه داده ب دگی ادام ه زن ان تقلای بی انقطاع ب اده، و در مي اريس نيفت اگر کمون پ

رای ريشه            دام های              ترديدی نيست که ناچار می شد ب ه اق ردن ضدانقلاب دست ب کن ک

ان         . شديد بزند  ين کموني اوت ب حقيقت آنکه آن وقت ديگر کائوتسکی مجال نمی يافت تف

ه               . های غيرانسان را بسنجد    و بلشويک  رد ک ر فرصت نمی ک اما، در مقابل، شايد تی ي

انه ونريزی ددمنش ه  یخ اريس را جام ارگران پ ه ک اند ی علي ل بپوش ايد درآن .  عم ش

  .رت تاريخ بازنده نمی شدصو

  

  ول و کمون دموکرات منشول و کمون دموکرات منشئئکميته مرکزی نامسکميته مرکزی نامس
ا ه   کائوتسکی م ازد ک ی س اه م ه ١٩در «را آگ دادی از اعضای کميت ارس، تع   ی م

نها    ی پيش ارد مل زی گ تار        دمرک ر خواس ده ای ديگ د، ع ی کردن ای م ه ورس ه ب  حمل

ز اق               ی شود    انتخابات بودند و دسته سومی می خواستند که قبل از هر چي » دامات انقلاب

چنان که گوئی هرسه اقدام لازم نبود و يکی از آنها نافی            «: و بسيار عالمانه می افزايد    
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ا هيجان   وکمی بعد، در ارتباط با اين اختلافات در کم» .دوتای ديگر می شد   ن، مطالب ب

د        و ان می کن ل اصلاح و انقلاب، بي ط متقاب زه ای در رواب ا وضع در حقيقت   . بی م ام

وراً                        :  بود چنين ه ف د ک ه شود لازم می آم ه ورسای حمل ه ب  اگر تصميم گرفته می شد ک

اريس در رأس آن            ارگران پ گارد ملی تجديد سازمان يابد و بهترين عنصرهای جنگی ک

اما ترتيب  . قرار داده شوند؛ و در نتيجه پاريس از ديدگاه انقلابی موقتاً ضعيف تر شود    

ارن         ل  انتخابات پاريس را دادن و مق رون              آن گ ه بي ارگران پاريسی را ب های سرسبد ک

ی ی ب روه انقلاب دگاه گ تادن از دي ود شهر فرس ی ب ه . معن ه ب ه نظری حمل ه از جنب البت

وچکتري   ات کمون ک ام انتخاب اورسای و انج اينن مب م نداشت و يکديگر را نفی  تی ب  ه

ات می باي         . نمی کرد اما در عمل نافی يکديگر بود        رای توفيق در انتخاب ه را     ب ست حمل

يد؛          م پوش تی چش ات بايس ود از انتخاب ق ش ه موف ه حمل ن ک رای اي ت؛ ب وق گذاش  مع

ه       تادن، و در نتيج گ فرس دان جن ه مي ردن و ب رون ب هر بي ارگران را از ش الاخره ک ب

ل امکان                     ا تضمينی در مقاب پاريس را موقتاً ضعيف کردن به طور قطع ملازمه داشت ب

د    داشتن؛ زيرا های ضدانقلابی در پايتخت      اقدام که تی ير بی آنکه ترديد به خود راه ده

رد               م می ک ان عل ه در پايتخت رژيمی           . شورشی سفيد در پشت سر کموني ود ک واجب ب

رار شود        ی  نظام ر، برق ا دشمنان         «لاورف می نويسد      . تر، يعنی سخت ت ه ب ود ک لازم ب

ا    د، ب ود، بجنگ ر ب ان پ اريس از آن ه پ دد، ک ی متع يش   داخل ه روز پ ان ک رافآن  در اط

دوم بل         دان وان ا        وساختمان بورس و مي د، ب رده بودن ا ک ا  ا بپ دگان    نآن ه نماين شان در     ک

ا      تند، ب ور داش ی حض ارد مل ت و در گ تگاه دول ات     دس ات و اجتماع ه مطبوع ان ک آن

ا  تند، ب ود را داش ر    مخصوص خ ا ه د و ب اس بودن ای در تم ا ورس کارا ب ه آش ان ک آن

  ».تر می شدند یتر و جرّ  طرف کمون مصممنشانی از بی توجهی و هر قصوری از

ود        دوشادوش اين کارها نياز به اقدام      ی اقتصادی، ب الی، و بطور کل ی م : های انقلاب

ی              زات ارتش انقلاب ه . قبل از هرچيز و بيش از هرچيز برای تجهي ه        ی هم ا ک ن کاره  اي

ا    واری ب ه دش ود ب ی ب اتوريی انقلاب اج ديکت ارزه محت يع انتخاب یمب ازاتی وس          گار  س

ود ی توانست ب لاً چيست   . م لاب عم ه انق وچکترين تصوری از اينک ا کائوتسکی ک ام
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ردن يکی                        . ندارد ا در عمل اجرا ک ردن ب ه نظری سازگار ک ه از جنب د ک او فکر می کن

  .است

ا چون از                   ٢٢ مرکزی روز      ی کميته رد؛ ام ين ک ات کمون مع رای انتخاب  مارس را ب

امشروع بودن خود می ترسيد، می کوشيد که هماهنگ           و از ن   ،خودش اطمينان نداشت  

ذاکره                   ن رو وارد م د، ازاي ار کن ری ک ا         ی  با بنيادهای مشروع ت انی ب مسخره و بی پاي

دگان         ه در صورت              اجتماع بی يار و ياور شهرداران و نماين اريس شد، و نشان داد ک  پ

درت است         ردن ق ا از     . رسيدن به توافق، آماده برای تقسيم ک ی گرانبه ان وقت ن مي در اي

  .دست رفت

مارکس، که کائوتسکی به عادت ديرين به او اعتماد دارد، در هيچ شرايطی پيشنهاد              

ميدان جنگ   نکرده بود که در يک زمان و مقارن هم کمون انتخاب شود و کارگران به                

ل    ١٢در نامه ای که وی در       . اعزام گردند  ان    ١٨٧١ آوري ه کوگلم ه       ٨٢ ب  نوشت گفت ک

ت         رده اس ر ک ون صرف نظ ع کم ه نف ود ب درت خ د لازم از ق ر از ح ی زودت ارد مل . گ

مطلب خيلی ساده . »چيزی نمی فهمد« مارکس    ی کائوتسکی می گويد که از اين عقيده      

ود       . است ه ب دير دريافت ه هر تق ارکس ب انونی        م ود احراز ق ان ب ه درمي ه مسأله ای ک  ک

ود               ه دشمن ب ار ب د       . بودن نبود بلکه وارد ساختن ضربتی مرگب لاورف، بحق، می گوي

ود می بايست بنحوی ديگر  « ون راستين تشکيل شده ب زی از انقلابي ه مرک ر کميت اگ

ود، برای آن خطائی کاملاً نابخشودنی بود که به دشمن ده روز فرجه داده ش            . عمل کند 

د   ه  پيش ازآن که انتخابات ب     ران                 عمل آي ه رهب و مجمع کمون تشکيل شود در حالی ک

ن حق را   طبقه ی    ه   زحمتکش از ايفای وظيفه ای که برعهده داشتند سرپيچيدند و اي ک

وراً  ه یف تکش را طبق ری زحم ناختند  رهب ود نش رای خ د ب ود   .  کنن ه ب عی ک ا وض وب

ه ای بوجود           ردم، کميت ر خود              پختگی ضعيف احزاب م ال را ب ه آن ده روز نافع  آورد ک

  ».فرض شمرد

                                                 
رای  )١٩٠٢-١٨٣٠(، Ludwig Kügelmann کوگلمان لودویگ، - ٨٢ ، پزشک و جامعه گ

  .پيوست» بين الملل دوم«ارتباط با کارل مارکس به در . آلمانی
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ه حک       ی اشتياق کميته  ر ممکن شود ب متی و مرکزی به اين که قدرت را هرچه زودت

ه دم     » قانونی« ر       وتسليم کند، آنقدر از عقيده خرافی ب م ب ه جايش ه کراسی صوری، ک

يم مس                   ه از ب ود، سرچشمه نمی گرفت ک ه . وليتئروی هم خالی نب ه   مرکزی   ی کميت    ب

ه                  ي ا  ی بهانه ه هم ه رغم آن ک وقتی است، ب درت را       ی  نکه سازمانی م ادی ق وسايل م

دام دردست داشت، از لازم رين اق وری ت رين و ف رد ت ا خودداری ک ون . ه ود کم ا خ ام

ه    ل از کميت ور کام درت را بط ت    ی ق ی رعاي املاً ب ه ک ت و کميت ل نگرف زی تحوي مرک

د          کارها مداخله می کرد   ی  تشريفات در همه     ؛ و بدين ترتيب حکومتی دوگانه بوجود آم

  .که فوق العاده خطرناک بود، خاصه باتوجه به اوضاع نظامی

ه         یدر سوم ماه مه کميته    رد ک ه کمون فرستاد و درخواست ک دگانی ب  مرکزی نماين

ود     ته ش ه گذاش ت آن کميت ر مراقب گ زي اگاری    . وزارت جن ه تيس ان ک ر، چن ار ديگ      ب

مرکزی را بايد منحل کرد، يا توقيف، يا ی کميته «ه مطرح شد که   می نويسد، اين مسأل   

  » وزارت جنگ را به آن محول ساخت؟ یبه آن اعتماد کرد و اداره

ه         ود ک ان ب ن مسأله درمي اينجا ديگر موضوع اصول دموکراسی مطرح نبود بلکه اي

ه                    ه شکل کميت ی ب  مرکزی و ی  هيچ يک از دو طرف، يعنی سازمان غيرمسئول انقلاب

وليت را  ئر بود که بار مس    ض مشخصی نداشت و حا     ی سازمان دموکراتی کمون، برنامه   

  .بردوش ديگری بگذارد، اما در عين حال بکلی از قدرت صرف نظر نکند

ود ان ب يچ  روابطی سياسی درمي وان گفت ه ه می ت کک ديردرخور  ي ودتق ا .  نب ام

ن اصل را      مرکزی هرگز نک یکميته«کائوتسکی دل به اين خوش دارد که       ه اي وشيد ک

ده                       زير پا  ا آرای عمومی برگزي ه ب دگانی ک ه نماين درت غائی متعلق است ب ه ق        گذارد ک

  ».کمون پاريس برابر نهاد جمهوری شوروی بود«ازاين حيث » شده اند

ود؛ و، در                      درت تقسيم شده ب ی وجود نداشت، ق وحدت حکومت نبود، تصميم انقلاب

همگي  ريع و س دام س ه انه يدنتيج را رس ع   . ن ف ن وض ران اي رای جب ا ب ل «ام اص

  ). تسلای خاطر نيست؟ یآيا مايه(زيرپا گذاشته نمی شد » دموکراسی
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  کمون دموکراتی و ديکتاتوری انقلابیکمون دموکراتی و ديکتاتوری انقلابی
رده است            ه کائوتسکی خاطرنشان ک رای ا    : رفيق لنين ب اريس      يتلاش ب نکه کمون پ

مون براساس سنت   ک. تجلی دموکراسی صوری شناخته شود، فريب نظری مطلق است   

خود و نيز براساس درک نيرومندترين قسمت سياسی خود، يعنی پيروان بلانکی تجلی             

ن صفت را داشت    ديکتاتوری شهر انقلابی بر  . کشور بود، انقلاب بزرگ فرانسه نيز اي

لاب  فت را  ١٨٧١انق ن ص ود، اي ده ب ته نش م شکس ای اول دره ر در روزه م، اگ        ه

ن واقعيت ک     . می داشت  ود            اي اريس دولت براساس آرای عمومی انتخاب شده ب ه در پ

ی يک شهر،      واقعيت بسيار مهم  تری را نفی نمی کند، و آن عمليات نظامی کمون، يعن

ه ه فرانس ود   یعلي ور ب ک کش ی ي انی، يعن رای   لاانق.  دهق ت، ب ی بايس ون م ون کم بي

ه وسيله         ه        ی راضی کردن دموکرات بزرگ کائوتسکی، ب ردم   ی آرای عمومی از هم م

  جنگ بپردازند؟ه فرانسه پرسيده باشند که آيا اجازه دارند با دسته های تی ير ب

ه    وقتیکلام آخر اين که در خود پاريس انتخابات          ه ی   انجام شد ک ا   ی طبق متوسط، ي

ه             دست کم فعال   ترين عنصرهای آن، فرار اختيار کرده، و سپاهيان تی ير شهر را تخلي

د  رده بودن ه ی . ک طیطبق ا     متوس ود، ب ده ب اريس مان ه در پ ه  ی ک ود هم               یوج

ائيش، از ی حي ردان ب لطه    گ ر س اريس درزي ات پ يد و انتخاب ی ترس ی م ای انقلاب   یه

اما .  صورت پذيرفتترس، که پيشاهنگ چيزی اجتناب ناپذير، يعنی وحشت سرخ، بود       

ه      با اين انديشه   ه انتخا      ی دل خوش داشتن که کميت ی، ک ارد مل ات کمون در    مرکزی گ ب

ر سايه   اتوری ی زي ات   - متأسفانه صوری و ضعيف -ديکت ام شد اصول انتخاب  آن انج

  . جارو روفتن است یپا نگذاشته است، در حکم با سايه عمومی را زير

ن وضع استفاده               ل  کائوتسکی، که خود را با تمثي      د، از اي   های خشک سرگرم می کن

ده   ه خوانن د ک ی نماي ات  ی م ا واقعي اب او ب تکت نا نيس وامبر . آش ا١٩١٧در ن م   م       ه

ون    وعی کم راد ن هر (در پتروگ ورای ش وکرات  )ش اس دم ر اس وع    ، ب رين ن نش ت      م

رديم و    اب ک ری انتخ ه ی رأی گي اختيم   طبق روم نس اً مح ط را مطلق ن  . متوس ون اي چ

ل    رف محاف ات از ط ه ی انتخاب ط طبق م  متوس اخته ي روم نس اً مح ن  . را مطلق ون اي چ
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ات  ط   انتخاب ه ی متوس ل طبق رف محاف ت   از ط ده ای بدس ت خردکنن د، اکثري ريم ش تح

راد  ) سويت (منشانه انتخاب شده بود تابع شورای  شورائی که دموکرات . آورديم پتروگ

اتوری     -شد ه ی   يعنی ديکت ر       طبق اد و        » اصل «زحمتکش را ب ری نه آرای عمومی برت

شاخه های شورای پتروگراد بعد از مدت کوتاهی خود را، با عمل خود، به نفع يکی از              

ه مهر   - که پدر حقيقی رژيم شوروی است - شورای پتروگراد   بدين ترتيب . منحل کرد   ب

اريس    ون پ يچ روی از کم ه ه ه ب زين است ک ای کم٨٣يک دموکراسی صوری م   ی پ

  .ندارد

وزد ا می آم ه م ات ندر ا«: کائوتسکی ب ون ٢٦تخاب رای کم ده عضو ب ارس، هج  م

متوسط ی طبقه ، و شش تن از  )تی ير ( تن آنان از حزب دولتی       انتخاب شدند که پانزده   

  ».را محکوم می کردند) کارگران پاريس(تندرو و مخالف دولت بودند اما قيام 

دانقلابي« ين ض ه چن ز ب وروی هرگ وری ش ازهوجمه امزد ینی اج رای   ن دن ب ش

ان           ه        . انتخابات را نمی داد، چه رسد به انتخاب شدن آن رام   از سوی ديگر کمون، ب  احت

ان          ودم ه   کراسی، کوچکترين مانعی برسر راه انتخاب مخالف اد       یطبق  متوسط خود ايج

  ».نکرد

ورد س             ن م ه کائوتسکی دراي رده است         وردر بالا ديديم ک م ک ا را گ   نخست آن   . اخ دع

ه  ه در مرحل ون        یک وکراتی در کم ات دم يه، انتخاب لاب روس ترش انق ابه از گس  مش

 متوسط  یطبقه ی   کومت شوروی سدی دربرابر احزاب      پتروگراد انجام شد که درآن ح     

                                                 
داد  ١٨٧١ بی فایده نيست دانستن این که در انتخابات کمون پاریس در - ٨٣ ن  ٢٣٠،٠٠٠ تع  ت

، با وجود تحریم انتخابات     ١٩١٧شرکت کردند و در انتخابات شورای شهر پتروگراد در نوامبر           

 انقلابيون سوسياليست که در پایتخت از طرف همه ی احزاب غير از حزب خود ما و جناح چپ         

يد و در       ١٨٧١در  .  رأی آوردند  ٣٩٠،٠٠٠نفوذی نداشتند،     جمعيت پاریس به دو ميليون می رس

ود       ١٩١٧ ا       .  جمعيت پتروگراد از دو ميليون بيشتر نب اتی م ه روش انتخاب رد ک د خاطرنشان ک بای

لی انتخابات را براساس قانون خيلی دموکرات مآب تر از آنها بود، زیرا کميته ی مرکزی گارد م

  .انتخابات امپراتوری اجرا کرد
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ادت  ر ک داد؛ و اگ رار ن ون سوسياليس  ق ا و انقلابي ويکته ات    و منش ه مطبوع ا، ک ه

ات را   خاص د، انتخاب داختن حکومت شوروی دعوت می کردن ه بران ردم را ب شان م

ه کمک                      زودی ب ه ب د ک تحريم کردند، بدان سبب بود که درآن زمان هنوز فکر می کردن

ان می بخشند              ا پاي ار م ه ک اريس دموکراسی           . نيروهای مسلح ب ه در کمون پ دوم آن ک

ه  لاً هم ه عم ود ک زب ینب ود   ح امل ش ا را ش دگان . ه ه ی نماين ططبق                   متوس

  . درآن راه نيافته بودند-خواهان، پيروان گامبتای محافظه کاران، آزاد-

ردان، د     «لاورف می گويد     ه منف ی زود، شورای کمون را ترک             تقريباً هم ا خيل ردم ي

د ر ف . گفتن وان يک شهر آزاد و زي ه عن اريس، ب دگان پ تند نماين ان می توانس ان رآن  م

املاً بی  ومتوسط، باشند، اما حضورشان در شورای کم  ی طبقه   ود، شورائی     ن ک ا ب ج

اخواه، بنحوی يک          ده                    که خواه و ن اقص، نماين ا ن ه طور کامل ي اجور، ب ا ن ی دست ي

ه     قلاب زحمتکشان بود و تلاشی، هرچند ضعيف، برای ساختن صورت         ان هائی از جامع

ا می آورد  ه که با انقلاب سازگار باشد، ب      ر  » .ج ه  اگ ات    ی طبق راد انتخاب متوسط پتروگ

افتند و تا اولين يشهری را تحريم نکرده بود نمايندگان آن به شورای پتروگراد راه می      

ا   -ها درآن شورا می ماندند و پس ازآن      دتکا قيام انقلابيون سوسياليست و      ازه ي      با اج

ازه  ی اج ر ب-کائوتسکیی ب عه ، اگ دگان  -موق ه نماين ور ک ان ط ه ی هم ط طبق  متوس

رون  ورا بي اريس از ش ون پ د کم ف  -رفتن الاً توقي د احتم ی کردن رک نم ورا را ت          ش

ت،          . می شدند  وع       جريان حوادث يکی می بود، فقط در برخی مراحل موق  و در سطح، ن

  .ديگر رفتار می شد

ه                        ردن آن ب تهم ک ا م ان حال ب کائوتسکی با پشتيبانی از دموکراسی کمون، و در هم

ا کمک             ه ب ات کمون ک ه انتخاب د ک نداشتن وضعی قاطع در برابر ورسای، درک نمی کن

ه يک     ود ب دی ب اب امي ت بازت انونی صورت گرف دگان ق هرداران و نماين وی ش دو پهل

ين جاست      ی همه. لمت آميز با ورسای   توافق مسا  ران نگران سازش      .  نکته درهم رهب

ارزه  ه مب د، ن ردان      . بودن ته، و م افراتر نگذاش ود پ ام خ ره اوه وز از داي ا هن وده ه ت
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د  ه بودن ناخته شدن نيافت وز فرصت ش ت هن ی لياق ی ب ه . مشهور انقلاب ا ک ه چيزه هم

  .رفتپهلوی هم قرار داده می شد نام دموکراسی به خود می گ

ول ی داد٨٤ورم د م ان     «:  پن ر نش منان برت ود را از دش لاق خ روی اخ ا ني د ب ا باي م

اوکه می کوشيد از جنگ برادر کش » ...نبايد به آزادی و جان افراد تجاوز کنيم... دهيم

ورد      متوسط آزاديخواه، که تا   طبقه ی   احتراز شود، دست به دامن       ه م آن وقت بيرحمان

ه ا  یحمل ود، زد ت رام يک ح« او ب د و احت ورد تأيي ه م انونی ک ه ی کومت ق ردم هم م

د اريس باش د » پ ار آي ر ک ه . برس ه  ی روزنام ردبيری لونگ ه س ه ب می ک ی  ٨٥رس

رتانترناسيوناليس د نوشت   منتش ی ش ای  وء س«: م ه در روزه زی ک م انگي اهم غ تف

ن  ه ی دو ) ١٨٤٨(ژوئ د   یطبق د تجدي ی توان رد نم لح ک ديگر مس ه يک ه را علي  جامع

حالا  «: و در جای ديگر     .)  مارس  ٣٠(» ...صومت طبقاتی ديگر وجود ندارد    خ... شود

ه                    نزاع  ی همه ام گرفت ها تخفيف می يابند زيرا که همه کس از احساس همبستگی اله

ه   ز کين ه هرگ ن ک رای اي وده   ی است، ب ی نب ن کم ه اي اعی ب منی اجتم اعی و دش اجتم

  ).فروردين١٤/آوريل٣(» است

ه           ٨٦ ژورد  آوريل کمون،  ٢٥ی  در جلسه     به خود تبريک گفت، و گفته اش هم بی پاي

ا نگذاشته است     هرگز اصل مالکيت خصوصی را    «نبود، که کمون     ر پ دين   » .زي ان ب آن

                                                 
اری    - ٨٤ ول، اگوست ژان م ، )١٨٧١-١٨٤١ (Auguste Jean Marie Vermorel ورم

  .در سنگر مجروح شد و در زندان ورسای درگذشت. نویسنده فرانسوی، عضو کمون
ه - ٨٥ ا ١٨٧٦ (Jean Longuet ژان لونگ د  ) ١٩٣٨ ت ل واندرول  Emileو امي

Vandervelde اح راست حزب های سوسياليست       ١٩٣٨ تا   ١٨٦٦ ان جن  رهبران اصلاح طلب

  )ن. (فرانسه و بلژیک؛ در جنگ جهانی اول به اعتبارات جنگی رأی موافق دادند
روزی   . ، عضو کمون )١٨٩٣-١٨٤٣(، Franscois Jourde ژورد، فرانسوا - ٨٦ د از پي بع

ا پس    .  گردیدتی یر زندانی شد و به کالدونی جدید تبعيد    ود، ت از آنجا گریخت ودر خارج کشور ب

  . که به فرانسه برگشت١٨٧٧/١٢٥٦از عفو عمومی 
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ر افکار عمومی                 ه ب د ک دوار بودن ا امي ه   وسيله ه ره شوند و راه را          یطبق  متوسط چي

  .برای سازش باز کنند

ه    دشمنان    اين راه و رسم به هيچ روی       «حق می گويد    ه  لاورف، ب  ارگر را،   ی  طبق ک

رد، و  بکه می دانستند پيروزی آن چه خطری را         رای آنان دربر دارد، خلع سلاح نمی ک

ل              ه  فقط نيروی کارگران را به هدر می داد، و ب            ان را در مقاب داً آن ود عم ه ب صورتی ک

  ».کرده بود دشمنان آشتی ناپذيرشان کور

ا      یاما اين عقيده  ده ب ه نحوی پيچي ود،       سستی را ب امش دموکراسی ب ه ن  مجازی ک

ن فکر شده                  . پيوند خورده بود   ان موجب اي رای آن صورت قانونی مسخره ای بود که ب

أله را م    ه مس ود ک رد   ی ب ل ک ارزه ح ی مب وان ب و . ت ور آرن ون   ٨٧آرت و کم ه عض       ، ک

ود، د ب ی نويس وده  «: م ه ت ه ب ائی ک ا ی تاج وط است ت ت مرب اد جمعي ن اعتق دی اي   ح

ه ده  توجي ود دارد    ش ت وج ا حکوم ه ب وافقی محرمان م ت ت ک ه دس ت ک           » .اس

ه جذب     ادر ب دگان چون ق ه ی  سازش کنن د هميشه،   طبق د، مانن ه ی متوسط نبودن طبق

  .کارگر را فريب دادند

ود واضح                 وع ب ذير و درشرف وق ل     در شرايطی که جنگ داخلی احتراز ناپ رين دلي ت

انی فقط        ين بيچارگی سازشکارانه      براين که حکومت دموکراتی پارلم روه های   ی  مب گ

ات مکمل کمون در       ی انتخاب ود تشريفات بی معن ری ب ود ٦رهب ل ب و  .  آوري ور آرن   آرت

ان ديگر مسأله     « می نويسد    ود  ی دراين زم ی    . رأی دادن مطرح نب ان بحران وضع چن

ات                  رای اجرای صحيح انتخاب ه آرامش لازم ب ود و ن ه وقت ب ه ن ود ک ه ... شده ب   یهم

ا ا    کس تحکامات، ي الای اس د در ب پرده بودن ون سرس ه کم ه ب رج نی ک ا   در ب ا ب          ه

. هيچ کس اهميتی به اين انتخابات مکمل نمی داد   ... پيشرفته ترين واحدها همراه بودند    

ود    . انتخابات در واقع پارلمان بازی صرف بود     ورد تقاضا ب داد رأی   آنچه م  شمردن تع

                                                 
ور   - ٨٧ و، آرت ویس،  سياست     )١٨٩٥-١٨٣٣ (Arthur Arnould آرن نامه ن ب، نمایش ، ادی

ده شد             . عضو کمون . مدار فرانسوی  ه سوئيس پناهن و عمومی    . پس از سقوط کمون ب د از عف بع

  .بازگشت به فرانسه ١٨٨٠
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ود   رباز ب ه س ود بلک دگان نب اريس      ؛ دهن ون پ ا در کم ه م ود ک ه کشف ش ود ک ن نب      اي

ل نيروهای ورسای            ود در مقاب اريس ب اع از پ ده، بلکه دف ا بازن م ي از آنچه  » .برنده اي

ا                     اتی ب ردن جنگ طبق ل، ترکيب ک  گفته شد ممکن بود کائوتسکی دريابد که چرا در عم

اده ای نيست   ی س ار خيل اتی، ک ين طبق ر. دموکراسی ب ی ي ی ا٨٨ميل ه يک رين  ک ز بهت

اب خود می نويسد            ود در کت کمون مجلس مؤسسان نيست، بلکه      «: مغزهای کمون ب

د يک هدف داشته باشد. يک شورای نظامی است ط باي روزی؛ و يک سلاح: فق : پي

  ».قانون نجات اجتماعی: نيرو؛ و يک قانون

ه          ه کمون سنگر            «ليساگاری رهبران را متهم می سازد ک د ک ز نتوانستند بفهمن هرگ

  ». نه ادارهاست

ود   ده ب ر ش ر دي ا ديگ د، ام دن کردن ه فهمي ر سر شروع ب روز . آخ ا ام کائوتسکی ت

  .را خواهد فهميد و هيچ دليلی هم دردست نيست که روزی آن. نفهميده است

ده       ری                  ی  کمون، نفی زن ه يافت اعلان برت را تکاملی ک ود، زي دموکراسی صوری ب

ه   ديکتاتوری   ر دهقان          یطبق ود ب اريس ب ارگر پ ر      . ان سراسر کشور     ک ن واقعيت ب   و اي

نامه های   با وجود اين پيروان بسياری از آئين      . های ديگر تسلط داشت     واقعيت  ی همه

انونی دموکراسی متشبث می شدند، و هر            ی سياسی در دل کمون در ظاهر به جنبه         ق

غير قانونی  ی  عمل کمون، هرچند برای پيروزی کافی نبود، برای آشکار ساختن جنبه            

  .می کرد کفايتآن 

رد         - يعنی شورای شهر پاريس    -کمون و ک ه   .  قانون ملی سربازگيری را لغ ی روزنام

د   رسمی جمهوری فرانسه     ی روزنامه را   ناشر افکار خود   ا        .  نامي اط ام ا احتي د ب هرچن

ی گذاشت     رد و      . به هر حال دست برروی بانک دولت ن از سياست را اعلام ک جدائی دي

رد       با سفارت . حذف نمود کمک هزينه های کليساها را       رار ک و . های مختلف ارتباط برق

                                                 
ر، ژان باتيست   - ٨٨ ویس و   ) ١٨٧١-١٨١٧(، Jaen Baptiste Milliere ميلی ی ه ن روزنام

اپلئون سوم   . سياست مدار فرانسوی   ه     . عضو کمون  . مخالف امپراتوری ن پس از سقوط کمون ب

  .دست مخالفان تيرباران شد
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ه ر از اينگون ه . ديگ ن کارهی هم ام داد ااي ی انج اتوری انقلاب ت ديکت ه برک ا .  را ب ام

  . دموکرات جوان اين مزيت را قبول نداشت٨٩کلمانسو

ه   ا کميت و ب ه کلمانس ه ای ک تی  در جلس ت گف زی داش ازی «: مرک ام آغ       قي

انونی داشت د شد و ...غيرق ع خواه ورد ريشخند واق ه م ه کميت د کشيد ک طولی نخواه

د شد            تصويب ه          . نامه های آن بی ارزش شمرده خواه دارد علي اريس حق ن وانگهی پ

  ».فرانسه قيام کند و بايد بی چون و چرا به قدرت مجمع ملی گردن بنهد

ود                ی ب ردن مجمع مل ه   . مسأله ای که برای کمون مطرح بود منحل ک ن   متأسفانه ب  اي

ق نيافت ار توفي ات تب. ک رای ني ه ب روز کائوتسکی می کوشد ک ههام ل  یکاران  آن عل

  .مخففه بجويد

ان                 اشاره می کند که دشمنان کمونيان در مجمع ملی شاه طلبان بودند، حال که مخالف

ا  ان درم س مؤسس ت...  مجل د و انقلابي  سوسياليس ا بودن ت ووه     ن سوسياليس

ا و    کائوتسکی از منشويک    ! ف مغزی مبتلا شده است      بی نوا به خسو   . ها منشويک ه

ادت              ا، ک رد          انقلابيون سوسياليست دم می زند و تنها دشمن جدی م اد می ب ا را از ي . ه

ا  اينان بودند که حزب تی ير روسی را تشکيل می دادند، يعنی دسته ای از ملاکان را              ب

ا         : نام حق مالکيت   زرگ    « از آن    و پرفسور ميليوکف هرچه می توانست کوشيد ت رد ب م

ر، ميليوکف      . تقليد کند» کوچک اندام  دتی پيش از انقلاب اکتب براستی هم خيلی زود، م

ه    ه  سعی کرد ک ف، الکسه يف                    ی قياف رال کرنيل ار ژن ان چه ه نوبت در مي ، ٩٠ خودرا ب

                                                 
س، ، روزنامه نگار، طنزنویGeorge Benjamin Clemeceau کلمانسو، ژرژبنژامن - ٨٩

ه او              . خطيب و از نامدارترین سياست مداران فرانسوی       ه ب ود ک قيافه او و شجاعتش سبب شده ب

  .لقب ببر داده شود
يليویچ،   - ٩٠ ل واس ف، ميخائي ه ی ا Alexiev آلکس رال ). ١٩١٨ -١٨٥٧ (Alekseev ی ژن

رد  ) ١٩٠٥-١٩٠٤(روسی، در جنگ روس و ژاپن     د از  . و در جنگ جهانی اول شرکت ک و بع

  . به همکاری دنيکين با بلشویک ها جنگيدانقلاب
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ار زد     ی   همه   ٩٢و پس از آن کلچاک    .  و کراسنف جست و جو کند      ٩١کالدين احزاب را کن

 متوسط یطبقه ی ها، که تنها حزب جدی     حل کرد حزب کادت   و مجلس مؤسسان را من    

د بلکه، ب                           غ نورزي ا از پشتيبانی او دري ه تنه ود، ن عکس، رو از بيخ و بن شاه طلب ب

  .بيش از پيش نسبت به او احساسات صميمانه و مساعد نشان داد

د؛ درست         منشويک ها و انقلابيون سوسياليست نقش مستقلی در ميان ما ايفا نکردن

ه         ما ان، هم ر            ی نند حزب کائوتسکی در رويدادهای انقلابی آلم ی ب ان مبتن  خط مشی آن

ه         ها بود، و بدين ترتيب کادت      ائتلاف با کادت   ها را در وضعی قرار دادند که بی اعتنا ب

د      وازن نيروهای سياسی، دستور صادر کنن ون سوسياليست و منشويک  . ت ا  انقلابي ه

رای اينک   د ب ابين بودن ائل بين ط وس ی فق اد سياس ات اعتم ات و انتخاب        ه در اجتماع

زب          ار ح د و در اختي ب کنن د جل ده بودن دار ش لاب بي ببب انق ه س ه ب ائی را ک وده ه       ت

ه نتيجه        -ها بگذارند  شاه طلب ضدانقلابی کادت    ات بستگی داشته        ی  بی آنکه ب  انتخاب

  .باشند

ون سوسياليست و م   ت انقلابي انده وار اکثري ت دست نش ويکتابعي ا از  نش ته  اقلي

ادت ه انديشه  ک ازک ب ابی ن ر نق ه در زي ود ک ا خود دشنامی ب        داده» دموکراسی«ی ه

  .اما اين تمام داستان نيست. می شد

ود     » دموکراسی«نواحی کشور که درآنها رژيم ی  در همه    رده ب بيشتر از حد عمر ک

ه چنين بود در اوکرائين     از جمل . پايان رسيد ه  يک کودتای آشکار ضدانقلاب ب     بناچار با 

ه رادای ه ٩٣ک ود ب ه ب ان فروخت ه امپرياليسم آلم ه حکومت شوروی را ب وکراتی ک  دم

                                                 
دین، الکسی ماکسيموویچ    - ٩١ ، )١٩١٨-١٨٦١ (Aleksei Maksimovich Kaledin کال

بعد از انقلاب .   م٨ م  و لشکر ١٢ژنرال روسی جنگ جهانی اول، فرمانده سوار نظام و لشکر 

  . با بلشویک ها جنگيدDonاستعفا داد و به رهبری قزاق های دُن 
اندر   ک- ٩٢ اک، الکس الار روس)١٩٢٠-١٨٧٣ (Aleksandre Kolckakلچ . ، دریاس

  .فرمانده ارتش روس های سفيد در جنگ داخلی بعد از انقلاب
  . رادا واژه ای اسلاوی است به معنی مجلس مشاورتی- ٩٣
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د      ٩٤اسکوروپادسکیی  وسيله   ان      .  طرفدار سلطنت واژگون گردي ود درکوب ين ب  ٩٥و چن

ر پاشنه های دنيکين            وکراتی زي اد  ٩٦که رادای دم ود در سيبری       .  افت ين ب ن  -و چن  و اي

 که در  که مجلس مؤسسان-ما شمرده می شود» دموکراسی«ی  ترين تجربه    يکی مهم 

ا و   ون سوسياليست و منشويک ه ر سيطره ی صوری انقلابي ا زي ودن بلشويک ه نب

اوری درياسالار کلچاک هواخواه                  ه ديکت رهبری عملی کادت ها قرار داشت سرانجام ب

ه مجلس مؤسسان   ود در شمال، ک ين ب الاخره، چن د و ب زار منتهی ش ت انت ی دول قلاب

کی ت چايکفس ت    ٩٧سوسياليس رای حکوم د ب ی ش رزرق و برق ان پ ه نش ديل ب ، تب

رال   الات کوچک              . های انگليسی و روسی       ضدانقلابی ژن ا هست، در اي ود، ي ين ب و چن

رچم               ر پ ه زي ساحلی فنلاند، استونی، لاتويا، ليتوانی، لهستان، گرجستان، ارمنستان، ک

رماي  ين داران و س ری زم اهری دموکراسی برت تظ ه  ه داران و ميليتاريس ای بيگان ه

  .تحکيم يافته بود

  

                                                 
روویچ، - ٩٤ اول پت کی، پ -١٨٧٣ (Pavel Petrovich Skoropadski اسکوروپادس

رائين            . هانی اول ، ژنرال روس درجنگ ج    )١٩٤٥ بعد ازجنگ و انقلاب در رأس واحدهای اوک

وکراتی    ای دم تلاف ه ر ائ ه براث رد ک ومتی تأسيس ک رائين حک د و در اوک ا جنگي ا بلشویک ه ب

  .اوکرائين ساقط شد و اسکوروپادسکی به آلمان گریخت
٩٥ - Kuban 
ویچ  - ٩٦ را ) ١٩٤٧-١٨٧٢ (Anton Ivanovich Denikin دنيکين، انتن ایوان ل روسی  ژن

انی گ اول جه ا  . جن گ ب ه جن ف ب يف و کرنيل ا الکس ت و ب از گریخ ه قفق لاب ب د از انق      بع

 از بودینی شکست خورد ١٩٢٠در . یک چند در جنوب حکومتی برپا کرد. بلشویک ها پرداخت

  .و به قسطنطنيه، و بعد به پاریس رفت
يليویچ   - ٩٧ ولای واس کی، نيک -١٨٥٠(، Nikolai Vasilivich Chaikovski چایکفس

ی روس). ١٩٢٦ د. انقلاب ه . در جوانی در نهضت های آزادی خواهی وارد ش د از انقلاب ب بع

د در خارج از کشور        . مخالفت با بلشویک ها برخاست و رئيس حکومت شمالی ارخانگل شد            بع

  .عزلت گزید
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  ١٩١٧١٩١٧ و زحمتکش پتروگراد در  و زحمتکش پتروگراد در ١٨٧١١٨٧١کارگر پاريس در کارگر پاريس در 
ه  رين، و از جنب اس ت ی اس رين و ب ن ت ی از خش فی يک ی لط ی ب رين،  سياس      ت

وط می شود            ی  مقايسه هائی که کائوتسکی بين کمون و روسيه          د مرب شوروی می کن

اريس د        ارگران پ راد در سال        ١٨٧١ر  به منش ک ا   ١٩١٧های     و زحمتکشان پتروگ  ت

داکاری   . ١٩١٩ د ف الاترين ح رای ب اده ب ی و آم ی را دارای شور انقلاب کائوتسکی اول

رج زدل و ه واه و ب ی را خودخ د و دوم ی کن ی م اس  معرف ی احس ب و ب رج طل وم

  .وليت می داندئمس

ه ن                    در مشخص داشت ک ه     کارگر پاريسی درپشت سر خود گذشته ای آنق اج ب ه محت

ونی      توصيه های انقلابی بود و نه      دهای کائوتسکی کن ه محافظت از تمجي ا  . نيازمند ب ب

ر                         رادر بزرگت ا ب ه از مقايسه شدن ب د ک ی نمی دي رادی دليل وجود اين زحمتکش پتروگ

رای قبضه   - کارگران پتروگراد یسه سال مداوم مبارزه. قهرمانش دوری کند   نخست ب

ری جمعی و        -ظ و تثبيت آن    کردن قدرت و بعد برای حف        داستانی استثنائی است از دلي

ذاب  ان ع داکاری، درمي ای    ف رما و خطره نگی و س کل گرس ه ش ابقه ای ب ی س ای ب ه

  .دائمی

ان   کائوتسکی، چنان که در ارتباط با موضوع ديگر کشف توانيم کرد، گل     های کموني

نجد      ی س ی م ران روس رهای رنجب رين عنص م انگيزت ا غ ث . را ب ن حي ين او و ازاي  ب

رده بسيار جذاب   یطبقه  چاپلوسان   دگان     متوسطی که در نظرشان کمونيان م ر از زن ت

  .هيچ روی فرقی نيسته آنان هستند ب

د        ن  . زحمتکشان پتروگرادی قدرت را چهار دهه و نيم بعد از پاريسيان قبضه کردن اي

ا گشته است            ه   منش   . دور از زمان بسيار به سود م ا     یطبق ای پ ريس  متوسط خرده پ

ان           رين صنعت جه ز متمرکزت ه مرک قديم، و قسمتی هم پاريس جديد، برای پتروگراد، ک

ما را در تحريک کردن و سازمان دادن         ی  وضع اخير وظيفه    . کاملاً بيگانه است   است،

  .و نيز در به کرسی نشاندن دستگاه شوروی بسيار آسان کرد
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نت     ری از س وچکترين اث ا ک ان م ا    زحمتکش ی ک ی غن ای انقلاب وی ه رگران فرانس

ا         ی اما در عوض، درآغاز انقلاب حاضر در حافظه       . نداشتند ارگران م  نسل سالمندتر ک

ا    ١٩٠٥ بزرگ انقلاب     ی تجربه ی   خاطره ه       تازه بود، ب  تقاصی   یشکست آن و وظيف

  .ما گذاشته بودی که برعهده 

ت          ی و حکوم ولانی دموکراس ب ط ک مکت ويان از ي د فرانس ی مانن ارگران روس ک

ه  نی، که زمانی عاملی مهم در تربيت سياسی    پارلما زحمتکش شمرده می شد،     ی طبق

ا، از سوی ديگر،        . نگذشته بودند  ه   ام م پاشيدگی و           یطبق ارگر روسی شرنگ از ه  ک

وز اراده     کزهر شکا  دی پيش هن ی زحمتکش فرانسوی را    ی  بودن را که از چن انقلاب

  .زموده بودآخود ني در روح -می دارد و اميدواريم زمان درازی نپايد باز

ا              ه مشکلات اقتصادی ب ر آن           کمون پاريس، پيش از آن ک ام عظمت خود در براب تم

ود   ده ب امی ش تی نظ ل شکس وند، متحم اهر ش ا. ظ وئی   و ب الی جنگج ود صفات ع وج

ود                  د ب دی نمی توان . کارگران پاريسی دردم معلوم شد که به سرنوشت نظامی کمون امي

  . موجب فرو ريختن پائين شدبی تصميمی و مصالحه کاری بالا،

 افسر  ٦،٥٠٠ سرباز و درجه دار و       ١٦٢،٠٠٠فهرست حقوق گارد ملی براساس       

س               ه پ د، خاص ی رفتن گ م دان جن ه مي ع ب ه بواق انی ک داد کس ود، تع ده ب يم ش            تنظ

ر                    ی  از حمله    ا سی هزار نف ين بيست ت ناموفق سوم آوريل برای شکستن محاصره، ب

  .بود

ا حق                   ه اين واقعيت  ه م د و ب ه نمی زن ه     نا به حيثيت کارگران پاريس لطم د ک می ده

برای ارتشی  .  هرچند چنان نبود که گريزی درميان نباشد       -آنان را بزدل و فراری بدانيم     

نظم لازم است؛                    ز، يک دستگاه اداری دقيق و م   که در حال جنگ است، پيش از هرچي

  .و در کمون از اين دستگاه کوچکترين اثری نبود

ه درآن               چ ود ک اريکی ب نان که نويسنده ای حکايت می کند وزارت جنگ کمون اتاق ت

ه       . همه با هم تصادم می کردند      ود از افسران و گاردهای معمولی ک اتاق کار وزير پر ب
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وسائل نظامی و خوردنی مطالبه می کردند و شکايت ازآن داشتند که به آنان استراحت         

  .ا گسيل می شدندآنان به سربازخانه ه. داده نمی شود

ردان    « ه گ الی ک د در ح ا سی روز در سنگر می مان ردان بيست ت های ديگر  يک گ

ی از ه ديری نکشيد که اين بی توجهی انظباط را ب... پيوسته جزو ذخيره بودند  ان   کل مي

ه فقط برخود متکی باشند                . برد د ک ديگران از خدمت     . دليران خيلی زود تصميم گرفتن

د الی کردن انه خ ز همينافسر. ش دان ني ار می کردن ه رفت رک. گون ودرا ت     يکی پست خ

د  ی می کرد تا به ياری همسايه ای که زير آتش بود بشتابد، ديگران روبه شهر م         بردن

  »...و 

ن    . چنين رژيمی بی کيفر نمی ماند، و کمون به خون کشيده شد         ا کائوتسکی دراي ام

هرچه باشد  «: نباند و می گويدمورد راه حل حيرت انگيزی دارد، سر را عاقلانه می ج          

  ». زحمتکش نيستیطبقه جنگ آزمائی جنبه قوی 

ه ن گفت انگلوس یاي ور پ ه در خ اه، ک ه ٩٨ کوت املاً در سطح گفت ديگری ی  است ک

 خوبی   یاست حربه» ابزار صلح«بين الملل، که در جوهر خود      «: است از کائوتسکی  

  ».برای استفاده در زمان جنگ نيست

رد،             راستی می توا  ه  ب ن کائوتسکی را تمام و کامل، يعنی اندکی بالاتر از يک صفر گ

  .دراين کلمات قصار يافت

ه      جآيا می بينيد که      ائی جنب ه  قوی  ی نگ آزم ل     یطبق ين المل  زحمتکش نيست، و ب

برای زمان جنگ آفريده نشده است؟ کشتی کائوتسکی برای درياچه ها و لنگرگاه های              

ان       آرام ساخته شده است نه برای در       ان توف رای زم م ب ه ه ن   . ياهای پهناور، و ن ر اي اگ

ی رود         رو م ا ف ه دري ه ت ه و آرام آرام ب ته و آب در آن راه يافت کافی برداش تی ش کش

ها، و يک  موجی تقصير توفان است، و اين مقدار غير لازم آب، و عظمت فوق العاده           

                                                 
ر   - ٩٨ انگلوس، دکت ر     Dr. Pangloss پ ته ولت د نوش اب کاندی ی   - از اشخاص کت ه مرب  وی ک

ن   ک اندید بود مردی بسيار خوشبين بود و درهمه ی موارد، حتی سخت ترین، آنها تکيه کلامش ای

  »بهترین وضع در بهترین جهانی که ممکن است«: بود
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رت ان    ی  ديگر، که کائوتسکی وسيله       ی رشته حوادث پيش بينی نشده     ز خود را     حي گي

  .برای اينگونه موارد نساخته است

ود،   درت ب ه برق رد غلب ود طرح ک رای خ ه ب أله ای را ک ی مس ين الملل ای ب     پرولتاري

ی      گ داخل ا جن ه آي أله ک ن  مس ا اي وئيم ب ی گ ه م ه موضوعی ک ی آنک اً«ب از » عموم

ا نيست بستگی داشته باشد               اً «. پيامدهای اجتناب ناپذير انقلاب هست ي ن  د» عموم راي

ان و قسمت                     دير، در روسيه و آلم ه هر تق ه ب ريش     واقعيت شبهه نيست ک ائی از ات  -ه

م       یطبقه  هنگری سابق پيشرفت     ت، و آن ه ه خود گرف ی ب  زحمتکش شکل جنگ داخل

ارجی     ای خ ه ه ی در جبه ه حت ی بلک ای داخل ه ه ا در جبه ه تنه ائی . ن گ آزم ر جن      اگ

 کارگران فقط برای دوره های صلح  للم زحمتکش نباشد و بين ال     یطبقه  قوی  ی  جنبه  

يم؛      مناسب باشد، آنگاه می توانيم صليب      ا کن هائی هم برمزار انقلاب و سوسياليسم برپ

ه         املاً جنب ائی ک ه بی جنگ        ی زيرا که جنگ آزم قوی هرکشور سرمايه داری است ک

د            دراين  . برتری کارگران را نخواهد پذيرفت     اقی می مان ه ب ن نکت  صورت فقط اعلام اي

ه » جامعه گرا«دموکراسی به اصطلاح که اين      یچيزی نيست جز صفت ملازم با جامع

انی   ت پارلم رمايه داری و حکوم ه س طیطبق رت - متوس ه اب ی آنچ ا  يعن      ، ٩٩ه

ه                 ١٠١ها  و رنودل  ١٠٠ها شيدمان وز کائوتسکی ب اهراً هن  به آن عمل می کنند و آنچه ظ

  .زبان به آن معترض است

                                                 
٩٩ - Ebert 
رت  ١٩٣٧ تا ١٨٦٥ Philip Scheidmann فيليپ شيدمان -١٠٠  Friedrich و فریدریش اب

Ebert  وکرات       دو سوسيال دموکرات جناح را     ١٩٢٥ تا   ١٨٧٠ ست، رهبران حزب سوسيال دم

ول ئبا عنوان عضو دولت، مس    . آلمان که از نقش ميهن خود در جنگ جهانی اول پشتيبانی کردند           

ان در     ی آلم ان انقلاب ارل ليب کنشت     ١٩١٨فرونشاندن طغي  و Karl Liebknecht، و کشتن ک

  )ن. ( بودندRosa Luxemburgروزالوکزامبورگ 
١٠١- Renaudel 
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ه          .  کمون نبود  قوی ی   جنگ آزمائی جنبه   کاملاً صحيح است؛ و به همين دليل است ک

  ! و چه بيرحمانه کوبيده شد؛درهم کوبيده شد

ه   «:  آزاديخواه بسيار معتدل در زمان خود نوشت       ١٠٢فيو ه اينگون برای پاسخگوئی ب

ت  اريخ مل تارها در ت ل   کش دت عم د ش دن باي ای متم ولا  ه ای س وس و ١٠٣ه  و آنتوني

وا        جنگ . را بياد بياوريم   ١٠٤اکتاويوس  و شب    ١٠٥های دينی زمان آخرين پادشاهان وال

از         ١٠٦سن بارتلمی  ا ب ه شمرده می شوند         ی   و حکومت وحشت پيش اينه ائی بچگان . ه

درال  ١٧،٠٠٠ آخر ماه مه درپاريس       ی فقط در هفته   ا جمع آوری     نعش شورشيان ف ه

  ». ژوئن همچنان ادامه داشت١٥و کشتار تا ... شد

  ».زحمتکش نيستی طبقه  قوی  یجنبهبعد از همه چيز، جنگ آزمائی «

د ! راست نيست ه می توانن د ک ارگران روسی نشان داده ان زار جنگ«ک م » اب را ه

ا کمون     . خوب بکار ببرند  در اينجا ناظر گامی بسيار بزرگ به پيش در جهت مقايسه ب

تيم ت    . هس ار نيس ون در ک ار کم وع انک ز موض نت  -هرگ ه س را ک ون در    زي ای کم ه

برای کامل کردن   . کمون ضعيف بود  .  کار آن است    ی  بلکه در ارائه   -تبيچارگی آن نيس  

ر جلادان   رما ض. کمون درهم شکست. کار او ما نيرومند شده ايم  بت پشت سرضربت ب

  .ما انتقام کمون را می گيريم و کين اورا خواهيم خواست. کمون فرو می باريم

دان جنگ    گارد ملی که حقوق می گرفتند بيست تا سی هزا ١٦٧،٠٠٠از   ر تن به مي

د يله . رفتن ددها وس ن ع رفتن نقش دموکراسی ی اي رای نتيجه گ تند ب ی هس ب دقت جال

                                                 
١٠٢- Fiaux 
  .سردار و دیکتاتور رومی.) م. ق٧٨-١٣٨(، لوکيوس کرنليوس Sullaسولا  -١٠٣
 خانواده ای رومی که مردان شمشير و سياست متعدد از آن بيرون Octavius اکتاویوس -١٠٤

  .باسولا همکاری داشت.) م. ق٨٧متوفی (Gnaeusآمدند، که از آن ميان 
  .١٥٨٩ تا ١٣٢٨ والوا، سلسله پادشاهی فرانسه از -١٠٥
ام  -١٠٦ ل ع ارتلمی، شب، قت م  ٣٠٠٠سن ب ارل شش تور ش ه دس ه ب ای فرانس تان ه  از پروتس

  .، موجب از سرگرفته شدن جنگ های مذهبی شد١٥٧٢ اوت ٢٣پادشاه فرانسه در شب 
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ه            ی  درباره  . انقلابیی  صوری دريک دوره     ا ن ه شد ام رأی کمون پاريس تصميم گرفت

ر  در انتخابات، بلکه در نبردهای با     ارد      . لشکريان تی ي يکصد وشصت و هفت هزار گ

ده  ی نماين وده ی مل دزرگ رأیبی ت دگان بودن ای  .  دهن ت، در عرصه ه ا در حقيق ام

داکا        بيست تا   ی  نبرد، سرنوشت کمون به وسيله       ن مشخص شد؛ اقليت ف  رسی هزار ت

روشی دليرانه تر و فداکارانه تر خواست اکثريت          فقط با : اين اقليت تنها نماند   . جنگجو

پنهان کردند   بحرانی رو ی  ديگران که در لحظه     . اما با اين همه اقليت بود     . را بيان کرد  

ه             ردشمن کمون نبودند؛ ب    ا از جنب ی عکس فعالانه يا منفعلانه ازآن پشتيبانی کردند، ام

د ر مصمم بودن يار و کمت ر هوش دموکراسی سياسی سطح ی در عرصه . سياسی کمت

ازان و            تر هشياری سياسی   پائين ه ب شان به آنان مجال داد که فريب ماجراجويان و حق

ادان را،         متوسط را بخورند، و نيز فريب دوست       ی  طبقه  های   نادرست ودن و ن ائی ک ه

اما در جنگ طبقاتی آشکار، تعداد بيشتر       . که در حقيقت خودشان خود را گول می زدند        

د   روی کردن داکار پي ت ف ری از اقلي ا کمت کيل    . ي ه صورت تش ه ب ود ک روی ب ن پي     و اي

ن رابطه      اگر عمر کمون درازتر می     . گارد ملی جلوه گر شد     ود اي وداران و      ی  ب ين جل  ب

  .زحمتکش بيشتر از پيش استوار می شدی  قوای توده  یعمده

ارزه     ی مب ان آن ه در جري ازمانی ک ازمان      یس د س د، همانن ی آي ود م کار بوج         آش

دگان                   ی شورای نماين ا می شود، يعن اتوری آنه ه سازمان ديکت دل ب ارگر ب توده های ک

  .زحمتکش مسلح

  

  ١٩٢٠نظامی شوروی،در يک قطار 
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  مارکس و کائوتسکیمارکس و کائوتسکی
  

ارکس          ات م اره ی    کائوتسکی با بلند نظری نظري رور   درب ه      ) وحشت (ت ه در نوي را ک

ه در١٠٧راينيشه تسايتونگ ذارد ک ار می گ دين صورت کن ود ب ان شده ب ان،   بي       آن زم

ه  بوده است و نظرياتش هنوز مجال نيافته ب       » جوان«می بيند که مارکس خيلی       ود که ب

تم   ه هف ردازان در ده ه پ ورد برخی نظري ه بوضوح در م د ک املی برس وضع ضعف ک

ده می شود       ه        . عمرشان دي ارکس بی تجرب ر م ا    ١٨٤٨های     سال   ی در براب  ١٨٤٩ ت

ل   )مؤلف بيانيه کمونيست ( اريس نق  کائوتسکی از مارکس پخته و رسيده زمان کمون پ

د و    را از دست  های شير خود   يالائوتسکی   و اين مارکس در زير قلم ک       -می کند  می ده

اکن        در برابر ما به صورت استدلال کننده بسيار محترمی ظاهر می شود که در برابر ام

ديس آدمی اذعان         مقدس دموکراسی سر تعظيم فرود می آورد       ه تق د و در       و ب می کن

ده       يدمان و واندرول ی ش ای سياس ه ه ل جاذب وه  ١٠٨مقاب وص ن مانی   ی، و بخص  جس

ودش ژا د  خ ی کن م م ريم خ ر تک ه کم دگی   یخلاصه. ن لونگ ه از زن ارکس ک لام، م  ک

  . کائوتسکی است یتجربه ها آموخته است، ثابت می کند که يکی از پيروان شايسته

دگی              جنگ داخلی در فرانسه،   از کتاب فناناپذير     ا از زن ان خود م ه صفحاتش درزم  ک

ا به عنوان شاهد می آورد      تازه و پرتحرکی بهره ور است، کائوتسکی فقط سطرهائی ر         

ا       که درآنها نظريه پرداز توانای انقلاب اجتماعی به بيان تباين جوان            ان ب مردی کموني

اص   يگری خ ه ی وحش ت    طبق ه اس ای پرداخت ت ورس وم حکوم ن  . س کی اي کائوتس

انيده است   ذال رس ه ابت انيده و ب اهی کش ه تب طرها را ب ظ  . س ه صورت واع ارکس ب م

ن      ! اری عشق کلی به نوع بشر جلوه می کند        بشريت ازهم گسيخته و حو     ل اي درست مث
                                                 

١٠٧ - Neue Rheinische Zeitung 
١٠٨ - Vandervelde -- « مربوط به لونگه١٠٨یاداشت پای صفحه .  
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از طبيعی هم طبيعی تر است که در مقابل ...  صحبت کنيم١٠٩تولستوی که از بودا يا لئو   

ان          دکاره نماي ون را ب ان کم ه و زن ون را رجال ردان کم ه م ی ک ين الملل ات ب       آن تبليغ

ان مغ      رای جنگجوي ه ب تی ک ات زش ل اتهام اخت، در مقاب ی س ه ای را  م وب قياف          ل

ور             طبقه ی   می ساخت که از تخيل منحط        ارکس مجب ود، م رده ب متوسط غالب ترشح ک

ر  ود ب که         ب ر س ات روی ديگ تر اوق ه بيش د ک ه کن رافتی تکي ت و ش ايل محب        آن خص

دافع        .  مارکس بود،مارکس. بی ارادگی بود  م م ه ه ود و ن ان تهی ب نه فضل فروشی مي

ی از           : قانونی انقلاب  اع انقلاب ود؛        وی تحليلی علمی از کمون را با دف رده ب آن ترکيب ک

ر   . نه تنها توضيح داد و انتقاد نمود، بلکه به دفاع پرداخت و مبارزه کرد              د ب ا تأکي  اما ب

رده باشد               ه کمون بايستی ک ملايمت کمون که شکست خورد، جای ترديد در اقداماتی ک

  . تا شکست نخورد باقی نگذاشت

ارد   کميته ی    داخلی جنگمؤلف   دگان شورای گ ی آن روز، را   مرکزی، يعنی نماين مل

کائوتسکی . را زودتر از حد لازم به کمون انتخابی واگذاشت      متهم می کند که جای خود     

ی را  ين ملامت ل چن د«دلي ی فهم زل  . »نم ای تن انه ه ادقانه يکی از نش افهمی ص ن ن اي

ی انقلاب است            ورد مسائل کل ام اول در         . فکری کائوتسکی درم ارکس، مق ابر نظر م  بن

ات   رای عملي رای شورش و ب زی ب ی مرک ارزی، يعن أت صرفاً مب ه هي ور بايستی ب ام

ه حکومت دموکراسی                       ز سازمان يافت ه مرک ه ب نظامی عليه ورسای، داده شده باشد ن

  .نوبت اين مرکز بعد می رسيد. کارگری

ه نکر         مارکس کمون را متهم می کند که در        ه ورسای حمل ه        دم ب دافعی ب د و وضع ت

ه توسل       » مردمی تر «خود گرفت، وضعی که همواره       د، و امکان بيشتر ب جلوه می کن

د           ز           . به قوانين اخلاقی و به تقدس زندگی آدمی می ده ی هرگ ا در شرايط جنگ داخل ام

د  ی انجام روزی نم ه پي ز   . ب تر از هرچي ز و بيش ل از هرچي ارکس قب ر م وی ديگ از س

ا            .  بود خواستار پيروزيی انقلابی   ن اصل را الق د     ءهيچ جا، حتی با يک کلمه، اي  نمی کن

                                                 
و   - ١٠٩ توی، ل دار روس  نوی) ١٩١٠-١٨٢٨( تولس نده نام ا،   «. س لح، آناکارنين گ و ص جن

  »...رستاخيز
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د  رب.  طبقاتی قرار دارد    ی که دموکراسی چيزی است که بالاتر از مبارزه        عکس، بايد دي

ردبي    ه آن س ارکس، ن ه م وانک هر ج ن ی روزنام ه   راي ف پخت ه مؤل رمايه   ی بلک س
ر دست     های انبوه چون شي     است؛ مارکس راستين ما با آن يال       )کاپيتال( وز زي ه هن ر ک

ه ای از            آرايش ر پرماي ا چه تحقي جو تصنعی   «گران مکتب کائوتسکی نيفتاده است، ب

ائی جسمی و روحی        » حکومت پارلمانی  ه ه ه در آن کوتول سخن می گويد، حکومتی ک

د           وه می کنن د از انتشار جزوه   ! مانند تی ير غول جل   ی خشک و فضل فروشانه    یبع

ه فضا را صاف و                   مانند جنگ داخلی کائوتسکی،   د ک روشن   باد توفنده ای عمل می کن

  .می سازد

ه دموکراسی آخرين و               با وجود تهمت   های کائوتسکی، ميان مارکس و اين نظريه ک

الی رين و ع ق ت ه مشترکی نيست مطل يچ وج اريخ است ه رين محصول ت گسترش . ت

ه  ه ی    یجامع ه دموکراسی معاصر از آن سر   طبق رآورده است  متوسط، ک هيچ ه ب . ب

رين          ای بزرگت ه پيش از جنگ در رؤي روی نماينده سير آن دموکراسی کودنی نيست ک

ای       ١١٠ يعنی ژان ژورس   -دموکراسیدرباره ی   خيالباف سوسياليست    ون در رؤي ، و اکن

ل روش  فاض رين فضل ف وده است  -ت کی، ب ارل کائوتس ی ک ت .  يعن ارکس در حکوم م

وم   اپلئون س وری ن ت «امپرات ورتی از حکوم ا ص د را» تنه ی بين ان آن « م ه در زم  ک

ه ی  ر طبق ت ب ان حکوم ط امک ه   متوس ال آنک ردم را از دست داد ح ه ی م ارگر طبق ک

وز آن را بدست ني ودآهن ی»..ورده ب ارت گرائ ارکس، بناپ ب، در نظر م دين ترتي  ١١١ ب

ه دموکراسی       طبقه ی   آخرين صورت قدرت     رهيختگان  فممکن است     . متوسط است، ن

                                                 
دار فرانسوی   )١٩٢٤-١٨٥٩ (Jean Jaures ژورس، ژان - ١١٠ مؤسس حزب   . ، سياست م

   SFIO و همکار در تأسيس حزب جامعه گرای ١٩٠١جامعه گرای فرانسه در 
ی - ١١١ ات گرائ ومتی Bonapartism بناپ ين حک ه مب ت، ک تی اس طلاحی مارکسيس  اص

ه حکومت         دیکت  دار است ک ه در دوره ای زمام اتوری ک ا رژیمی دارای رنگی از دیکت اتوری ی

ا                  ان است ت يس و نظامي طبقاتی تأمين نيست؛ بنای آن بيشتر بر دیوانسالاری دولت و نيروهای پل

  )ن. (بر احزاب پارلمانی یا جنبش توده ای
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ارکس اشتباه م        رن                بگويند که م يم ق رای مدت ن ارتی ب وری بناپ ه امپرات را ک رد زي ی ک

ه  ود را ب ای خ وکراتی«ج وری دم رد . داد» جمه ی ک تباه نم ارکس اش ا م ق . ام در عم

ود ااو ب وده است یجمهوری سوم دوره. مطلب حق ب ل دموکراسی ب .  پوسيدگی کام

ری        -بناپارت گرائی در بازار بورس جمهوری پوانکاره       داشت   کلمانسو تجلی صيقلی ت

ارک نداشت،               . تا در اپراتوری دوم    ر ت وری ب اج امپرات راست است که جمهوری سوم ت

  . تزار روسيه بر روی آن تصوير انداخته بود یاما در عوض سايه

ارکس در ارزش  ای از ر      م که ه ت از س ال دق ا کم رده ب ون ک ه از کم ابی ک     اجوي

ود      « : می نويسد   .  اصطلاحات دموکراتی اجتناب کرده است       ی افتاده ان نب کمون پارلم

رده                           ده و قانونگذار را يکی ک وه های اجرا کنن ود، و در خود ق ارگری ب بلکه بنيانی ک

ه                  » .بود مارکس در مقام اول صورت خاص دموکراتی کمون را پيش نمی کشد بلکه ب

رد و               . جوهر طبقاتی آن توجه دارد     يس را منحل ک نظم و پل می دانيم که کمون ارتش م

ی                . ائی کليسا داد   امر به ضبط دار    اتوری انقلاب ه از ديکت ا حقی ک ا را ب ن کاره کمون اي

ان  ه درآن زم ی کشور ک ی آنکه از دموکراسی کل رد ب را ک ود اج رده ب اريس کسب ک پ

ا      . آن در انجمن ملی تی ير ديده می شد اجازه بگيرد          » قانونی تر «صورت   ا انقلاب ب ام

ارکس می گ    .  بروز نمی رسد    ی آرای عمومی به منصه    د م زی        «: وي ه چي ی ن انجمن مل

اريس     تين آن پ م راس ه تجس لاب ک روغ انق ر از يکی از ف زی کمت ه چي ود و ن تر ب بيش

  !و اين چقدر با دموکراسی صوری فاصله دارد» .مسلح بود

د     ز فرعی اجرا                 «:مارکس می گوي اريس و در مراک ه نظامات کمون در پ ود ک لازم ب

تان زی در شهرس تگاه حکومت مرک ه شود و دس ا ب دگان ه ی توليدکنن  حکومت مردم

ه                 ی پس مارکس مسأله  » .تسليم گردد  روزی آن ب ه پي ا توجه ب ه ب ی را ن اريس انقلاب  پ

ه    مجمع ظريف مؤسسان می نگرد بلکه نگران يک سازمان متمرکز کمون  ه ب هاست ک

ه اش براصالت   ده باشد پاي اخته ش ارجی دموکراسی س جای آنکه براساس اصول خ

  .ندگان باشدحکومت مردمی توليد کن
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ا            از دلايل کائوتسکی عليه قانون اساسی شوروی نامستقيم بودن انتخابات است که ب

ايرت دارد    طبقه ی    دموکراسی    ی قوانين تثبيت شده   ارگری      . متوسط مغ اد ک ارکس نه م

ارت ن عب ا اي رای فرانسه را ب د پيشنهادی ب ا مشخص می کن ی  یاداره«: ه ور کل     ام

ه ان        کمون ده            های ده هر بخش ب ه در شهر عم اری ک دگان مخت  آن بخش     ی جمن نماين

ه مجمع                 تشکيل می شود محول گردد و انجمن       دگانی ب ه نوبت خود نماين های بخش ب

  ».ملی که مقر آن در پاريس است بفرستند

ات نامستقيم       بطوری که می بينيم مارکس، به هيچ وجه از درجه های مختلف انتخاب

ا           ن ت ه سازمان کشوری خود                کوچکترين نگرانی نداشت، و اي وط ب ه مرب ود ک جائی ب

ه ی    در چارچوب دموکراسی      . زحمتکش می شد    طبقه ی    ودن      طبق متوسط نامستقيم ب

ه ی  ها و  انتخابات موجب درهم شدن خطوط فاصل بين حزب      ا در     طبق ا می شود، ام ه

ودن             » حکومت مردمی توليد کنندگان   « ارگران، نامستقيم ب اتی ک ی در حکومت طبق يعن

 مسأله ای سياسی نيست بلکه از مقتضيات فنی حکومت مردم بر مردم است،               انتخابات

ه های                و تا حدودی ممکن است دارای همان مزايائی باشد که در قلمرو سازمان اتحادي

  .کارگری برقرار است

ان         ارگران و دهقان دگان ک داد نماين ابرابری تع ی از ن رض در دموکراس احبان غ ص

 تفاوت نقش های      بازتاب ساسی شوروی اين نابرابری   خشمگين هستند، اما در قانون ا     

ارکس می نويسد   . انقلابی شهر و روستاست   دگان       «: م د کنن ه تولي ل داشت ک کمون مي

ری فکری شهرهای مرکزی بخش              ر رهب دين            روستائی را زي د و ب رار ده ا ق های آنه

ه  مسأله اين نب » .ترتيب کارگران شهری را نگاه دارندگان طبيعی منافع آنان سازد       ود ک

وی      بر روی کاغذ دهقان با کارگر شهری مساوی شناخته شود بلکه دهقان از نظر معن

د             دا کن ا پي ارگر ارتق ارکس   . می بايست به سطح ک اره ی    م ه درب  مسائل کشوری      ی هم

د   کارگری براساس پويائی انقلابی نيروهای زنده تصميم می گيرد نه برطبق رفت و              آم

  .حکومت دموکراسیسايه ها بر روی پرده های بازاری 
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انی                  درت جه کائوتسکی برای به انتهای حد رسانيدن عدم توازن مغزی خود منکر ق

ين                    انونی ب ه مرزی ق ه ک راين پاي ه ی    شوراهای کارگری می شود، ب زحمتکش و   طبق

اتوری شوروی را        . متوسط وجود ندارد  طبقه ی    کائوتسکی منشأ قدرت قراردادی ديکت

ا   يمات اجتم ت نامشخص تقس د در ماهي ی ياب ن را   . عی درم ت عکس اي ارکس درس     م

ود حال آنکه شکل                   «: می بيند  اده کشدار ب وق الع های ديگر     کمون شکل حکومتی ف

اين نهفته است که کمون    راز آن در  . حکومت مقدم برآن متحمل محدوديت بسيار بودند      

ت   ود حکوم وهر خ ه ی در ج ه طبق ود و نتيج ارگر ب ارزه یک ين  ی مب ه ی  ب طبق

دگان و توليدکن ه ی ن ه از طبق ود ک دهای اختصاصی، و شکلی سياسی ب صاحبان درآم

ق       ار تحق ادی ک ود آزادی اقتص ن ب يله آن ممک ه وس د و ب ی ش تجو م يش جس دتی پ م

ع در ذات خود يک حکومت                     » .پذيرد ه در واق ود ک ه ی  راز کمون عبارت از اين ب طبق

ود ارگر ب ر   . ک ت، ب اخته اس رملا س ارکس آن را ب ه م ن راز، ک وز اي کی هن ای کائوتس

  .رازی است که با هفت مهر ممهور شده است

يان دام و دم١١٢فريس م از اق ا خش تمگرانه کراسی ب ای س وروی در  یه ت ش  حکوم

ا و در تو   ه ه تن روزنام ف بس دام قي ا و اع د    ه ی گوين خن م ا س ه  . ه ارکس ب م

اتی « زدوران مطبوع ای زشت م تفاده ه رزنش» سوءاس ه س ای  و ب ان «ه ه باف نظري

د            شدت عمل  درباره ی   » متوسططبقه ی    خوش نيت  ين پاسخ می گوي : های کمون چن

د               به آتش جنگ  آنکه  ورسای نشين « ه بودن اريس افروخت ه پ ه علي های علنی خونينی ک

د   د                    قانع نبودن ه کنن ا فساد و دسيسه درآن رخن ه ب ه محرمان ا کمون  . می کوشيدند ک    آي

ی آنکه  انی ب ان زم ه رسامی توانست در چن ی شرمانه ب دب ود خيانت کن ان لت خ  هم

راف آن   صورت ل در اط وئی صلح کام ه گ د ک ه را مراعات کن ادی آزادی گران ای ع ه

رد ديگر                        ری می ک ر براب ا حکومت تی ي برقرار است؟ اگر حکومت کمون در روحيه ب

ه های کمون در                          ا حذف روزنام اريس ي ه های حزب در پ ل روزنام رای تعطي مجالی ب

                                                 
ه افراطی    »فریسيان «- ١١٢ ود ک ا   ، یکی از دو فرقه دینی و سياسی یه ود و ت فعاليت  . م١٣٥ب

  .بود» صدوقيان«فرقه دیگر . داشت
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دين ترتي   » .ورسای نمی ماند   ام اصول مقدس دموکراسی           ب ه ن ب آنچه را کائوتسکی ب

  .خواستار است مارکس با انگ خيانت در امانتی شرم آور قرين می سازد

ون حکومت شوروی در مظان               درمورد ويرانگری که کمون به آن متهم است و اکن

مرحله ای اجتناب ناپذير و نسبتاً بی اهميت در         «آن اتهام است مارکس از آن با عنوان         

د                     من اد می کن ام کهن درحال سقوط ي هر   در» .ازعه ای غول آسا بين نظام نوزاد و نظ

زی نيست    ی و بيرحمی گري ار را   . جنگی از ويران ن دو ک د اي ط چاپلوسان می توانن فق

ر          « ه ب ر می شود         در جنگی که بين بردگان و کسانی ک د درگي ان ستم می کنن ه  » آن و ب

رد              جنايت    هاست  عادلانه ترين جنگ   قول مارکس    ن م م کائوتسکی، اي از ه د و ب بنامن

ان                         ه مي ن واقعيت سخن ب ه ازاي ابش يک کلم تهم می سازد، در کت ا را م ه م   مخوفی ک

ا                نمی آورد که در وضع دفاع انقلابی دائمی از خويش هستيم زيرا که در جنگی شديد ب

  .» تاريخ یتنها جنگ عادلانه«ستمگران جهانی درگيريم، 

ه حکومت شوروی در دوره           و باز هم کائوتسکی موی م      د ک   یی کند و مويه می کن

ار       جنگ داخلی از روش سخت گروگان           ی ديگر مقايسه    گيری استفاده کرده است؛ و ب

 مردمی کمون      وحشی شوروی و حکومت      بين حکومت   ی مندانه بی مورد و ناشرافت   

د           ی عقيده. را پيش می کشد    تی  وق«:  مارکس دراين باره روشن و قاطع طنين می افکن

ع         که تی ير، هم از     ه موق آغاز اختلاف، عمل انسانی تيرباران کردن کمونيان اسير را ب

رای  ون ب را گذاشت، کم اره ای نداشت اج ان چ ان آن ظ ج ادت حف ه ع جز دست زدن ب

ها بارها و بارها به تاوان تيرباران شدن اسيران           جان گروگان . پروسی گروگان گرفتن  

ه سربازان   چگونه ممکن بود    . ازطرف ورسای نشينان برباد رفت     بعد از حمام خونی ک

د                  ا آن جشن گرفتن اريس را ب ه پ ان  ماک ماهون ورود خود ب ا مصون    جان آن گروگ ه
ی                   » بماند؟ ود در شرايط جنگ داخل و اينک ما، همصدا با مارکس، می پرسيم ممکن ب

وجهی از سرزمين      ل ت ه بخش قاب ه ضدانقلاب، ک الی ک ار ديگری شود در ح های  رفت

ارگران نا        ور را زير اشغال داشت،   کش ه می خواست می توانست ک سلح و  مهروقت ک

تيرباران کند يا به دار آويزد؟ چه می توانستيم کرد جز   زنان و مادران آنان را بگيرد و      
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ن           ه ی    اين که تا می شد از اي ريم و              طبق ان بگي اد، گروگ ورد اعتم وب و م متوسط محب

ه ی      ی بدين ترتيب همه   ر شمشير داموکلس مس     متوسط را ز   طبق رار   ئي ل ق وليت متقاب

  دهيم؟

ه  ی، هم گ داخل ول جن ه روز در ط ه، روز ب ن ک ان دادن اي ت نش وار نيس       یدش

ه آن                      اقدام ی ب اع انقلاب وان وسايل دف ه عن رد ب های شديدی که حکومت شوروی می ک

ردازيم            . می شد  تحميل ات نمی پ ان جزئي ه بي ا ب ی         . در اينج رای آنکه محکی جزئ ا ب  ام

ه   انی ک ه درزم م ک ده می آوري اد خوانن ه ي ارزه داده باشيم ب ابی اوضاع مب رای ارزي ب

کمونيستی    هر  ءشان بی استثنا      گاردهای سفيد باشرکت متحدان انگليسی و فرانسوی      

ه           را که به دست    د،ارتش سرخ هم  اسيران جنگی،    یشان می افتاد تيرباران می کردن

  .از کشتن معاف کردند آنان، را  یاز جمله افسران بلند پايه

 تاريخيش را کاملاً درک کرده و        ی کارگر، که وظيفه  طبقه ی   «: مارکس نوشته است  

ه   قهرمانانه مصمم به اجرای هرچه کامل      ه              ی تر وظيف    خود شده است، ممکن است ب

راط ه    اف ه آگاهان ه توج زدور و ب اران م ه نگ ت روزنام ای زش ان   یه ه باف         نظري

سط، که مبتذلات باسمه ای جاهلانه و مهملات سرشتی خود را  متوطبقه ی  خوش نيت   

ری                 ی بالحن دانشمندانه   مبشران آثار منزه علمی بيان می کنند، با تبسمی از سر تحقي

  ».ملايم پاسخ گويد

ت   وش ني ان خ ه باف ر نظري ه ی اگ ردازان  طبق ه پ اس نظري اهی در لب ط گ متوس

ته ر       یبازنشس ن ام وند اي اهر ش ل دوم ظ ين المل لات     ب ودن را از مهم ل ب ق مهم ح

  .سرشتی آنان سلب نمی کند

  

  

    ١٩٢٠در يک قطار نظامی شوروی، 
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  های کمون پاريسهای کمون پاريس  درسدرس

يم؛ و             ازه ای می بين يم آن را در سيمای ت ژوهش می کن اريخ کمون پ  هربار که در ت

الات دی و، ب ی بع ارزه های انقلاب ه در مب ه ای است ک ن از برکت تجرب ه، ازراي   از هم

م                ن انقلاب  آخري رده اي ز، کسب ک انی و مجارستانی ني ا روسی بلکه آلم ه تنه ای، ن  .ه

ون        انی، کم زرگ جه تار ب ادی کش ود و من ونين ب اری خ ان انفج ه و آلم گ فرانس جن

  .پاريس آذرخشی بود مبشر انقلاب جهانی کارگری

رای يکپارچه شدن، و هنرشان     ارگری، و استعدادشان ب وده های ک ری ت کمون دلي

د رای ف ا ب ا نش ه م ده را ب ود در راه آين ردن خ ان نا ک ان زم ا در هم د؛ ام ی ده               م

بش، و      بی استعدادی توده ها را در انتخاب مسير، و بی تصميمی آنها را در رهبری جن

ا، ودر نتيجه دادن مجال     تمايل شوم آنها را به متوقف ماندن بعد از نخستين کاميابی        ه

  .ها به دشمن را، نمايان می سازد دد در موضعتازه کردن نفس و استقرار مج

درت را           . خيلی دير تشکيل شد    کمون برای آن امکان داشت که روز چهارم سپتامبر ق

ا يک ضرب خود را در         قبضه کند، و اگر چنين کرده بود کارگر پاريسی می توانست ب

ارزه   د و مب رار ده ور ق ارگران کش ری ک ام رهب ه  یمق ه هم ان را علي ا ی آن ی  نيروه

د       ری کن ر رهب ی ي ه ت ز علي مارک، و ني ه بيس ته و علي ت    . گذش ه دس ه ب ن هم ا اي       ام

اد     س افت اريس در مجل دگان پ ی نماين وکرات، يعن ان دم اوه گوي ه ی . ي تکش طبق زحم

د    ان پيون ا آن ی ب ای قبل ارزه ه ه سبب مب ه ب ی ک ه رهبران ی داشت و ن ه حزب اريس ن پ

د ه باش ک يافت راد . نزدي ه ی اف ط طبق ودمتوس ه خ ت، ک يهن پرس ای م رده پ      را  خ

ارگران را داشتند، در               ع نسبت     جامعه گرا می پنداشتند و چشم پشتيبانی از طرف ک واق

د      اد           . به يکديگر بی اعتماد بودن ه اعتم ان موجب شدند ک ه ی    آن ه خودش      طبق ارگر ب ک

ه نگاران و نماين     حقوق متزلزل شود؛ پيوسته درپی يافتن      امور و روزنام دگان دانان ن

ری جنبش      مجلس، با توشه ای فقط مرکب از مشتی عبارت         ا رهب های انقلابی، بودند ت

  .را به آنان واگذارند
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اور          ه موجب شد ف اژ     ١١٤، پيکار  ١١٣همان دليلی ک ه پ ارم       ١١٥ و گارني  و شرکا در چه

ل بنکور             ودل   ١١٧، واران ١١٦سپتامبر در پاريس به قدرت برسند مجال داد که پ  ١١٨ و رن

  .کارگر شوندطبقه ی ربابان حزب و بسياری ديگر، چندی ا

ا و پرسمان               رنودل ی لونگه ه ا، حت ل بنکوره ا  ها و پ ز       ١١٩ه ه حکم علائق و ني ، ب

ه      نزديک ١٢٠شان به ژول فاور و ژول فری   ی  های روشنفکر  عادت ا ب د ت ه ی  ترن طبق

رداز  . کارگر انقلابی  اريخی                  ی  عبارت پ ابی ت زی جز نق ان چي ه آن را مآبان ه گ های جامع

                                                 
اور، ژول - ١١٣ ا ١٨٠٩( ، Jules Favre ف دار  )١٨٨٠ ت ت م اوی و سياس ل دع ، وکي

   .جمهوری خواه، عضو حکومت دفاع ملی، عضو آکادمی فرانسه. فرانسوی
١١٤ - Picard 
اژ    - ١١٥ ه پ وان گارني ا  ١٨٠٣ (Louis- Antoine Garnier- Pages لوئی انت ، و )١٨٧٨ ت

اور  ا ١٨٠٩ (Jules Favreژول ف ار ) ١٨٨٠ ت ت پيک ا ١٨٢١ (Ernest Picardارنس ت

ر   ): ١٨٧٧ ی ی ت ت ران دول ه رو؛ وزی ه ی متوسط ميان ان طبق وری خواه م Thiersجمه ، دره

  )ن.(کوبندگان کمون پاریس
ا ؟ ١٨٧٣(، Joseph Paul- Bencour پل بنکور، ژزف  - ١١٦ ه نگار و سياست    ) ت روزنام

طرفدار جدی جامعه ی ملل . نماینده ی مجلس، وزیر کار، سناتور، نخست وزیر . ار فرانسوی مد

  .بود
١١٧ - A.Varenne 
ودل   - ١١٨ ر رن ا  ١٨٧١ (P.Renaudel پی ی ل بنکور  ) ١٩٣٥ت  Joseph Paul -و ژزف پ

Boncour) ا ؟١٨٧٣ اندر وارن) ت ا ١٨٧٠ (Alexandre Varenne الکس ران ) ١٩٤٧ت رهب

  )ن.(نسه، ميهن پرستان افراطی سوسيال در جنگ جهانی اولحزب سوسياليست فرا
١١٩ - Pressemane 

ری،- ١٢٠ وی  ،)١٨٩٣-١٨٣٢ (Gules Ferryژول   ف دار فرانس ر  . سياست م ی وزی وقت

عه ی         ه توس ه ب رد و در وزارت خارج را ک ان را اج يلات رایگ ود تحص رورش ب وزش و پ آم

  .مستعمرات پرداخت
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توده ها تحميل کنند؛ و درست به سبب آنکه  ان مجال می دهد خود را بر      نيست که به آن   

وکراتی و آزاد           ارت دم ه  ی فاور و سيمون و پيکار و ديگران از يک سلسله عب خواهان

رداز         استفاده و    ارت پ ه عب د ب ان باي های  ی سوءاستفاده کردند پسران و پسرزادگان آن

د  ل جوين ه توس ه گرامآبان ا . جامع ران و نوگ ا پس اقی  ام ود ب دران خ ق پ ان لاي  ن همچن

اره ی    و وقتی که لازم آيد که نه        . مانده اند و به کار خود ادامه می دهند         گروهی از   درب

دام        رت  خيلی مهم   ی داشتن اين مسأله  درباره ی   وزيران، بلکه    ه ک  تصميم گرفته شود ک

دهای آ                طبقه ی    ودل و وارن و لونگه و همانن ان در   بايد در فرانسه به قدرت برسد رن ن

ان    ...  قصاب کمون، قرار می گيرند     ی اردوگاه ميلران، همکار گاليفه    ه ژاژخواي ی ک وقت

ود  ان خ ا و پارلم ی تالاره د    انقلاب ی بينن اروی م لاب روي ا انق ی، ب دگی حقيق را، در زن

  .هرگز آن را باز نمی شناسند

ارگران  زب ک ارگران  -ح تين ک زب راس ايش  - ح رای نم تگاهی ب انی    دس ای پارلم ه

ه       ی ت؛ بلکه تجربه  نيس ه ی    ی انباشته و سازمان يافت ارگر است  طبق ا کمک    . ک فقط ب

ه    -اين حزب که بر تاريخ کامل گذشته اش استوار است          وان از جنب  نظری، راه   ی می ت

ار را از      رای ک گسترش و مرحله های مختلف آن را پيش بينی کرد و دستورهای لازم ب

د،     را از  ن که هميشه تاريخ خود     کارگر را از اي   طبقه ی   آن بيرون کشيد، و      و آغاز کن ن

  .و نيز از ترديد و از بی تصميمی و اشتباه، بازداشت

ه ی  ی نداشت  طبق ين حزب اريس چن ارگر پ ان  -ک ه گراي ه ی  جامع ه طبق ط، ک       متوس

د و ان     ی دوختن مان م ه آس م ب د، چش ی لوليدن ون م ری   تدر کم ا رهب زه ای ي ار معج ظ

ديد عمل می کردند، و در همان حال توده ها کورانه با دست        پيغمبرانه ای داشتند، با تر    

ماليدن راهی می جستند و از بی تصميمی بعضی و هوسبازی بعضی ديگر سرگيجه                      

اريس              آنکه  نتيجه  . گرفته بودند  ه پ انی ک رد، زم  انقلاب در ميان آنان خيلی دير ظهور ک

ه ی ود در حلق ره ب ا   - محاص ت ت اه گذش ه ی  شش م ت طبق ارگر توانس ای  درسک   ه

اد  ب های مکرر دموکراسی را  های زمان سابق و خيانت های گذشته و جنگ  انقلاب ه ي

  .آورد و قدرت را در دست گيرد
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ی   .  جبران ناپذيری بود    ی فتهرثابت شد که اين شش ماه فرصت از دست           هرگاه حزب

ه ی   در رأس ١٨٧٠با عمل متمرکز انقلابی در سپتامبر   ام    طبق ود، تم ارگر فرانسه ب  ک

  . تاريخ بشر در مسير ديگری قرار می گرفت یتاريخ فرانسه و همه

ه                  ود ک ه از آن روی ب اد ن اريس افت ارگران پ ه دست ک درت ب اگر در هجدهم مارس ق

ه                 اريس را ترک گفت ه دشمنان پ ود ک قدرت به عمد قبضه شده باشد، بلکه بدان سبب ب

  .بودند

ی داد   داوم از دست م ور م ه ط ه را ب منان زمين ن دش وار  اي ان را خ ارگران آن د؛ ک      ن

متوسط خرده پا ديگر به آنان اعتماد نداشت         طبقه ی   می شمردند و دشمن می داشتند،       

اع از خود را نداشته باشند                    طبقه ی   و   درت دف ان ديگر ق . متوسط بالا می ترسيد که آن

ا نيروهای خود را در جای                 . سربازان، خصم افسران بودند    اريس گريخت ت دولت از پ

  .کارگر حاکم بر وضعيت شدطبقه ی در اين هنگام بود که . ری متمرکز سازدديگ

  .رسيد انقلاب بنحوی نامنتظر سر. اما اين واقعيت را فقط روز بعد دريافت

ود           رای بی ارادگی ب ه     . اين نخستين توفيق منشأ ديگری ب ه ورسای گريخت دشمن ب

ود  م شکسته  . ب ود؟ در آن لحظه دره ی نب ن خود پيروزي ا اي  شدن دستگاه حکومت آي

ران،          . ممکن بود تقريباً بی ريختن خون صورت بپذيرد        ه وزي ود هم در پاريس ممکن ب

ت      ارت گرف ه اس ان، ب ر را در رأس آن ی ي د       . ت ت بلن ان دس اع آن رای دف س ب يچ ک         ه

ا نظر جامعی                      . نمی کرد  ز وجود نداشت ت ا سازمانی از يک حزب متمرک اره ی   ام درب

  .های خود داشته باشد  برای اجرای تصميموقايع و وسايل خاصی

ين افسران     .  پياده نظام نمی خواست به ورسای عقب نشينی کند          ی باقيمانده رابطه ب

د      . و سربازان به موئی بسته بود    ود چن اريس ب ده ای در پ اگر دستگاه مرکزی اداره کن

ی ک زء ارتش د را ج ئن و ارادتمن ارگران مطم ر، از ک د ده نف ی چن ر، و حت د نف      ه ص

ا می داد           ود       (عقب نشينی می کرد ج ار ب ن ک ه            ) امکان اي ه ب يم می داد ک ان تعل ه آن و ب

د و از نخستين لحظه                 ی مساعد      ی آتش نارضائی سربازان از افسران دامن بزنن  روان

ا               استفاده کنند و سربازان را از بند افسران        د ت اريس بازگردانن ه پ شان آزاد سازند و ب
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ود        بنا. با ملت متحد شوند    ذير ب ی   . بر تأييد خود پشتيبانان تی ير اين کار تحقق پ ا حت ام

د            . يک تن به فکر اين کار نيفتاد       اری بيفت ين ک وانگهی  . اصلاً کسی نبود که به فکر چن

ی   یهائی فقط به وسيله    در گرماگرم چنان رويدادهای بزرگ چنين تصميم        حزبی انقلاب

يج نشود؛      گرفته تواند شد که خواستار انقلاب باشد و خود     د، و گ اده کن رای آن آم  را ب

  . حزبی که عادت کرده باشد به داشتن نظر جامع و نترسيدن از عمل کردن یبه وسيله

  .حزبی عملی، و درست همان چيزی که کارگران فرانسوی نداشتند

ارگران مسلح و                  کميته ی    دگان ک مرکزی گارد ملی در حقيقت در حکم شورای نماين

 توده هائی که راه انقلاب        ی ين شورائی که مستقيماً به وسيله     چن. خرده پاست طبقه ی   

رای عمل است                 زاری عالی ب ال، و        . را برگزيده اند انتخاب شده است اب ا در عين ح ام

درست به سبب ارتباط مقدماتی و بيواسطه با توده هائی که در حالتی هستند که انقلاب        

ز          آنان را در ربوده است، نه تنها جنبه های قوی بلکه           ا را ني  جنبه های ضعيف توده ه

نعکس      منعکس ه های قوی م   می سازد؛ و در آغاز جنبه های ضعيف را بيشتر از جنب

د  ی کن تين     : م د از نخس ودن بع ال نب ه فع رايش ب ار و گ ميمی و انتظ ی تص     روح ب

  .ها موفقيت

ه ی  ری شدن داشت کميت ه رهب از ب ی ني ارد مل زی گ د . مرک ازمانی باش ود س      لازم ب

ه  ه تجرب ی  یک ه ی  سياس ا در    طبق ه تنه ه، ن د و هميش م بخش تکش را تجس       زحم

ه ی  ردان  کميت کرها، و در گ ه، در لش زی بلک ا، و در ژ مرک ش  فره رين بخ ای  ت   ه

ه ی  د   طبق اظر باش وی ح ارگر فرانس يله    . ک ه وس ت ب ی توانس زب م وراهای  یح  ش

ی بودن             ارد مل م           نمايندگان، در صورتی که اين شوراها عضو گ ا تماس دائ وده ه ا ت د، ب

مرکز رهبری آن می توانست هر روز شعاری . داشته باشد و وضع روحی آنها را بداند

يله    ه وس ه ب د ک ر و      ج جنگ یرا برگزين د و فک ا راه ياب وده ه ان ت ه مي زب ب ان ح       وي

  . آنها را متحد کند یاراده

ود   ی    هنوز حکومت که به ورسای عقب نشسته بود به ورسای نرسيده ب ارد مل ه گ  ک

ار مس   ر ب ا شتاب شانه از زي ه مس ئب ان لحظه ای ک وليت بسيار ئوليت، درست در هم
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ات  کميته ی . خطير بود، خالی کرد   انونی «مرکزی به فکر انتخاب اد   » ق رای کمون افت . ب

ی از      ود پوشش رای خ ا ب د ت ذاکره ش اريس وارد م هرداران پ ا ش ودن«و ب انونی ب » ق

  .فراهم سازد

ان زم  ر در هم هاگ ا       یان حمل ذاکره ب ود، م ده ب زی ش ی ري ای پ ه ورس ديدی ب  ش

دف    ا ه ود و ب ی نم ه م امی موج دگاه نظ ه از دي ود ک ی ب ه ای جنگی م شهرداران حيل

ه                           . مطابقت داشت  ام می شد ک ه منظور آن انج ذاکرات ب ن م ه اي ود ک ن ب ا حقيقت اي ام

ازد  ف س ارزه را متوق زه ای مب ه ی . معج درو  طبق ای تن رده پ الر(متوسط خ و ) اديک

ه  ه ب ين، ک ع ب ان غيرواق ه گراي ودن«جامع انونی ب ی » ق تند، و مردان رام می گذاش احت

ه دل   » قانونی«جزئی از دولت    آنکه  مانند نمايندگان و شهرداران و مانند آن       بودند، در ت

قرار گيرد تی ير » قانونی«اميدوار بودند که در لحظه ای که پاريس زير پوشش کمون 

  .ر پاريس انقلابی ايست کندمحترمانه در براب

تيبان  اری پش يون و خودمخت دس فدراس ورد اصول مق ن م ی و  در اي ی ارادگ ای ب   ه

. های متعدد ديگر است    می بينيد، پاريس يک کمون در ميان کمون       : بی تصميمی بودند  

اتوری                     رای ديکت دارد ب د؛ قصد ن پاريس نمی خواهد هيچ چيز را به هيچ کس تحميل کن

  .باشد» ديکتاتوری نمونه«ر اين که صحبت از مبارزه کند، مگ

ه ال        یخلاص ه در ح ارگری، ک لاب ک ای انق ه ج ه ب ز اينک ود ج وری نب لام، منظ  ک

ه اصلاحی در        ونی، ک اری کم ود، خودمخت ه ی  گسترش ب ا شمرده     طبق   متوسط خرده پ

ه در سراسر                 ی وظيفه. پايه گذاری شود   می شد،  ود ک ارت از آن ب ی عب  راستين انقلاب

ور رای  کش درت ب ه ی  ق ود  طبق أمين ش ارگر ت اه    . ک ا و پايگ ت مبن ی بايس اريس م           پ

ه د   یو نقط ار باش ن ک ای اي ای      .  اتک ه ورس ود ک دف لازم ب ن ه ه اي يدن ب رای رس        ب

ه سراسر      بی فوت وقت مسخر گردد و محرکان و سازمان دهندگان و نيروهای مسلح ب

دلان تماس برقرار گردد و مرددان به راه آورده  لازم بود که با هم. فرانسه گسيل شوند

ه شود            م کوفت ن خط مشی هجوم و                . شوند و مخالفت رقيب دره روی از اي ه جای پي ب

 رهبران پاريس سعی کردند     - که تنها راهی بود که به نجات وضع منتهی می شد           -حمله
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ه            : در خودمختاری کمونی خود منزوی شوند      ان ب د آن کسی  اگر کسی به آنان حمله نکن

اری را دارا است                 ه   . حمله نخواهند کرد، هر شهری حق مقدس خودمخت ن زمزم   ی اي

انی است     گرايانه که از نوع هرج و مرج     آرمان ن جه ود    -های اي ع سرپوشی ب  در واق

ه مقصد بی انقطاع                 برای بزدلی در مقابل عملی انقلابی که حق اين بود که تا رسيدن ب

  ...ردددنبال شود، وگرنه نمی بايستی آغاز گ

ه از دل    -خصومت با سازمان سرمايه داری       ه ی  بستگی    ک ه     طبق ا ب متوسط خرده پ

ه     -استقلال محلی و خودمختاری به ارث رسيده بود        د جنب  ضعيف بخشی از       ی  بی تردي

ه ی  ه است طبق ارگر فرانس رای بخش  . ک ه، ب ر ناحي رای ه اری ب رای  خودمخت ا، ب     ه

رای فعاليت      وبي ها، برای شهرها، درنظر برخی انقلا       گردان الاترين تضمين است ب ن ب

ردی رای  . راستين و استقلال ف بط ب ن خ ه اي زرگ ک ا خبطی است ب ه ی ام ارگر طبق ک

  .فرانسوی خيلی گران تمام شد

ا و  طبقه ی برای حفظ گروه ها و زير گروه های مختلف           کارگر، و مصالح جزئی آنه

ش ران بخ ور رهب ه ص ی ب ا جنگ ی آنه ديران محل ک و م ای کوچ ا «ت ه ارزه ب       مب

تبدانه ی مس ز گرائ باط » مرک ا انض رد» خشک«ي ی گي ه. در م ه ی   یهم ارگر، طبق    ک

می تواند با حفظ اصالت فرهنگی و تمايلات متنوع سياسی بنحوی اصولی و استوار و           

 خود را به    ی بی ماندن در کشاکش رويدادها عمل کند و درهر زمان ضربه های کشنده            

ا و    ن فرود آورد، به شرط آنکه در رأس آن، در بالای بخش           های ضعيف دشم   قسمت ه

. ناحيه ها و گروه ها، دستگاهی متمرکز باشد که با انظباطی آهنين به هم پيوسته باشد               

 ی در   گرايش به سوی استقلال داخلی، به هر صورت که باشد، ميراثی است از گذشته              

ه گ    . گذشته را و کمونيسم سنديکائی،   هرچه زودتر کمونيسم فرانسوی، کمونيسم جامع

  .ث برهاند برای انقلاب کارگری آن بهتر خواهد بوداخود را از اين مير

ه دلخواه        ی حزب انقلاب را به اراده     درت را ب ردن ق  خود نمی آفريند؛ زمان قبضه ک

د، در هر لحظه در وضع               ه می کن دادها مداخل ه در روي ا فعالان د؛ ام خود معين نمی کن

ای انقلا وده ه ی ت د و   روح ی نماي رآورد م من را ب ت دش درت مقاوم وذ، و ق ی نف    ب
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رد  مناسب ی را در نظر می گي ل قطع رای عم ه ب رين لحظ ه. ت ن دشوارترين جنب   یاي

از     آنچه.  موارد معتبر باشد    ی حزب تصميمی ندارد که برای همه     . مسأله است  ورد ني م

ا، و درک موق   وده ه ا ت اس صميمانه ب ق، و تم ه ای است دقي د است نظري ت، و دي عي

اد    زم زي ات ع ی، و ثب ه   . انقلاب ی در هم زب انقلاب ه ح ارزه  یهرچ ای مب   ی قلمروه

ر        زحمتکشان عميق  اط متحدتر باشد              تر نفوذ کند، و هر قدر ب ر وحدت هدف و انظب اث

  .زودتر و بهتر به انجام وظيفه اش موفق می شود

ا    ه ب ز، ک زب متمرک ن ح ازمان اي تن س ارت است از داش ار عب واری ک اطی دش  انظب

پولادين در داخل خود جوش خورده، و با جنبش توده ها و جزر و مد آن پيوند نزديک               

د ته باش ی     . داش ار انقلاب رط يک فش ه ش ر ب د داد مگ درت دست نخواه ر ق روزی ب پي

ر   ای رنجب وده ه وی ت د از س ده    . نيرومن اده کنن تن عنصر آم ل از داش ن عم ا در اي ام

زمان را بهتر درک کند، هرچه مبناهای مقاومت      هرقدر حزب پيشامد و     . گريزی نيست 

ر توضيح شده باشند            بهتر مهيا شده باشند،        ا بهت ا و نقش های آنه دازه نيروه هر ان

درت       . توفيق يقين تر و تلفات کمتر خواهد بود        کار سياسی و جنگی برای قبضه کردن ق

  .اداشتن همبستگی است بين عملی که با دقت تهيه شده باشد، و جنبش توده ه

ه ارس ١٨  یمقايس ا ١٨٧١ م ر ٢٥ ب ده   ١٩١٧ اکتب يار آموزن دگاه بس ن دي  از اي

ری           ردر پاريس از ابتکار در عمل، از ط        . است وچکترين اث ری انقلاب ک ل رهب ف محاف

ت ه ی . نيس ت  طبق رف حکوم ه از ط ارگر ک ه ی ک ت  طبق ده اس لح ش ط مس          متوس

ه         درت    ی در حقيقت صاحب شهر است، هم ادی ق ار دارد  وسايل م وپ و  - را در اختي  ت

دارد      وف ن ه آن وق ود ب ا خ ت، ام ان اس ت آن گ در دس ه ی . تفن ط کوشش  ومتطبق       س

وپ را از       : می کند که اسلحه را از غول پس بگيرد         ه ی    می خواهد ت دزدد   طبق ارگر ب . ک

ورد ی خ ت م ش شکس ن کوش ای  . اي ه ورس اريس ب رز از پ رس و ل ا ت ت ب          حکوم

د       . ن رزم از رقيب خالی است     ميدا. می گريزد  ه ی    اما فقط روز بع د      طبق ارگر می فهم ک

ا را               » رهبران«. که صاحب پاريس است    ی آنه د، وقت دادها حرکت می کنن ای روي در قف
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ه ا            ه صورت پذيرفت د ک د               . دن ثبت می کنن ل درمی آورن ه فع د ب وه دارن ا   و هرچه در ق    ت

  .ند کنند تيغ انقلاب را کُ یلبه

وا  راد ح ت  در پتروگ ترش ياف ری گس ورت ديگ ه ص توار و   . دث ب زم اس ا ع زب ب ح

د، هر        ا بودن ه ج ردانش هم د، م موضع را   مصممانه برای گرفتن قدرت به حرکت درآم

ان        ارگران و پادگ ان ک ه مي کاف را، ک ر ش رد و ه ی ک يم م رف و    تحک ک ط ا در ي ه

  .تر می ساخت حکومت در طرف ديگر آن بود، وسيع

ه حزب           روزهای م   ی تظاهرات مسلحانه  ود ک اه ژوئيه از عمليات شناسائی وسيعی ب

ا درجه      درت مقاومت دشمن را بسنجد                     ی انجام داد ت ا و ق وده ه ين ت .  تماس نزديک ب

ما عقب رانده شديم، اما در عين       . عمليات شناسائی به زدوخورد بين پاسداران انجاميد      

ی اوت، سپتامبر  ها ماه. اطی بين حزب و اعماق توده ها برقرار کرد     بحال اين عمل ارت   

اه          : د انقلابی عظيمی بود   و اکتبر شاهد مَ    ه گ رد و تکي های خود    حزب از آن استفاده ک

ان    طبقه ی   در ميان    ارگر و پادگ زايش داد           ک وجهی اف ل ت داد قاب ه تع ا را ب پس از آن  . ه

ه ين تهي اهنگی ب ورت یهم ود ص اً خودبخ وده ای تقريب ل ت دمات و عم انی مق         پنه

ذيرد ی پ ار. م رهت کيل کنگ رای  یيخ تش وراها ب ر ٢٥ دوم ش ان( اکتب وم آب ين ) س    مع

ه                   برانگيختن  ی همه. شده بود  درت ب ردن ق ه قبضه ک ه ب ود ک ن ب های قبلی ما برای اي

 اکتبر از پيش برای واژگون کردن ٢٥بدين ترتيب روز    .  کنگره کشانيده شود    ی وسيله

ود  ده ب ين ش ت مع من م . حکوم رای دش املاً ب ع ک ن وض وداي وم ب کی و . عل کرنس

ه  راد در لحظ ود در پتروگ ت خ رای تقوي دامی ب ر اق تند از ه اورانش نمی توانس   یمش

د        ه بيشتر بخش شورشی             . قاطع، ولو برای مدتی کوتاه، خودداری کنن ود ک پس لازم ب

ه خارج بفرستند  راد ب ان را از پتروگ ن تلاش کرنسکی  . پادگ ا، از جانب خود، از اي م

ی        ی  منازعه  ی ن را سرچشمه  آ استفاده کرديم تا   ار اهميت ن ک يم، و اي رار ده  تازه ای ق

ان              . قاطع داشت  ه مصمم است يک سوم پادگ رديم ک تهم ک علناً حکومت کرنسکی را م

ل و     دانقلابی نق ای ض ه ه رای توطئ ه ب امی بلک ات نظ ه ملاحظ ه ب راد را، ن       پتروگ

ه    . يد شد و اين اتهام بعد کتباً در يک سند رسمی تأي  -انتقال دهد  از ب ا را ب اين منازعه م
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رد    ين ک و آن پشتيبانی از  : پادگان نزديکتر کرد و برای آن وظيفه ای کاملاً مشخص مع

و چون دولت، هرچند بنحوی     .  اکتبر معين شده بود    ٢٥ شوراها بود که برای       ی کنگره

ورای   ا در ش ود م تاده ش ارج فرس ه خ ان ب ه پادگ ت ک رار داش عيف، اص يار ض بس

راد، ک   پتروگ ود، ي ان ب ه در دست خودم ه ی  ک ه   کميت رديم، ب اد ک گ ايج ی جن   انقلاب

  . دولت تحقيق کند ی اينکه در دلايل نظامی اين نقشه یبهانه

بدين ترتيب ما يک عامل نظامی خالص در رأس پادگان پتروگراد داشتيم که در واقع           

ه ) کمونيست (در همان زمان کميسرهای . عامل قانونی شورش مسلحانه بود       یدر هم

سازمان سری    . های نظامی و مانند آنها معين کرديم        مخزن  ی واحدهای نظامی و همه   

انقلابی جنگ، جنگجويانی بسيار    کميته ی   نظامی وظايف فنی خاصی انجام داد و برای         

راهم آورد         اده             . قابل اعتماد برای وظايف مهم نظامی ف ود از آم ارت ب ه عب ار اصلی ک ک

ان اصولی          کردن و عملی ساختن و اجر      ای قيام مسلحانه آشکارا صورت پذيرفتند و چن

ه ی    و ماهرانه، که حکومت      د               طبق ود درست نفهمي ه کرنسکی در رأس آن ب متوسط ک

د   طبقه ی در پاريس  (که در مقابل ديدگانش چه روی می دهد          د فهمي کارگر فقط روز بع

روز شده است      ه براستی پي ه خود ب    -ک ی ک د در طلب آن برنيا  ه  پيروزي ود و  عم ده ب م

ارگران و                   . صاحب اختيار موقعيت است      ر ک ه ب ا ک ود حزب م راد عکس آن ب در پتروگ

رد،            ه ی    پادگان تکيه کرده بود قدرت را قبضه ک ه آرامی      طبق اً ب متوسط شبی را تقريب

ور              ه گ گذراند و صبح روز بعد دريافت که سکان کشتی کشور در دست کسانی است ک

  .)او را کنده اند

  . بسيار در حزب ما حکمفرما بود یخط مشی جنگی اختلاف عقيدهدرباره ی اما 

درت          کميته ی   همانطور که دانسته است، جزئی از        ردن ق ا قبضه ک مرکزی خود را ب

مخالف اعلام کرد، زيرا که معتقد بود هنوز موقع اين کار نرسيده است، و پتروگراد از                

  . از اين قبيلدهقان جداست، وطبقه ی کارگر از طبقه ی  کشور و  یبقيه

 نظامی اهميت لازم را       ی بعضی رفيقان ديگر معتقد بودند که ما برای عناصر توطئه         

مرکزی تقاضا داشت که تئاتر الکساندرين، که کميته ی يکی از عضوهای  . قائل نيستيم 
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اتوری از طرف                      ی جلسه ود محاصره شود و ديکت د ب وکراتی در آن منعق رانس دم  کنف

ردد  مرکزی حزب اعلا    کميته ی    ردن تحريک       : او می گفت    . م گ ز ک ا متمرک ان و   يها ب م

رای رقيب     ی انعقاد کنگره   ی  نظاميان برای لحظه    ی کارهای تهيه   دوم نقشه خود را ب

ی يک ضربه  د و حت اده کن ود را آم ه خ م ک ه او امکان داده اي م و ب رده اي   یآشکار ک

رای يک    . ما وارد آورد   پيشگيرانه بر  ه اما ترديدی نيست که تلاش ب  نظامی و   ی توطئ

ا پيشرفت حوادث و شايد                     ه ب ود بسيار بيگان محاصره کردن تئاتر الکساندرين عملی ب

ه پيش از گسترش منطقی                . هم سبب تشويش مردم می شد      دامی ک ين اق ود چن ممکن ب

ه داشت،           ی مبارزه انجام شود حتی در شورای پتروگراد که دارودسته         ا غلب ا در آنج  م

ه هنگ        بی نظ  در آن لحظه، موجب    ان، ک های دودل و   می بزرگی شود، خاصه در پادگ

ی الخصوص هنگ                 ا وجود داشتند، عل اد، درآنج ام     خيلی کم قابل اعتم . های سوار نظ

ا     برای کرنسکی درهم شکستن توطئه ای که توده منتظر آن نبود خيلی آسان            ود ت ر ب ت

اع از تعرض                  ه دف ذيری آن  حمله به پادگانی که بيشتر از هروقت موضع خود را، ک ناپ

ره ام کنگ ه ن ده یب رد  ی آين ی ک يم م ود، تحک وراها ب ابر.  ش ت  بن ن اکثري ه ی اي کميت

ه زی نقش د   یمرک ه خوب کردن د، و چ وکراتی را رد کردن رانس دم ردن کنف ه ک .  احاط

اره ی  ود  درب ده ب ی درست داوری ش م خيل امد ه ان پيش اً  : جري لح، تقريب ورش مس     ش

ان روز ونريزی، درست در هم ی خ ی، ب ه طور علن ود و ب ده ب ين ش يش مع ه از پ ی ک

  . دوم شوراها، پيروز گرديد یبرای تشکيل کنگره

ه اوضاع خاص               ل شد، بستگی ب ی قائ وان قاعده ای کل اما برای فنون جنگی نمی ت

ه      ديگر هيچ کس به جنگ با آلمان     . دارد ر از هم ه کمت م ک ها معتقد نبود و سربازانی ه

د؛           حاضر به ترک     انقلابی بودند  ه جبهه نبودن تن ب ر      کردن پتروگراد برای رف ی اگ  و حت

ل                  دليل آنکه پادگان به طور کامل در کنار کارگران قرار گرفت همين بوده باشد، اين دلي

راد   . تر شد که نقشه های کرنسکی آشکار گرديد   ی  وقتی قو  ان پتروگ اما اين رفتار پادگ

ق ل عمي ری در وضع  دلي ه ی ت ان و گسترشطبق ا دهق ر . خوار داشت نجنگ جه اگ

د               ر کرنسکی امکان پشتيبانی از طرف چن شکاف کوچکی در پادگان پيدا می شد و اگ
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رد نقشه        رو می شد          ی هنگ را پيدا می ک ا شکست روب ا ب ه  .  م املاً   یعناصر توطئ  ک

اد   (نظامی   ی و سرعت عمل زي ه چين د  ) توطئ ه می کردن ه   . غلب د ک ه لازم می آم و البت

  .رنظر گرفته شود ديگری برای قيام د یلحظه

ی برهنگ        ه آن هنگ               کمون هم امکان غلبه، حت را ک انی را داشت، زي ا   های دهق ه

دهی از دست      ی  اعتماد و همه    ی همه رای فرمان درت و ب  احترام خود را برای مرجع ق

دمی برنداشت           . داده بودند  ن راه ق ا کمون در اي ين        . ام ط ب ردن رواب ه گ اه ب ا گن در اينج

  .ارگر نيست، بلکه متوجه فنون جنگی انقلابی استهای دهقان و کطبقه ی 

يچ روی           ه ه ت؟ ب ه اس ائی چگون ورهای اروپ ر کش ع از نظ ر وض ان حاض در زم

ن             . پيشگوئی در اين مورد آسان نيست      ه اي اما با کندی گسترش رويدادها، و با توجه ب

ه  طبقه ی   های   که حکومت  ه های                ی متوسط هم رای استفاده از تجرب  تلاش خود را ب

رای   گذش ه ب رد ک ی ک يش بين وان پ ی ت د م ی دارن ه ی ته مصروف م ه طبق ارگر آنک ک

ازمان          املاً س ت ک ر مقاوم ين ب ه ای مع د در لحظ د باي ب کن ربازان را جل دردی س     هم

د     ه   . يافته ای غلبه کن املاً ب    یپس يک حمل ه و ک ع از طرف انقلاب لازم    ه  ماهران موق

ه. است  رای     یوظيف ه خود را ب ن است ک د   حزب اي اده کن ار آم ن ک ن  . اي ه اي   درست ب

د، سازمانی                    ز بسط ده دليل است که بايد سرشت خود را به عنوان يک سازمان متمرک

لحانه   زار شورش مس ا اب د و در خف ری کن ا را رهب وده ه ی ت بش انقلاب ه آشکارا جن ک

  .باشد

أله ود  یمس ر ب ی ي ی و ت ارد مل ل اختلاف گ دهی يکی از دلاي ودن فرمان ابی ب .  انتخ

رپيچيد پ ود س ده ب ر برگزي ی ي ه ت دهی ک ول فرمان ن. اريس از قب ه وارل ن ١٢١درنتيج  اي

ه وسيله                    ائين ب ا پ الا ت ی، از ب ارد مل دهی گ ردان خود    یتقاضا را کرد که کادر فرمان  م

ی از پشتيبانی برخوردار     کميته ی در اينجاست که    . گارد انتخاب شوند   ارد مل مرکزی گ

  .شد

                                                 
١٢١ - Varlin 
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د از دو جنب    وع را باي ن موض رار داد  اي ه ق ورد توج ه: ه م ی و از  یاز جنب    سياس

ه بررسی پرداخت              ی جنبه ا ب .  نظامی، که با يکديگر پيوسته اند اما بايد جداگانه درآنه

ام و                ی وظيفه ودن ت  سياسی پيراستن گارد ملی بود از فرماندهی ضدانقلابی، انتخابی ب

يله  ا وس ام تنه ی ا    یتم ارد مل ت گ ه اکثري را ک ود زي ار ب ن ک ارگران و  اي ه ی ز ک طبق

دهی   «متوسط خرده پا تشکيل شده بود، به علاوه شعار           اده    » انتخابی بودن فرمان ه پي ب

د  ی ش رايت داده م م س ام ه ده  . نظ لاح عم ک ضربت از س ا ي ر ب ی ي ی  یت ود، يعن  خ

ی                . افسران ضدانقلابی، محروم می شد     ن نقشه يک سازمان حزب افتن اي رای تحقق ي ب

ردانش در  ه م ود ک دها حضور داشته باشندلازم ب ام واح ه. تم ه، وظيف   یدر يک کلم

ها فرماندهان خوب تأمين کند،      عاجل انتخابی بودن فرماندهی اين نبود که برای گردان        

ه      ه ی  بلکه اين بود که آنها را از فرماندهانی که نسبت ب د    طبق متوسط سرسپرده بودن

ه       انتخابی بودن در حکم گوه ای بود که ارتش را           . رها سازد  اتی ب در امتداد خطوط طبق

رای               ی اين وضع در دوره   . دو شقه کند   ر، ب  کرنسکی، بخصوص در روز پيش از اکتب

  .ما پيش آمد

ه ناچار موجب ضعف همبستگی                 ديم ب اما رها ساختن ارتش از دستگاه فرماندهی ق

ود   ی ش ی م روی رزم ده ني م ش ازمانی و ک ده. س دهی   یقاع ه فرمان ن است ک ی اي  کل

.  نظامی خيلی ضعيف و از حيث حفظ نظم و انظباط ناتوان است       -يدگاه فنی انتخابی از د  

رد      پس در لحظه ای که ارتش خود را از فرماندهی قديم ضدانقلابی که بر آن ستم می ک

ه                 خلاص می کند، اين مسأله     ی داده شود ک دهی انقلاب پيش می آيد که به آن يک فرمان

د      ود باش ت خ ام مأموري ه انج ادر ب ن مس . ق ه    ه أله را بو اي وان ب ی ت يچ روی نم     ه

يله رد  یوس ل ک اده ح ات س يش از .  انتخاب ه پ ه آنک ربازان تجرب ای س وده ه  لازم  یت

يله      ه وس لاب ب د انق دا کنن دهان پي ردن فرمان اب ک وب انتخ رای خ ه در   یب من، ک  دش

رن ای ق ه ه دهی از تجرب اب فرمان د  انتخ د ش وب خواه د، مغل ی کن تفاده م ا اس       . ه

ا حدی انتخاب از             ) انتخاب ساده (ای دموکراسی بی شکل     ه روش ل شود و ت بايد تکمي

رد   ای آن را بگي الا ج دگان       . ب ازمان دهن ب از س د مرک ق کن أتی را خل د هي لاب باي انق
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ايان اطمين وده و ش ه  ناآزم هک ق داشت و هم اد مطل ه آن اعتم وان ب درت لازم  یبت  ق

ی    . به آن تفويض کرد  برای انتخاب و انتصاب و تربيت فرماندهان را          ر استقلال داخل اگ

رای ارتش ده               و خودمختاری برای انقلاب کارگری به طور کلی بغايت خطرناک باشد ب

  .ما در مثال فاجعه آميز کمون ناظر اين امر بوده ايم. چندان خطر دارد

درت  ه ی ق رد کميت وکراتيکی نشأت می ک اب دم ی از حق انتخ ارد مل زی گ    در . مرک

ه   ه ای ک ه ی لحظ داکثر       کميت ه ح ه را ب ود در حمل ار خ ه ابتک ت ک از داش زی ني مرک

       برساند، چون از رهبری حزب کارگری محروم بود سرگيجه گرفت و در نهايت شتاب                  

درت ود ق ای خ يع    ه وکراتی وس انی دم تار مب ه خواس ون، ک دگان کم ه نماين ری  را ب ت

اما وقتی  . ت اشتباهی بزرگ بود   و در آن زمان بازی کردن با انتخابا       . بودند، منتقل کرد  

ه يک ضربت در                               ز ب ه چي ه هم ود ک د لازم ب ردهم آم ام شد و کمون گ ات انج که انتخاب

د سازمان                        رای تجدي درت واقعی ب ه دارای ق ردد ک اد گ أتی ايج کمون متمرکز شود و هي

د؛ سرشت        کميته ی   پهلوی کمون انتخابی    . گارد ملی باشد؛ چنين نشد     اقی مان مرکزی ب

ا                 انتخابی   سازمان اخير به آن قدرتی سياسی بخشيده بود که از برکت آن می توانست ب

رو و استحکامی محروم می ساخت       کمون هم  چشمی کند؛ اما در عين حال آن را از ني

ه             ی که لازمه       موضوع نظامی صرفی بود که پس از سازمان کمون وجود آن را توجي

رد   ودن        . می ک وکراتی انتخابی ب ائی جز يکی از  روش دم ه در دست    ابزاره ه ی   ک طبق

ا  یانتخابی بودن نه طلسم است و نه درمان همه   . کارگر و حزب آن است نيست           .  درده

درت   . های انتصابی ترکيب شوند        های انتخابی بايد با روش     روش ه ی    ق ارد   کميت از گ

ا             . ملی انتخابی ناشی می شد     ا پ الا ت ی را از ب ئين اما پس از خلق شدن لازم بود گارد مل

ارد و رژيمی           رآن بگم تجديد سازمان دهد و به آن قدرت بخشد و رهبران قابل اعتماد ب

ز قوی        . با انضباطی شديد برقرار کند   ه خود از يک مرک را ک اما کمون چنين نکرد، زي

  .درنتيجه آن نيز درهم شکسته شد. انقلابی رهبری کننده محروم بود

ا انگش       ی پس می توانيم همه    اريخ کمون را ب ا در    ت ردانيم، تنه ه ورق برگ  ت ورق ب

ای،  هطبق بيشتر از هر      . يک رهبری نيرومند حزبی لازم است     : آن يک درس می بينيم    
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د انی دادن رای انقلاب قرب ارگران فرانسوی ب د. ک م فريب خوردن ه ه ا بيشتر از هم . ام

خواهی و تندروی و سوسياليسم   ی  متوسط آن را با زرق و برق جمهور       طبقه ی   بارها  

د                   خيره رآن استوارتر کن دهای سرمايه داری را ب ار بن رای اينکه هرب ه ی   .  کرد، ب طبق

يله ه وس ط ب وق یمتوس املانش، حق وهی   ع ارانش انب ه نگ انش و روزنام       دان

ول ول   فرم ت، فرم رده اس اری عرضه ک انی و خودمخت وکراتی و پارلم ای دم ائی  ه    ه

ه ی زحمتکش نيستند   پاهای  که جز پابندهائی بر   از            طبق و ب ه جل ه آن را از حرکت ب  ک

  .می دارند

زاج   ه ی م ی است   طبق انی انقلاب ای آتشفش دازه ه ون گ ه چ تکش فرانس ا. زحم      ام

ه   ع نتيج ن وض د و اي ده ان انيده ش ک پوش تر ش ا خاکس ون ب ا اکن دازه ه ن گ          یاي

ی فرانس     . های متعدد است   ها و دلزدگی   فريب خوردگی  د   همچنين کارگران انقلاب وی باي

اب از رخسار هر       نسبت به حزب خود سخت       ه نق ر باشند و بيرحمان ان    گي ناسازی مي

ولاد            . گفتار و کردار بردارند    ه صلابت ف کارگران فرانسوی محتاج به سازمانی هستند ب

  . توده ها مراقبت شوند یبا رهبرانی که در هر گام از حرکت انقلابی به وسيله

د   در فرصت می ده ا چق ه م اريخ ب وم نيست ت يم؟ معل اده کن ود را آم ا خ ه ی . ت طبق

ان استخوان     آنکه   متوسط پس از     د مدت      جمهوری سوم را از مي ان برگزي های کموني

ان سال   . پنجاه سال قدرت را در دست نگاه داشت      د   ٧١آن جنگجوي ری نبودن د دلي .  فاق

و                ب آنچه فاقد بودند روشنی در روش و سازمان رهبری متمرکز بود؛ و بدين سبب مغل

 گرفتن انتقام  یکارگر فرانسوی مسألهآنکه طبقه ی نيم قرن سپری شد پيش از       . شدند

. اما اين بار عمل استوارتر و متمرکزتر خواهد بود   . مرگ کمونيان را بتواند مطرح کند     

  .ميراث خواران تی ير مجبور به پس دادن تمام وام تاريخ خواهند بود

  ١٩٢١، چهارم فوريه ١٢٢زلاتوست

                                                 
١٢٢ - Zlatoost یا Zlatoust       يه در قسمت  شهری در جمهوری سوسياليستی شوروی روس

ای اورال و در  وه ه وبی ک ومتری مغرب شهر چليابينسک ١٢٠جن ز Cheliabinsk کيل ، مرک

  .م.صنعت پولاد


